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بادداشتی ازسر دییر 
سح 


نخستین شماره (اندیشه‌های رستاخیز) در فاصله‌ای 
اندك پس از انتشارنایاب شد و این فراتر از مرز پیش‌بینی 
و انتظار ما بود » کواینکه‌برغم مقیاسهای توزیم بویژه در 
اینگونه (نشریه) دست بالا را هم, گرفته بودیم . 

اقبالی اين چنین گرم ۰ همراه با نامه‌های بسیار : 
پاره‌ای در تائید و تشویق » برخی در ابراز نظر و نقد و 
مقالاتی چند در رشته‌های گونه گون اندیشه گری , دست‌اندر 
کاران مجله را فراوان شوق و امید بخشید . 

تا آنجا که میس بود از نظرها و نقدها بهرء گرفتیم 
و مصلحت آن دیدیم که ببعض آنها (بتمامی یا باجمال) 
درهمین شماره اشاره‌ای‌داشته بائيم : واما اين طلب وبرخوزد 
فوق‌العاده روایت بسیار مهم‌وقابل توجهی نیز همراء داشت 
و آن عطش و خواست رو بغزونی جامعه مترقی ما به (ادییات 
ایدئولوژيك و علمی ) است و بيك این را باید به حساب 
فضای مساعد رستاخیز نوشت که‌از هر سو راه داد و ستد 
اندیشه‌ها و ظهور برترین نظرها را در قلب زندگی توده‌های 
هردم وطن" ها هیواز کردء‌است : 

و اما با توجه بسهمی که (اندیشه‌های‌رستاخیز) دراین 
رهگذر بمهده گرفته است سزاوار دیدیم چند نکته گفتنی 
را با خوانندگان در میان بگذاريم . 





نخست انکه : 





۴ _ یادداشتی از سردبیر 


کوشش داشته‌ایم تا حد ممکن‌از انحصار مجلا‌در دست 
نویسندگان مشخص و (همیشگی) پرهیز شود» بددیگر سخن 
براین اصل پایدارماندیم که (اندیشه‌های رستاخیز) جولانگاه 
رای و نظر همه اندیشمندان رستاخیزی باشد و فرصتی برای 
هر کس که فکری خالق در ضمیر خود پخته است . چهره‌های 
تازه‌ای که در اين شاره بهمکاری پیش آمدند گواه این 
ادعا است . 

پیدا است که این شیوه هم بر تنوع زمینه‌های بحث 
و نظر خواهد افزودو هم پهنه جولانگری‌اندیشه‌ها را فراخ‌تر 
خواهد ساخت . 
دوم آنکه : 

اندیشمندان و اهل قلم در حزب نباید در انتظار 
دعوتنامه همکاری بنشهیندد , چرا که دعوت‌کننده‌ای در میان 
تیست » در حزب فراگیر (هیج ایرانی میهمان نیت همه 
مباحبخانه‌اند) نقریه‌ایست از آن حزب و در تعلق تمامی 
اندیشه گران حزب . 

پس اینان بحکم رسالت روشنگری » خود باید پیشگام 
شوند و به آن توش و توان بخشند . 
سوم آنکه : 

همراء این شماره رساله‌ای نیز با عنوان (درظفار خبری 
نیست) بدست‌شم‌امیرسد. این‌رسالهراابتداهمکار ما بصورت يك 
متاله ارائه داد ولی از یکسو دیدیم تفصیل مطلب بحدی‌است 
که تشر یکباره آن در کنار مقالات دیگر و درون مجل+ 
میسر نیست » وازسوی دیگر شکستن ویا کوتاه کردن آن 
تنها بقحد ستیای به (قواره) زیانبار خواهد بود لاجرم 





اندیثاهای رستاخیز ‏ ۵ 


مسمم شدیم که آنرا عینا و بصورت (پیوسته) نشر دهیم . 
ماجرا خود راه تازه‌ای گشود . با این وصف که‌اگسر 

پیش‌آمد و رساله‌هائی از اين دست فراهم شد آنها را بنوبت 
بصورت (ضمیمه) و همراه مجله به خوانندگان ارائه خواهیم 
داد . پس اگر نویسندگان حزب اثری تدارك دیده‌اند و به 
نشر آن بدین شیوه رضا دارند میتوانند قصد خود را با ما 
در میان گذارند. 

سخن آخر چه می‌تواند بود ؟ قطعا باز هم و باز هم طلب 
همکار یو پاری . 


سرد بیر 


فلسفه انقلاب ایران 


فهر ست مطالب 


فصل اول 

جامعه‌قبل از انقلاب 

فصل دوم 

منطق انقلاب و الزامات ملی 
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۳ - شاهنشاهی ایران 

فصل سوم 

نداركانقلاب 

فصل چهارم 

بازسازی وحدت واستفلال ملی 
- صنعتی شدن ایران 
۲ - رفاه انقلابی 
۳ ب جامعه متعالی 

فصل پنجم 

ارزش‌های فکری انقلاب 


۳ 


۱- محو اندیثه طبقاتی 
۲ -ملی کردن‌ها 
۳ - تحرك و پویائی انتلاب 





اندیثهای رستاحیز ۷ 


انقلاب اور ان 


درهرجامعد ۰ هدف اصلی حفظ واعتلای گوهروجودی 
خاس آن جامعه است. گوهر وجودی جامعه‌مابقای موجودیت 
شکوفائی مای است . گوهر وجودی هر ملت تعیین کننده 
شخصیت ومبین حیات آن ملت است . 

در برخی از مراحل تاربخی حیات هر ملت و جامعد 
بعضی از تهادهائیکه در شرایط و اوضاع دیگر سبپبقاء 
گوهر وجودی جامعه بوده‌اند بمورت نیروهای متضادی 
درمیابند که مانع پیشرفت آن جامعه میشوند درچنین‌شرایطی 
است که حل‌تضادها بمنظور حفظ گوهر وجودی جامعه‌شرور 
مینماید. 

شکل منطقی حل تضادها , انقلابی است که ضامنبقای 
گوهر وجودی جامعه باشد . شرایط عینی و ذهنی و نیز 
شرابط درونی و برونی جامعه در تعیین ضرورت چنین 
انثلابی که نیازمند رهبری ۲ گاهانه است مدخلیت‌تام‌دارد. 

رهبر آگاه با کثف و شناسائی قوانین اجتماعی وشرایط 
عینی؛ اندیشه انقلاب رادر ذهن خود میپرورد و ژمینه را 
برای انتفال تفکر انقلاب در اذهان جامعه فراهم میاورد و 
انتلاب را بر پایه‌ی آمادگیهای عینی و ذهنی و با درنظر 
گرفتن عوامل درونی و برونی‌تحقق میبخشد . 
برای توصیف هر انقلاب اجتماعی و ویژگیهای آن: 
بایه آن انقلاب را از مقطع تاربخی مورد بررسی قرار داد. 
اين امر نیز امکان میدهد که انقلاب به صورت واقعه‌ای 
مجرد و انتزاغی جلوه نکند ودر مجموع رابطه‌های‌دیالکتیکی 





۸ فلفه انقلاب ایران 


مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. این حکم‌در باره انقلاب 
ایران نیز جاری است واز اين رو برای درك علمی احکام 
آن ناگزیر از تحلیل شرایطعینی‌و ذهنی جامعه قبل ازانقلاب 
خواهیم بود . 
فصل اول 

جامعه قبل از انقلاب 

در سالهای قبل‌از انقلاب عمده‌ترین تضادجامعهی‌ماتضاد 
میان ارباب و رعیت بود . هفتادوپنج‌درصد جمعیت کشور 
بنام رعیت اژ مشارکت در کارجامعه واز شرابط مساوی 
بهره‌مندی‌از امکانهای اجتماعی محروم بودند . بیش ازنیمی 
از کشترارهای ابران به زمین داران بزرگگ تعلق داشت که 
این اهر خود مخالف روح عدالث اجتماعی و حقوق طبیعی 
اسائی بود. 

تضاد دیگر جامعه‌ی ما محرومیت زنان از شرکت در 
کارهای سیاسی واجتماغی بود . زنان که نیمی از جمعیت 
کثور ما را تشکیل میدهند از حقوق اجتماعی محروم‌بودند. 

روابط کار گر و کارفرما برپایه‌ی عدالت استوار نبود 
واين تضاد دیگری بود که موجودیت شکوفای ملی ما را در 
معرض مخاطره قرار میداد , 

گذشته از این ۰ تضاد دیگری نیز وجود داشت و آن 
تضاد میان منافع ملی مابا مطامع بیگانگان بود که ثروتهای 
ملی مارا غارت میکردند . 


این وضع موجب فقر » بسوادی, محرومیت» زنجوری؛ 





عدم‌استفاده‌صحیح از منابع ثروت کشور وبی‌عدالتی‌شده بود. 


٩  زیخاتسر اندیشه‌های‎ 


همه‌ی این تضادها گوهر وجودی جامعه رابه مخاطره 
افکنده‌بود . در چنین شرایظی دخالت رهبری آگاه که‌همان 
فرماندهی شاهنشاهی است در از میان بردن تضادها ونجات 
بخنیدن موجودیت شکوفای ملی از خطر سقوط واضمحلال 
تور میشموده + 

تاریخ ایران رسالت انجام این ماموریت خطیر رابه 
رهبری آگاه و فرماندهی کشور ؛ شاهنشاه» محول‌ساخته 
بو . 

شاهنشاه آریامهر در اين موضع تاریخی بابهره گیری 
از امکانات موجود , در تر کیب و روابط همه نیروهاتصرف 
کردند و شرابط شکوفائی موجودیت ملی را فراهم آوردند: 

پی از این مرحله بود که‌شاهنشاه لغو مناسبات‌اربابو 
را عنوان راه حل عمده ترین تضاد جامعه ایرانی‌اعلام 





در شرایجدید «تولید هرچه بیشثر» و «نوزیع هرچه 





عادلانه‌تر» ثروت هیان افراد ملت کسب اهمیت ویژه مینمود. 
این کار نیز جز از راه پی‌ریزی اجتماعی کهبامقتضیات 
واحتیاجات دنیای کنونی هم‌آهنگ بساشد میسر نمیشد . 
فرمانده انقلاب با مطالعات کافی در وضع جامعه‌ی ایران 
و تشخیص و تعیین تقاط ضعف آن‌ودر نظرگرفتن احتیاجات 
و امکانات‌پامطالعه‌در قررات؛ سازمانهاوبرنامه‌های‌اجتماعی؛ 
طرح انقلاب ایران را پایه ریزی کرد , انقلابی که باروحیات 
واخلاق ایرانی؛ با مقتضیات اقلیمی وجغرافیائی این‌سرزمین 
وبا مختصات و سنن‌معنوی و تاریخی این ملت سازگار و 
عم آهنگ بود. 








۰ فلسفه انقلاب ايران 


تصل دوم 


منطق انتلاب و الرامات ملی 

انتلاب ایران باتکاء قوانین مکثوفه تمدن وجاصه 
کهنسال ایران زمین وشاهنشاهی دیرپای آن باهدفدسترسی 
به‌سعادت و شکوفائی ملی بمثابه تلائی بز رو انسانی‌ظاهر شد. 
هر انتلاب‌تحت تاثیر قلمرروجغر افیائی وویزگی‌های‌منطته‌ای: 
ملی‌وفرهنگی: قوانین والزامات خاص خود را دارا است؛ 
انقلاب ایران نیز بیرون از این حکم کلی نیست و 
طبیعتا منطق خاص خود را دارد ۰ این منطق بردو پایه علمی 
والرامات ملی‌استواراست, بنحویکه‌هرحک انقلایی‌نتیجه‌وحدت 
و آمیختگی منطق علمی و خصیصه ملی خواهد بود وتحت 
این‌قاغده کلی انقلاب ایران درعمل ونظر مورد بسررسی 
قرار میگیرد . اين شیوء که يك ساسله تجزبه وتحلیل‌های 
علمی‌را موجب میشود در حتیقت روش خاصی است بسرای 
کثفقوانین حرکت و رابطه اصول انقلاب ایران کته 
همان ديالكتيك انقلاب ابران‌است . 

به حکم این استنتاج حرکت جامعه تنها در حیطه‌تائیر 
اجتناب‌ناپذیر عوامل‌متضاد»خصلت تکاملی ندارد » بلکه 
میتوان بر شالوده تاثیرات عوامل گوناگون متقابل و 
متجانسی که تواما دريك مجموعه‌قراردارند , حر کت‌جامعه 





را درآنچنان مسیری که متضمن تحول وپیشرفت‌وشکوفائی 
موجودیت ملی باشد بررسی کرد . 

منطقی علمی والزامات ملی انقلاب ایران متکی بسه 
جه عافلز میادی اد 


اندیشه‌های رستاخیز ‏ ۱۱ 


۱- ویژگیهای جغرافیائی ایران 

۲ تمدن وفرهنگ ایرانی 

۳ شاهتشاهی ایران . 

وی ژگیهای جغرافیائی ایران 

مراد از ویژگیهای جغرافیائی ایران موقع. عمومی . 
موضع خاص این سرزمین طبیعی » تنوع اقلی‌می و 
درعین حال وحدت جغرافیائی آن است.. 

موضع وموقع خاص جغرافیائی ایران » غنای منایع 
وثروت های طبیعی وخداداد آن‌یکی از دلایل بارزتوجه 
جهانیان باين سرزمین است . دیرپائی نش کشورمان در 
مبادلات ومناسبات شرقی وغرب وتشدید روز افزون‌علاقه 
به گسترش‌این مناسبات‌ومبادلات‌موجبی‌برای آسیبپذیرساختن 
تمامیت‌ایران بوده است از ین روی حراست و پاسداری 
ل. آیزان ,وقحکيم, ونقویت قدرت: عفامی پراغحظ 
مرزهای ایران زمین در هر زمان در مجموعدسائل ملی از 
اولویت برخوردار بوده واهمیت آن در مقی‌اس‌درك و 
حیثیت وشرافت‌ملی مطرح بوده است . 

شاهنشاه در این باره میفرماید : 








« در عین حال که برنامه های صنعتی‌وعمرانی ماباید 





پاقدرت هرچه تمامتر پیش رود نمیتوانیم‌ازتقویت‌نیروهای 
دفاعی کشور عافل بمائیم . اگر درخليج فارس حتی‌يك 
دانه ماهی هم پیدا نمیشد وبايك چاه نفت نیز وجودنداشت 
ويايك کشتی تجارتی رفت وآمد تمیکرد واگر هم جنوب 
اپران و خوزستان ومنابع نقت ایران فقط تیفزاری بود؛ 
بازعم وظیفه ملی ماایجاب میکرد که از هروجب‌خالدخود 


۳ فلقه انقلاب ایران 


دفاع کنیم . » 
تمدن و فرهنگ ایرانی 


تمدن و فرهنگ ایرانی با طبیعت جامی‌خودازویژگی 
قدرت پذیرش وانعطاف درعین حفظ اصول فرهنگی و 
هوبت ملی برخوردار است . انسان دوستی ووسعت نظطر 
فکری وفلسفی وعدم تحجر ودوری از هر نوع جزمیت 
فاسفی و جبر مطلق اين فرهنگ وتمدن را غنی و بارور 
ساخته است بنحوی که ایران وجامعه ایرانی مهبط افکار 
واندیشه‌های متعالی وستر نیرومندترین عکاتب فل‌سنی و 
میدان ظهور ۰ رشد وتقویت یکتا پرستی‌بودهاست. پیدایش 
ادیان ایرانی در دوران باستانی و گسترش ورشدسریع‌اسلام 
درایران زمین ۰ نمونه درخشان این حقیقت بارز است . 
ویژگی فرهنگ وتمدن ایرانی درآن است که هرگز در 
بروی افکار واندیشه هانسته است ۰ طبیعت واصالت‌خاص 
این فرهنگ مبتنی است برخااقیت پیوسته ۰ تاکید بسر 
خصائص اصیل خود , وگاه گرفتن. برخود افزودن, بارور 
کردن وایرانی ساختن وپراکندن . درعین حالرکه‌های 
اصلی‌این فرهنگ وتمدن ایراتی. حرمت به معنوست و 
دوری از مادی گری وپرهیژ از غرق شدن‌درنسانیات و 
فرو افتادن در دام مصرف‌کور ۰ بدون نادیده گرفتن‌اهمیت 
شروریات و حداقل های تضمین شده زندگی و گذران هر 
فرد جامعه است .. 

تمدن و فرهنکك ایرانی تلاش انساتی رادرراهء‌تدارك 
سعادت دنیوی واخروی حرمت نهاده ۰ کانون خانواده را 
اصیل ترین نهاد اجتماعی میداندوبراین‌اساس‌فرد زرابجامعه 


اندیشه‌های رستاخیز ۱۳ 


متصل ومرتبط ساخته » هرگونه تبعیض تژادی وطبقاتی را 
نهی ونفی کرده ۰ آزادی عقیده و برخورد آراء واندیشه‌ها 
را لازمه ترقی وتعالی میداند . 
اشارات ‏ شاهنشاه باینکه در انقلاب‌ایران‌دوعامل‌برای 
ما اساسی_ومقدس است » یکی‌اتکاء باصولعنویت‌ودیگری 
حفظ آزادیهای فردی واجتماعی » مبین اين امراست » 
هبچنین فرموده‌اند: «اجتماعی که در آن ایمان و اصول 
معنوی و آزادیهای فردی واجتماعی وجود نداشته باشد 
قابل‌دوام نیت وتازه درآن‌لطف‌وجاذه‌ای نمیتوان بافت». 
شاهنشاهی ایران 
شاهنثاهی اصیل ترین آئین وشیوه کشورداری‌ایرانیان 
است . آئین شاهنشاهی از دیدگاه‌ایرانیانبهترین‌شیوه‌ارتباط 
متقابل ونزديك میان مردم ومرکز سنتی وتاریخی , تفکر 
وتتیم. ملی است : این آئین و نظام که ۲۵ قرن گ‌نشته . 
کشور و ملت ایران را موفق به گنرازانواع مخاطرات کرده: 
بازتاب عوامل بنیانی و سازنده قومیت وملیت وفرهنگ 
ایرانی بوده وباخاق‌وخوی ایرانیان آمیختگی کامل یافته و 
حد اعلای رسوخ را در ادب و فرهنگگ ملی دارد.هات‌ایران 


بابقه تجارت طولانی خود » شاهنثاهی ایران را ودیمه‌ای 





بارسالت دانسته » نقش ابر لیروی آن را مانند همه‌پیوندهای 
جنرافیاثی و ملی و همه ارزشهای فرهنگی وفکری‌وانسانی 
مردم ایران زمین گرامی میدارد . 

پیوند شاه وملت درایران وقتی قابل درك است که 
نظام خاهنفاهی که بازتاب طبیعت سلسله‌ای پادشاهان است‌و 


آئین شاهنثاهی که مظهر عالیترین نوع انسان. دوستی و 


۴ فلسثه انقلاب ایران 


تفکر غیر طبقاتی و روابط متقابل پدر وفرزندی است 
بازشناخته شود . نظام شاهنشاهی بجهت اوضاع واحصوال 
تاریخی و شرایط زمانی و منش و شخصیت شاهنثاه‌ان ؛ 
است فراز ونثیبی درطول تاریخ از خودنشان‌دهد . 
ولی تجسم ایرانیان وباور آنها از آئین شاهنذاهی‌چیزی 
فراتر از توجه بيك منش شخصی ويك نظم اجرائی در هر 
زمان است . اين تصادفی نیست که اوج افتخارات ایران با 
ظهور شاهنثاهان پراقتدار و روش بین متارن است.تاریخ 
نشان میدهد که چتین شاهنشاهانی همیشه‌منداعمردمی‌داشته. 
ازمیان مردم برخاسته‌اند و خصیحه‌اسلی آنان:تش‌فرماندهی 
وفعال در حیات و گذران جامعه بوده‌است؛ بنجوبکه‌هرزمان 








این نش فرماندهی به دلیلی کاستی گرفته » رشد جامعه و 
شکوفائی ملی دچار رکود شده است . در عین حسال این 
فرماندهی منبعث ورآمده از توده‌مردم؛ بدلیل‌پشت‌سرداشتن 
مات وفضای پراعتمادیکه این رابطه متقابل‌می‌آفریند ۰ گاه 
پیوند خود را از طریق مراجعه مستقیم بمردم ظاهر میسازد 
که مراجعه تاریخی شاهنشاه آریامهر درهمه پرسی‌وتصویب 


ملی ششم بهمن ۲۵۲۱ از آن جمله است . براین‌اساس‌شاه و 





عاث در پیوند ورابطه متقابل خود درایران » هیج‌عایق و 
حایل و مباشری را تحمل نکرده و همبستگی دو ابرثیروی‌شاه 
وعات ورابطه متقابل آنها » همواره تضمین کنندهبةای‌گوهر 





وجودی جامعه ایرانی بوده است . 

درآئین. شاهنشاهی ایران . اصل موروثی بودن‌سلطنت 
در ارتباط بااهبیت پرورش وآصاده ساختن ولیعهد برای 
بل مسئُولیت سنگین وخطیر سلطنت و کشور داری»شامن 





اندیث‌های رستاخیز ‏ ۱۵ 


تحکیم مبانی اعتماد ملت و حفظ تمامیت مملکت وامنیت‌ملی 
است و در عین حال . قرارگرفتن نظام شاهنثاهی وراء 
منافع وتصادم گروههای خاص درجامعه . موید منطقاصل 
ورائت درنظام شاهنشاهی‌است.ایشتکهآرمان شاهنشاهی‌باتکاء 
صفت ذاتی وعاطفی ایرانیان وحرمت خانواده وضرورتهای 
طبیعی ایرآن زمین ۰ فتور پذیر نبوده است . 

براستی که پادشاء درایران فقط يك‌رئیس‌سیاسی‌مملکت 
نیست بلکه دردرجه اول يك معلم ويك مرشد است ۰ کسی 
است. که؛نه تنها برای ملت خود راه وپل وبد وقنات‌میساژه 
بلکه روح واندیشه وقلب مردم را رهبری میکند . 


فصل‌سوم 


تدارك انتلاب 
در انقلاب ایران نقش تعیین کننده از آن‌زهیرانقلاب 
بود, اما از آنجا که پادشاه از پیوند لایزال خود با لت 








برخوردار است مات را بعنوان متحد اصلی خود در پشت 
سرداشت. . بهتر است چگونگی تدارك انقلاب‌راازسان 
فرماندهی آن دریافت کنیم : 

« دربالهای اخیر اخناس کردم که شرایط ملی و 
بین‌المللی لازم برای انجام انقلاب اساسی و ریشه‌داری‌ که 
میباید اساس جامعه ایرانی را بکلی تفییر دهدوآنرابمورت 
اجتماعی هماهنگ باپیثرفته ترین جوامع امروزی‌جهان و 
متکی برمترقیانه‌ترین اصول عدالت اجتماعی وحقوق فردی 
درآورد فراهم شده است . درنتیجه من میتوانستم باقاطعیت 
دست بکار آن تحول اجتماعی وسیعی بشوم که بعدهاازقلاب 


۶ فلفه انقلاب ایران 


شاه وملت نام گرفت وبراساس آن جامعه ایرانی‌زیرورو 


شد . » 





شاهنشاه آنگاه به تشریح شرایط عینی انا 


لاب‌میپر داز ند 





وخاطر نشان میسازند : « بدیهی است] نچه‌دراین‌راه‌بزرگتر 
پنتیبان من بود عذایت وتفضل الهی بود زیرا این‌انتلابی‌بود 
که پراساس عالیترین موازین عدالت ونوعپروری و طسق 
تالیم عالیه اسلامی صورت میگرفت و طبعا در این زاه 
تائیدالهی برخوردار بود . در عین حال مساما این انتلاب 
منعلبق باريشه دارترین وعبیق ترین موازین‌وآرزوهای‌تسن 








چندین هزار ساله ایرانی بود. و گرنه ممکن‌نبودبااین‌موفئیت 
و کمال پیشرفت کند». 
بریافت اصول واهداف آنتلاب منطقا وقتی میسراست که 
محیط و شرابط عینی و ذهنی که این انقلاب درآن انجام 
گرفت و عواملی که ایجاب کرد تااین تحول‌نهبطور تدریجی 
بلکه بصورتی یکجا وسربع صورت گیرد بررسی شود. تنعا 
براساس چنین تجزیه وتحلیلی است که میتوان ماهیت و 
بفهوع واقنی آتقلف ابرات را دریافت ‏ 
بررسی افکار وائدیشه .های‌فرهاندهیانتلاب بماغیاموژد 
که هم یسپار پیش از آن روز که اصول انقلاب درمعرض 
قضاوت وحکم تاریخی ملت ایران قرارگیرد بارهااین‌سئوال 
برای رهبری انقلاب مطرح شدکه ما چه بوده‌وچه‌هستيم‌وچه 
باید بشویم ؟ قرارگرفتن آ گاهانه در برابر پرستهائی‌چنین 
بنیانی آغاز رستخیز فکری ایرانیان ونماینده يك‌ارزشیایی 





مداوم از جربان امور است که اثرات آن به توسعه‌فعالیت 


اقتصا دز زندگانی افراد جامعه‌وتعالی 





اندیشه‌های رستاخیز ۱۷ 


فرهنگی ایرانیان انجامید . 

صسال پیش , زمانیکه بسباری از کشورهای‌جهان‌با 
بهشرفت صنعتی میپیمودند ۰ بنیه اقتصادی و 
اجتماعی ایران رو به ضعف داشت . این دوران‌ر کود؛بهنگام 
ساطنتِ رضاشاه کبیر بپایان رسید و ایران فرصت یافت تا 
براه از سازی وایجاد امنیت و ترقی پیش‌رود. اماکار 
بزررگی که آغاز شده بود با قربانی شدن ایران درجنگدوم 
جهانی متوقف ماند . جنگ موقع حساس جغرافیائی 
ایران و ضعف نظامی آن درمقابل نیروهای بزرگف جهانی 
دلایل عمده برای تجاوز بیگانه بود , کشور مادرمعرض‌تامین 
احتیاجات سوق‌الجیئی‌متاغین قرار گرفت که‌لازمهبرآوردن 
آن درهم شکستن تمامیت ارضی‌ونادیده‌انگاشتن حق‌حاکمیت 
ایرانی بود. بااجرای این‌توطله جهش کشورمامتوقفشعوامل 
خارجی‌ودشمنان‌منافی‌هلی با ایجادفساد ونادرستی وتضعیف 
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حکومت‌مر کزی‌بمنظور نامین مقاصدخود زمینهرابر ای‌تاخت‌و 
تاز فراهم ساختند . نلاش برای سازندگی ؛ متهوز حر کت 
مخرب برای راندازی قدرت وحاکمیت ملی گردبدتاآ نجا 
که پنظر میرسید همه فرصتها برای بازسازی از 


رفته 





بازیگرانیکه بدستور خارجی به. فریب‌ملت‌میپرداختند» 





درپی آنچه میگفتند شرابط ذهنی درهم ریزی‌همه‌پیوندهای 





هلت ایران را فراهم میساختند . شاهنشاه دراین با 
هیکنند: «چقدر باین حقیقت برخوره کردم که کسیکه ظاهرا 
باخازجی مخالفت میکرد باطنا از خود اودستور میگرفت؛ 


اشاره 





۸ فلفه انقلاب ايران 





ر دلخراش بود که کسانی در ظاهر بملت خوش‌باور 
ایران که تشنه اصلاحات و مخالف بااعمال تفوذخارجی‌بود. 
خودرا علمدازمخالفت ‏ اجنبی وازاین راه» ملی‌ووطنیرست 
جلوء میدادند ۰ ولی من میدانستم که سرو کار هريك‌ازآنها 
با کدام سهاست خارجی است وماموریت واقعی او چیست!» 

نباید از نظر دور داشتکه بیگانگان‌در شرایطنابسامان 
آن دوران » بیش از هرمئله دیگر » به تقویت حس‌بدبینی 
وسوعظن وبی‌اعتمادی دراعمای جامعه میپرداختندتامردم‌بهمه 
چیز باشك وتردید وبدگمانی بنگرند وبهیچ چيزوبهي کس 
اعتماد نکنند. شاهنشاه در این باره میفرمایند : 

«بدیهی است آنکس که از این وضع بیشتراز هسه 
رنج میبرد , کسی بود که سکان کشتی سرنوشت ایران‌رادر 
اقیانوس متلاطم سیاست جهان در دست خود داشت » زیرا 
آنچه برای من اهمیت داشت ؛ تاریخ ایران بود. من‌میبایست 
اين میرات گرانبها و کهسال را که استقلال وحاکمیت و 
شرافت ملی ایراتی نام داشت و تاریخ آنرا بصورت‌ودبعه 
ءقدسی بدست من سپرده بود ۰ کاملتر وغنی‌ترا زآنچه‌تحویل 
گرفته بودم. بدست نسلهای‌آینده بسپارم.من‌فقط پادشاه يك 
سته با گروه خاص نبودم » من پادشاه بیش از بیست‌میلیون 
تن مردم شریف و زحمتکش واصیل ایرانی بودم که چشم‌امید 
خودرا بمن دوخته ودند. بیاد تاریخ میافتادم که چجطور 
وافتنار وعظمت این" مملکت دنیایی: با خغیره 





روزی ثر 
میکرد وروز دیگر مردم آن رنجور وگرسنه وبی پناء‌و بی 
ماوا واسیر فقر وبی سامانی بودند . چطور روزی‌شاه سلطان 
حبین صفوی در پایتخت خودش بدست‌يك مشت‌دزدقافله‌زن 


1٩  زیخاتسر انديثه‌هاي‎ 


محاصره میشد و بفاصله بسپار کوتاهی بعداز آن ازهمین 
مملکت مردی مثل نادر برمیخاست ودنیائی‌را از فتوحات 
خویش اسیر شگفتی میکرد» . شاهنشاه آنگاه‌بااثارات مهم 
دیگر ادامه میدهند: «حتی لازم نبود دور بروم و دوران 
گذشته رااز نظر بگذرانم زیرا درهمین زمان خودمان شاهد 
آن بودم که چگونه مثلا درموقع پس‌گرفتن آنربابجان 
برخی از فرزندان این آب وخاك هنگامیکه درمیدان‌رزم‌از 





پای درمیافتادند ۰ دروقت فداکردن جان شیرین‌خود نام 
اپران را باخون خویش برروی زمین مینوشتند ودره مان 
وقت بعضی دیگر از افراد همین مملکت سبب این تجزیه 
ننگین میشدند وبا از راههای دیگر درصددجاسوسی وسلیم 
کثور باجائب مختلف برمیامدند.» 

تردید نیست همه عوامل بیگانه با هرماموریت ودرهر 
سطی‌هانع وسد راه پیشرفت معلکت بودند زیرامثافع‌خارجی 
باهر مشخصانی » ایجاب میکرد ابسامانیها. تنگناهاوتضادها 
هرروز دراجتماع اپران زمینه‌های نازه‌ای‌را دربررگیرد و 
ابعاد آآن. گسترش یابد . تشکیل احزاب متعدد » تفویت‌خلاء 
فکری , ایجاد چندگانگی ؛ ناپایداری درسیاست ؛ تضعیف 
قدرت مرکزی واز همه مهمتر تلاش برای مترلزل کردن 
فرماندهی شاهنشاهی و تقوبت بدباوربهای فکری ودرهم 
ریزی منطق ملی ؛ همه و همه در کنار فثر روژ افزونا کثربت 
زحمتکش وسودجوئی و فرصت طلبی اقلیت متجاوز؛بسورت 
خطر جدی برای تمامیت وحفنا جامعه ایرانی ظاهرشده‌بود. 
عاهنفاء: فراین باره میغ‌ماینده خحلیلوتجربه آین‌ماقل‌ی] 
عتوجه آن مساله اساسی و حیاتی کرد که کلید واقعی‌حل 


۰۶ فلفه انقلاب ایران 


این‌معما است . باين نتیجه رسیدم که بااستفاده‌ازاه کانات 
خداداد این مملکت وبابهره برداری از ثروتهای طبیعی و 
فراوان‌آن البته میشود باسطلاح پول هنگفتی پستآوردو 
بااین پول احیانا راههای درجه يك ساخت وسدهایعظيم‌بنا 
کرد وساختمانهای رفیع وبسیار زیبا ایجاد نمود ولی‌ازاین 
ساختمانها وسدها و راهها وامثال آن ۰ چه کسانی‌میبایست 





استفاده بکنند ؟ وچندنفر میبایست‌استفاده‌بکنند ٩‏ 
آزاین راه فقط مالکین ۰ که ثروتمند بودند» ثروتمندتر 
بشوند ؟ آیا میبایست تنها عده معدودی که بنام هیّت‌حاکمه 
مملکت » همه منابع وثروتها را دردست خود تمرکزداده 
بودند, متمتع‌تر و قوبتر شود؟» شاهنشاه بدنبال این بحث و 
پس از اشاره باینکه تازمانیکه ثروت بطور عادلانه بین‌افراد 
جامعه توزیع نگردد فراوانی آن چیز مهمی بنظرنمیرسد, 
خاطرنشان میسازند: «بدیهی است‌اگر میبایست تمام‌فعالیت‌ها 
وهمه بهره. برداریها از منابع طبیعی وانسانی هملکت فقط 
با 





نتیجه برسد , این کار هیچ نفعی برای ملت واقعی‌ایران 





دررنداشت ودرواقع کوشش بیهوده‌وحتی‌ظالمانه‌ای بود.» 

باتا کید بد تعالیم رهبرایران باين نتیجه میرسیم کد 
وجود آن تضادها وبی عدالتیهای اجتماغی ولزوم توجه 
مد وئروت ملی ثا گزیرزهینه 





جدی به. توزیع عادلانه ثر 


دگ رگونیهای کیفی رادر جامعه فراهم هی‌ساخت . 





شاهنثاه در تحایا 





بنانه و منطقی اوضاع و احوالقبل 


خلاب . چگونگی شرابط اعد برای تغییر ات اجتنابب 





نایذیر را چنین توصیف میفرهایند: «ینابراین برای کشور 


وملت ما چاره‌لی جز این نبود که اگر بخواهد در زمر 


اندیثه‌های رستاخیز ۲۱ 


ممالك زنده ومترقی ومتل جهن باقی بماند باینشالوده 
جتماعی کهن را زیروروسازد وآینده خوبش را براساس 
اجتماعی نازه که با مةتضیات واحتیاجات دنیای امروز 
هم‌آهنگی داشته باشد پی ریزی کند. » براین‌مبنای‌اصولی: 
شاهتشاه ادامه‌میدهند: «درسال ۱۳6۱ بعداز طی ثیب و 
فرازهای کونا گون درموقعیتی فرار داشتم 
را بمن میداد : هلت ایراق بمن اعشعاد کاهل داشت و آق 
پپوند قلبی و روحی که قبلا به آن اشاره‌کردم‌از هر وقت 
دیگری میان من و ملتم استوار تر بود. ملت‌ابران‌شاهدآن 
بودکه من درتمام مدت سلطنتم برای حفظ استقلال‌سملکت 
مبارزات گوناگوئی کزده بودم که‌یکی از آنهابا زگرداندن 
آذربایجان به‌آغوش مام وطن بود . شاهدآن بود کهتاآ نجا 





که برای شخص من امکان‌داشت درخدمت مملکت‌ومات‌خودم 
کوشیده بودم» اشاره شاهنشاه در حقیقت تاکیدی است بر 
همستگی و پیوند عبیق شاه وملت که نمونه درخشانی‌ازآن 
درقیام ملی ۲۸ مرداد ماه سال ۲۵۱۲ در کاملترین شکل 
میکن بمنصه ظهور رسید واين نبود مگر اعتماد عمیق‌وهمه 
جانبه‌مات به فرمانده بزرگی که همه جا در کنارملت‌وبهنگام 
رزم سرنوشت ساز » پیشاپیش آن بوده‌است.شاهشاه‌درتوجیه 
اهمیت این یگانگی خاطر نثان میسازند « با اتکاء بهمین 
اعنماد کامل ملت و با توجه بهآنکه هدف من درایجادتحول 
چیزی جز سعادت جامعه ایران نبود و بئین داشتم که ملست 
هوشمند ایران این موضوع رابخوبی احساس می‌کند» حاصل 
مطالعات خودم را در يك برنامه انقلایی به معرض افکار 
عمومی گذاشتم و برای تصویب » به رأی هلت ایران وا گذار 


۳ فلفه انقلاب ایران 


کردم وبدین ترتیب‌انقلاب اجتماعیعظیمایران‌بادمو كرانيك 
ترین صورت ممکن وارد مرحله عمل گردید.» 

انقلاب ایران» از همان آغاز , راء‌بازسازی ونوسازی 
جامعه ایرانی را با تکیه برسنتها وارزشهای‌پسندیده و کهن 
در پیش گرفت. بازسازی جامعه ؛ مسلما فقط به‌عنی ایجاه 
دگر گونی در زمینه های صنعت» کثاورزی؛ سیاست‌ویاروابط 
و مناسبات تولیدی نیست بلکه جامعه انقلابی پیش‌از هرچیز 
باید ازمعنویت برخوردار باشد به‌عبارت دیگر» هیچ انقلابو 
هیچ اندیشه‌ای نمی‌تواند در جامعه‌ای بروبد و بپاید» مسر 
آنکه با خصوصیات و مقتضیات تاریخی و فرهنگی ودرحقیقت 
باویژگی های ملی آن جامعه در ارتباط و هم‌آهنگ‌باشد, 

شاهنشاه در زمینهاین سئوال که فلسفه و روح‌انقلاب‌ما 
چه‌بود. چنین پاسخ میدهند: « این انقلاب در درجه‌اوليك 
انقلاب ایرانی ومنطبق با روح و سنن‌ایرانی بود. مااین‌انقلاب 
را به‌صورت‌يك کالای وارداتی تحویل ملت ندادیم » زیرا 
اصولا ثان ملت‌ما که خوددر طول هزاران سال خلاق فکر 
و فلسفه و منعطق بوده است» این‌نیست که دراین‌مورد (جامه 
عاریت ) دیگران رابرتن کند. ماراههائی‌براساس‌نبوغ‌ایرانی 
و بادرنظرگرفتن‌تماماصول ذکر شده اتخاذ کرده‌بوديم که 
طبعا در آنها از تجارپ مفید دیگران استفاده شده بودولی‌به 
خصوص هر قسمت از آن که لازم بود ابداع خودما بود.» 

براساس تعالیم شاهنشاه در انقلاب ایران دوبنیاده‌قنس 
وجود دارد؟ هانقلاب چه درمراحل تکوینی و چه درمراحل 
بعدی, از آن غافل نمانده است. 

پنیاد حفظ آزادیهای فردی و اجتماعی و بنیاد توجبه 
به معنویت و ایمان‌بخداوند. براین‌مبنا باید دانست که انقلاب 


اندیخهای رستاخیز ‏ ۴۳ 


در محو آثار و برانداختن هر نوع استثمار . چه فردی‌وچه 
جمعی و هر وضعی که مالا بتفع يك اقلیت محدود و بزبان 
اکثریت ملت باشده آشتی ناپذیر بوده است . در همین طریق‌و 
بخاطر تحقق همین هدف بز رگ بود که انقلاب در مرحله‌عمل 
به‌براندازی‌اصول و روابط ارباب و رعیتی‌وس رکوبی‌مناسبات 
سیاسی ۰ اجتماعی و اقتصادی آن‌پرداخت» روانط 
تولیدی , تغییر مناسبات تولید را طلب کرد و زمینه‌اجتماعی: 
اقتصادی وسیاسی برای آرایش جدید نیروها بنحوی فراهم 
آمد تا قادر به انجام خدمات خود در بازساژی ملی و تامین 
شکوفائی آن‌باشند. انقلاب ایران از يك‌سوبه‌برقراری‌رابطه 
منطقی‌میان نیروی انسانی ومنابع ملی وازسوی‌دیگربین‌سرانه 
درآمدها و توزیع عادلانه درآمد ملی » تعادلی در حدمعقه ۱ 
و قابا, تجددنظر و مستعد تکمیل برقرا رکرد. 
فصل چهارم 
بازسازی وحدت واستفلال ملی 

بدون بازسازی وحدت و استقلال ملی» رسیدن به‌تمامی 
حدفهای انقلاب امکان‌پذیر نبود» وحدت و استقلال ملی؛ 
مبنای شکوفائی اقتصادی‌و سیاسی‌وتضمین کننده‌حیثیت‌وغرور 
ملی‌است . آزاین رو انقلاب ایران ازبدو تولد یکنم‌از تحکیم 
وحدت ملی بازنایستاده واصل سیاست مستقل ملی را ازار کان 
جهان بینی خود قرار داده است . 

به‌عبارت دیگر, بازسازی وحدت ملی و سیاست‌ستقل 
ملی که شرایط ناشی از آثار و نتایج جنگی جهانی دوم‌آن‌را 
آسیب رسانیده بود. در صدر هدف‌ها وجهت گیری‌های‌انقلاب 
قرار گرفت . 





۴ فلفه انقلاب ایران 


درپرتو و پناه این‌سیاست علی. ایران نه‌تنها حاکممت 
مطلق خود را برتمامیت ارضی کشور اعمال کرد» بلکه گرانب 
بهاترین ذخاثر ومنابع مادی و ملی خویش را از دستبمرد 
استعمار رهانید و رسوائی سازش و ائتلاف نامقدس دشمنان 
منافع ملی را موجب گردید. 

اعمال‌سیاست مستقل ملی ازراء‌بازسازی وحدت ملی ؛ 
باعث شد ایران در عرصه جهان به‌موضع قدرت واقعی‌ست 





باب د ومرتبت مناسب باشان تاریخی خود را در جمع خانواده 
ملل بدست آورد. 
۱ - صنعتی شدن ابر ان 

جامعه اپران از نیم‌قرن پیش صنعتی‌شدن را درسیر 
آرمانی خود قرار داد »ایجاد صنایع سبك و فراهم‌آمدن 
قدمات بهره گیری از صنایع سنگین بروز گار شاهنشاهی‌رضا 
شاه کبیر ؛ عامل بسیار مهمی در خنود کفاشی صنعتی 
ابران:شمار عیرفت و براین‌پایه‌بودکه انقلاب ایران صنعضطی 
شدن را در جهت رشد متناسب باشرایط جدید که عدف‌آن 
دسترسی به‌عزایای جامعه صنعتی بدون‌در گیرشدن‌بانارسائی‌ها 
+ ننگناهای آن‌است قرارداد . 

ایران دیگر کشوری نبود که‌بعادتی ممهود وبه‌روالی 
معمولی در راهی کوفته برود . ضرورت های جامعه انقلابی 
ايران حکم براین میکرد تا ایران مصرف کننده. در مسیر 
پران تولید کننده قرارگیر 

ایران که صنعتی کردن خود را آرام و از صنایع سب‌ك 





اندیشه‌های رستاخیز ۲۵ 


شروع کرده بود. در فضای جدیدی که از پرتو انقلاب‌روشنی 
میگرفت , شجاعانه و عالمانه و نه‌صرفا جاه‌طلبانه » دست‌بکار 
توسعه و گسترش آن شد وبه ویژه در جهت تکمیل صنایع 
سنگین راههای تازه‌ای رامبتنی برامکانات و استعدادهای 
مکشوفه جستجو کرد.شاهنشاه که سنعتی‌شدن را راه‌تعالسی 
ملی میدانند در این باره خاطر نشان میسازند : 

«برنامه اصلی ما برای پیشرفت مملکت وبالا بسردن 
سطح زندگانی مردم آن » یعنی تامین آینده استوار و کاعلا 
اطمینان‌بخشی برای ملت ایران, صنعتی کردن مملکت است ۰ 
زیرا هیچ مبلکت مترقی رادر دنهای امروز نمی‌توان بافت 
کف هه اه مررخم آرا ات معتعالن مش میگ زک 
آن مملکت هرچه‌بیشتر صنعتی شده باشد. بنابراین درتوسصه 
اقتصادی و اجتماعی ایران طبعا نقش درجه‌اول برعهده 
صنعت گذاشته شده است» .. 

با توجه به‌این تعالیم» تسربع درتوسعه‌صنعتی ازراه‌تجهیز 
حداکثر منابع کثور و هم‌چنین تامین مثارکت عمومی در 
فعالیت های وسیع‌سنعتی کشور» اساس وخصلت سیاست‌سنعتی 
کردن را درنر گرفت. و تشکیلات صنعتی مملکت براین مبنا 





شاهنشاه دا 





ریح و تعیین ابعاد این سیاست مت کرمی 
شوند: «ما در تعیین حدود. و جهات پیشرفت صنعتی از يك 
طرف امکانات‌طبیعی و اجتماعی و مالی‌و فنی خودرادرسد 
نظر داریم و از طرف دیگر متوجه اتخاذ جدیدترین‌روشب 
های غلمی و صنعتی بانوجه به متتضیات بازارهای جهان 
حستیم .و دراین‌راه خودرا در زنجیر هیچ‌مکتب اقتصاد ی که 





۶ فلفه انقلاب ایران 


باروحیات و سنن ملی ما وبا توسعه اقتصادی ما ناساز کار باشد 
پای‌بند نمی کنیم ». 

این واقع گرائی درتعیین سیاست صنعتی کشور کسه 
شاهنشاه به‌وضوح ازآن سخن میگویند موجب‌شدکهقدرت 
صنعتی فزابنده مملکت به‌مثابه اهرم مطمئن توسعه‌و پیشرفت؛ 
در دست فرمانده انقلاب » راهرابرای‌ایجاد جامعه متعالی, 
به مقیاسی فراتر از برآورد آینده‌نگران با ز کنده انقلاب‌ایران 
دررهگذر صنعتی‌شدن جامعه درجه‌شتاب‌را؛دررابطه‌باامکانات 
محیطی و خضاتس الجتماخی و البرامات ملت؛ منوازن: ساعنات 
و با تکیه براین‌شیوه منطفی تاثیر بازدارنده عوارض منفی 
ناشی از توسعه جهشی رابحداقل‌رساند. انتلاب‌ابران آنگونه 
صنعتی شدن‌را که به‌تخریب وویرانی محیط زستو کئشن 
تعادل های زندکی آفرین‌هر قلمرو جفرافیاثی منتهی شود 
دنبال‌نکرده است و همزمان با جهت‌گیری درکار صنعضی 
شدن , بایجاد نوعی وجدان نسبت به‌محیط زبست؛ توجه‌داشته 
وهمه کوثش‌ها رامتوجه بهره‌برداری منطقی و عاقلان‌ازمتابع 
و ثروتهای کشورساخته‌است. 

انقلاب ایران‌دراین مر حله‌ازتصول, حراست ونگاهبانی 
ازمنابع طبیعی و احترام به‌طبیعت راکه‌از ارکان فره نگ 
ملی ابرانیان است وظیفه قدس همگان وفردفرد مردم این 
سرزمین میداند و ملت راعملا و اخلاقا مسُول حفاظت‌محیط 
زیست ابران‌زمین میشناسد . انتلاب ایران صنعتی شدن‌رادر 
مفهوم وسیع آن که ممد کشاورزی و هر گونه تولیدملی‌است ۰ 
درنظر گرفته و درعین حفظجنبه‌های مثبت این‌بخش ازتولید 
سنتی» صنعتی کردن کشاورزی راهدف قرار داده‌است. 





اندیشه‌های رستاخیز ‏ ۲۷ 


شاهنشاه در این‌پاره میفرمایند « باصنمتی‌شدن مبلکت 
که لازمه آن‌نیز مکانیزه‌شن کشاورزی است امکانات‌توسد 
کشاورزی افزایش خواهد پافت .» 

شاهنشاه آنگاه در تشریح کلی سیاست صنعتی کشورو 
بمنظور روشن‌ساختن خطوط اصلی‌حرکت صنعتی و چگونگی 
آن تا کید می‌کنند : 

« سرزمین پهناور ایران دارای منابع زبرزمینی‌عظیم‌و 
نراوانی به صورت مواد اولیه کثاورزی و 
معدنی و نیرو است که ما باید همه آنها را در تسوسعه 
صنعتی کثور بکاربربم و براین‌اساس صنایع بزر گتری‌را که 
در مواردی دارای‌اهمیت جهانی‌هستند ايجادکنيم. نیروی 
انسانی کشور ما از لحاظ مقدار پیوسته روبه‌افزایش است‌ونه 
فقط کمیت آن بلکه بخصوص کیفیت آن براثر تحصول 
اجتماعی ناشی از انقلاب فرصت تکامل بیشتری یافته است ۰ 
بدیهی است استفاده ازاین منابم طبیعی و مالی وانسانی‌وقنی 
می‌تواند نتیجه مطلوب بدهد که با تکنولوژی نو و مدیریت 
صحیح توأم گردد.» 

بدین ترتیب انقلاب ابران ومحت‌وی‌ترقیخواهانه‌آن‌با 
حفظ کلیه مظاهرانسانی‌واحترام‌بهآ زادی‌های فردی‌واجتماعی 
نه فقط قادر به تحقق کامل آرمان صنعتی شدن کشور است ؛ 
بلکه تضمین کننده تکامل پالایش جامعه فردای ابران‌نمز 
خواهد بود. بدیهی است صنعتی‌شدن ایران بر کنار از توجه 
به مهارتها وتا کید بر انضباط کار واشاعه وترویج‌صنعت‌ملی 
نمی‌تواند باشده شاهنشاه در این باب میفرمایند:« کشورمابرای 
ثرقی و بیشرفت کامل خویش بایدبه‌سورت يك کشورصنعتطی 


۸ فلفه انقلاب ایران 


درآید و لازمه‌این کار این‌است که‌افراد هر کدام در کارخود 
تبحر داشته باشند» چه‌زارع و چه کارگر و چه‌افرادیکه‌در 
مشاغل اداری و درسایر رشته‌ها کار می‌کنند » رهبرایران 
براین‌زمینه به‌سئله آموزش میپردازند و خاطرنشان میب 
سازند «تحقق هدف رسیدن به اجتماع متخصص ستزم 
دگ رگونی کامل اساس آموزش در مملکت و تطبیق‌آن با 
احتیاجات و مقتضیات جامعه جدید ایرانی است و باین‌منظور 
باید کا ری‌کنيم که به‌هر فرد ستعد امکان تحصیل‌درمدارس 
حرفه‌ای و تخصصی که باید در تمام رشته‌ها ایجادگردد. داده 





شود تا دراین مدارس افراد متخصص با نیمه متخصص‌تربیت 
شوند » . 

دراینجا اين نکته نیزدر خور توجه است که انقلاب 
ایران صنعتی شدن کثور را نه ببهای قبول هرج‌ومرج 
اجتماعی و اقتصادی دنبال کرد ونه به‌بهای گردن نهادن 
به حاکمیت مطلقه صنعت . 

شاهتشاه تاکید می‌کنند: «اجتماع ایران فردا » رف 
براساس عدالت اجتماعی » تقسیم و توزیع عادلانه‌ثروتهاء کار 
و کوشش شرافتمندانه » بهره‌برداری ه رکس از ژندگی‌بسب 
تناسب کار و سرمایه » براساس موازین قانونی و بانامین 
حداقل ژندگانی برای عموم متکی خواهدبود..» 

۳ - رفاه انتلایی 


با اتکاء به‌قدرت تولیدی» جمعیت فعال ایرانو منابع 


طبیعی سرشار و گرانبهای مواد اولیه و تولیدات صنستی 


سرزمینمان » تمام برنامه‌های اجتماعی و رفاء‌فردی درجهت 


اندیشههای رستاخیز ‏ ۲۹ 


توزیع عادلانه‌تر درآمد ملی است. انقلاب ایران در این‌راه 
آسودگی و ایمنی و فراغت مادی‌و معتوی هرفردوتمامی 
جامعه ایرانی را جستجو می‌کند. باید کاملادربافت, کهسپاست 
رفاه انتلابی کلید امنیت ملی و ضامن بهروزی مردم ایرانو 
هم‌چنین سلاح مسوثری است در تحکمم سیاست مستفل 
علی و همزیستی سالمت آمیز و جانبداری از صلح جهانی. 
شاهنشاه میفرمایند : «هیج منفعتی غیر از منفعت اکشربت 
این مملکت مورد نظر نیست. هرقانونی که‌وضع شده است 
برا ی‌تامین منافع اکثریت‌است. درقبال تامین منافع اکثریت 
اقلیتها نیز میتوانند ازقوانین عادلانه مابرخوردار باشند . 
امروزدیگر امتیاز طبقاتی دراین‌مملکت وجود ندارد و از 
لحاظ قانون همه مساوی‌اند » از لحاظ حیثیت وشرافت‌ذاتی 
نیز همه مساوی‌اند». 

رفاه اتقلابی » هم‌تضمین کننده حداقل زندگی از تولد 
تا مررگگ است وهم‌چنین تحول دائمی در سطح ژندگی آحاد 
و افراد ملت . در 





ملی مفهوم افزایش ثروت اشخاص و طبقه معینی را ندارد. 

ازتلاب ایران نبروی جامعه را متوجه‌سئله کساهش 
هرچه بیشتر اختلاف سطح زندگی شهر و ده می‌کند. ابن‌رفاه 
مراکز نجمع انبانی کشور را اعم ازشهر و ده از لحاظخدهت 
رسالی با توجه به خصائص هر منطقه برابر میدارد. 

به سخن شاهنشاه : 

« تمام فاصله‌ها را ازمیان برمیدازد و همه‌افراد مملکت 


را از شهری و روستائی ازمواهب و ثمرات انقلاب‌برخوردار 


۰ فلسفه انقلاب ایران 


می‌سازد..» 

شاهنشام فراتراز اینها رفته هدف رفاه‌انقلایی رادرزمینه 
پیبه‌های اجتماعی » چنین توضیح میدهند : «اعتقاد مااینست 
که سرنوشت هرکسی ازهنگامی که چشم بدنیا باز می‌کندتا 
وفتی که دیده از جهان فرو می‌بندد باید ازراه بیمه‌ها ازقبیل 
بیمه های تحصیل وبیمه‌های بیماری وبیمه های حوادث و 
اتفاقات و بیعه‌های بازنشستگی و کهولت‌و غیره تامین شود 
حتی استعداد های ذاتی باید بیمه شوند». 

کوتاه سخن آنکه‌رفاه‌انقلای از خفته‌ماندن استعدادها 
ونشکفتن قرایح فردی و جمعی ممانعت می‌کند واز این‌رو 
ضرورت نظم خدمت‌رسانی موزون و متعادل رامورد تا کید 
قرار میدهد » و ايست آن‌چیزی که‌انقلاب ابران‌از رفاه 
اقلایی ازاده می‌کند. 

در انقلاب ابر ان تعاون و همپاری جایگاه سنتی‌وتاریخی 
دارد. هر زمان که هدف مشترك وعامی وجود پیدا کرده‌و با 
ری موجودیته: را عورن تهدیذ قرار دادم آیت. » تعاعی 
مردم پپاخاسته ؛ در راه نیل به‌آن هدف و رفع‌آن خطرازدل 
وجان کوشیده‌اند . تاریخ کهن ما مشحون اثجر به‌هائی‌است 
که به‌درستی نمایشگر آنست که نهال تعاون و همبستگی‌دردل 
جامعه ما ربثه‌های عمیق و همه‌جانبه دارد» و این‌نکته نیزقابل 
توجه‌است که هر زمان منافع خاص برمنافع عام پیش گرفته, 
لاجرم مبانی تعاون و همدلی روبه‌ستی نهاده و ب‌یکپارچگی 
جامعه : لطمه زده‌است و آنچه بازبه‌نجات و سلامت‌ماکكث 
کرده همانا بازیایی همستگی و تقوبت ریثه های مودت‌ملی 


بوده است: 





اندیشه‌های رستاخیز ۳۱ 

انقلاب ایران با توجه به‌این خصیصه بارز وبااستعانت‌از 
تمایلات ملی » به پیروی از اصول تفاهم و دوستی‌راه‌همزستی 
وهمکاری را بمنظور استقرار دوستی بیشتر وصحیحترمیان 
همه افراد و جوامع ارائه میدهد واعتقاد دارد» در بسترچنین 
همکاری و همبستگی است کهخانواده بزرگف بشری فرصت 
خواهد یافت, بر کنار از برخوردها و تضادها بسوی تعالی 
همه‌جانبه پیش رود. 

شاهنشاه در این مورد میفرمایند : «انقلاب ما درست 
در همین جهت و براساس همین اصول مقدس یعنی بر پایه 
معنویت و محبت و دوستی و عثق و تفاهم تکوین یافته‌است. 
ما دراین راه عملا پیرو آن اصول عالیه مذهبی و اخلاقی 
و فکری هستیم که در طول هزاران سال وجه‌مشخص‌فرهنگگ 
اصیل ایران بوده است. تعالیم معنوی و فرهنگی ما به‌ما 
آموخته‌اند که لازمه زندگی هر اجتماع مترقی محبتءدوستی 
و تفاهم است .» 

انقلاب ایرآن‌در پررتواین‌اندیثه رساء جای سخن باقی 
نمی‌گذارد که آنچه امروز جامعه بشری بدان نیازمند است 
پیروی از اصولی است که نه متکی برکینه توزی وحقدوآزو 
دشمنی باشد و نه استثمار و حفظ منافع يك عدء‌را: بزیان 
عده دیگر؛ موجب شود. بشربت امروز بیش از هروقت‌دیگر 
احتياج به تفاهم , به‌دوستی و محبت وعشق به همنوع دارد و 
اساس_ است که‌رفاه جامعه از طربق‌اهمیت‌بخشیدن به 





تعاون شکل می‌پذبرد. آموزش شاهنشاه دراین اره دلالت‌بر 
توانائی انقلاب ابران در ارائه چنین‌شیوه‌انسانی دارد.شاهنشاه 
آنحاکه سخن ازسازمانها و تشکیلات تعاونی بمیان‌می‌آبد 


۳ فلفه انقلاب ایران 


خاطرنشان میسازند « ما سعی داريم هرچه‌بیشتر در توسصه 
تعاونیها و بیمه‌های اجتماعی بکوشیم زیرا چنین موساتی 
جوابگوی احتیاجات آینده ما خواهد بود» شاهنشاه آنگاء 
میفرمایند : «موسات تعاونی اساس تحتق‌اقتصاددمو كراتيك 
هستند » . بدین ترتیب انقلاب ایران در ساختن تمدن‌بزرگی 
وجامعه متعلتق به آن به پرورش استعداد ها ودادن‌امکان‌تجلی 
بدانهاء از راه تقویت و توسعسازمان‌های تعاونی اعتعادمی 
کند وآن را به عنوان راه حل شايسته زمان بمنظور ایجاد 
جامعه متعالی ارائه میدهد. 
۳ - جامعه متعالی 

حدف‌های انقلاب ایران ۰ اعم از توسعه صنعتی‌وانقلاب 
کتاورزی و کاهش اختلاف سطح زندگی و درآهد بین‌ده و 
شهر و رفاه اتقلابی و عدالت اجتماعی همه‌و همه‌در جهمت 
ایجاد يك جامعه ويك تمدن برتراز آنچه داشته‌وداريم است. 
به‌عبارت دیگر» تصود ازاصطلاح جامعه متعالی جامعه‌ایست 
که اجرای برنامه‌های انقلات مامشخص کننده سیمایآانست و 
البته در اين تعریف بهیچوجه مسئله برتری جامعه‌ایرانی‌در 
خانواده اجتماعات بشری مطرح نیست و همانطور که‌شاهنشاه 
تصریح فرموده‌اند خداوند هیچ ملتی را بر ترازمات‌ه‌ای 
دبگر نیافربده است. رهبرایران در ترسیم چنین اجتماعی که 
از هرجهت‌شاخص است تعلیم میدهند . « امکاناتی که‌بك 


من جامعه‌ای اپجاد می‌کند بقدری وسیع است که زهینه 








برای بروز تجلی انواع استعدادها در آن به‌نحو بی‌سابقه‌ای 
ف_اهم خواهد شد و تمدن و فرهنگ چنین مملکت و ملضی 
حد اغلای درخشندگی خود خواهد رسید . چتین اجتماعی 





اندیش‌های رستاخیز ‏ ۳۳ 


ست که می‌تواند محکم واستوار و مطمئن سرنوشت خود را 
همیثه در دست خویش داشته باشد » . 
ارزشهای فکری اذتلاب 

هدف‌های انقلاب ایران به مدد اصول این‌آنقلاب‌درعمل» 
موجد ارزشهای فکری جدیدی برای جامعه ایران شدند. 
اجرای این اصول باورهای تازه‌ای در ذهن وروح مردم 
بپاخاسته ایران کنونی روباند واین‌ارزشهای فکری بی‌تردید 
از مهمترین و اساسی‌ترین عوامل فرهنگ‌ساز ایران‌امروزند. 

۱ - محواندیشه طبتاتی - نخستین ارزش فکری‌منبعث 
از اصول انتلاب محو اندیشه طبتاتی وطبقاتی زیستن است. 
الغای‌رژيم ارباب‌ورعیتی‌واجرای اصلاحات ارضی‌باحرکت 
شدید و بندگشای خود اساس ه رگونه‌تفکر طبقاتی رادرباره 
جامعهایران‌درهم‌ریخت ۰ پیش از آن‌روستاها گنجینه‌هایقفلی 
بودندکه کلید آنها جز در دست بزرکگک مالکان نبودوقلمرو 
روستا و روستائی در حریم حقوق خصوصی بود و دولت و 
حکومت مر کزی نفوذش در پشت دروازه ده متوقف میماند. 

قرار گرفتن عوامل تولید آن‌هم در جامعه‌ای که زراعت 
مهمترین منبع معیشت ودرآمد راتشکیل‌میداد دردست گروهی 
کم‌شمار که‌خود را «مالك» و ارباب و مالك‌الر قاب‌طبقه‌ای 
پرشمار پنام رعیت میدانست : منتهی‌به تساط جابرانه وساطه 
ونفوذ بی‌انتهای آن برنهادهای اقتصادی و اجتماعی‌وسیاسی 


۴ . فلسفه انقلاب .ایران 


شده بود . اریابان فه تنها توان دهتان‌ان را در راه 
«تاصد خصوصی تحایل میبردند بلکه از لحاظ سیاسی ازطریق 
بهره کشی فرد از فرد و التای افکار کهنه و منسوخ» بنض 
این جامعه را دردست میگ فتند. 

نظام ارباب و رعیتی بهره کشی فرد را ازفرد, امری 
عادی جلوه میداد و تملك منابع طبیعی,هانندمر اتم‌وجنگلها 
وآبها را حق مسلم اربابان میشناخت . حثارت را در توده 
ده‌قانان کم توش و توان تزریق میکرد. نظام ارباب‌رعیضی؛ 
نوآوری‌در تولید و خلاقیت درجامعه رابیار کند و امنظم 
نگاه میداشت و بدترازآن دشمنی گروه‌های اجتماعی‌رابا 
یکدیگر بر می‌انگیخت و نفوذ خود را در بسخش صنعت و 
دستگاه‌های اداری و سازمان‌های دولتی توسعه میداد.از لحاظ 
سیاسی هیچ پدیده‌ای عجیب‌ترازاین نبود که رعایارای‌می 
دادند و اربابان به‌پارلمان میرفتند . انقلاب ایران بادرهم 
شکستن ابن نظام » نه‌تنها به 
ساختن زمینه های انتلاب کشا 


مبانی اقتصادروستائی وفراهم 
ورزی‌ست یافت بلکهبامناسبات 








ارباب ورعیتی پستپزه برخاست بطوری که‌اثرات آن‌رابهسه 
شون زندگی اقتصادی . اجتماعی و سیاسی ابران‌سرایت 
داد و نشانه‌های پلوغ فکری درجامعه روستائی پدید آوزد, 
انتلاب ایران ارزشهای فکری ناثی‌ازاین‌واقعه بزرگ‌تاریخی 
را ارج نهانه و امحاء کامل مظاهر نامیاز .مناسبات‌اریاب 
و رعیتی را دراعماق اجتماع ایرانی پی گیری کرده‌است. 

۲ - علی_کردن‌ها_ارزش فکری‌دبگر انقلاب‌ایران تعلق 


اندیشه‌های رستاخیز ۳۵ 


همه منابع ملی به ملت است. این ارزش فکری در مورد 
آبها و جنگلها و مراتع مبتنی بر منطق ملی‌واصیل بوده, و در 
مورد معادن و مواد اوله که‌درتولید ملی‌زتش کلید رادارند. 
ناشی از اهمیت بنیادی آنهاست. شاهنشاه درباره اصل ملی 
انقلابی نه فقط منطبق بامصالح 
ملی ابران بود بلکه اقدامی‌بود که در جهت موازین ونعالیم 
اسلامی صورت میگرفت » از دیدگاه انقلاب + در شراط 


شدن میفرمایند ۷ این 








جغرافیائی ایران؛ در متیاس يك ده , نه تعلق جنگل‌وهرئم 
وآب مك فرد قابل قبول است و نه دره‌قیاس ملی.تعطسق 
منابع مهمی چون نفت و آهن و مس‌وهانندآآن که‌اهرم‌های 
صنعتی‌شدن‌ایررآنند. 

شاهنشاه بارها خاطر نشان ساخته‌اند «متابم‌خدادادملی 
نمیتوانند متعلق‌به‌فرد باشند, چگونه ممکن است مال‌کیت 
فردی را بر منابمی که دست کسی در ایجادآن‌دخالت نداشته 
است‌قبول کنیم وبا چنین ادعالی راپپذیريم.»‌شاهنشاه‌برهمین 
مقوله متذکر میشوند « بهره‌برداری ازمنابع خدادادملی‌تنها 
برای استفاده عموم اجازه داده میشود » بدین ترتیبارزشهای 
فکری ناشی از ملی‌کردن ها که اصل حرمت محیط زیست‌را 
نیز دربردارد تبلور تازه‌ای ازواژه‌میهن در اذهان مردم‌پدید 
آورده است که درتمامی فرهنگ ملی حائز تاثیر و اهمست 
فراوان است. 

۴ب تحرك وپویائی انتلاب - انقلاب ایران با اصول 
اجرائی مکبل وزاینده خوهنشان داد که بدیده‌ای متحرله و 


پویا است 


۶ . فلسفه انقلاب.ايران 


پوبائی انقلاب به‌عنوان يك ارزش‌فکری, جدید به‌عنصر 
ایرانی اين فرست را میدهد که تتلیم جبرنشده وروحیه 
کمال‌طلبی رادر خود ودر سازمان های جامعه خود.ساریو 
جاری سازد. تحرك و پوبائی انقلاب به‌معنی نازه‌داشتن‌نیروی 
فکری و مبارزه پاهر گونه تعصب خام و تحجز است. انقلاب 
ایران در پرتو این‌ارزش فکری به‌هدفهای دست‌بافته قناعت 
نمی‌کند و رکود و اسارت‌فکری‌راازخود دور میسازد.ارزش 
های فکری ناشی از پوبائی انتلاب؛ اهرمهای پیش‌برنده‌تفکر 
انتلایی و عامل نوسازی و نواندیشی هستمرانسا 

در پرتو اين ارزش فکری هرگونه تحمیل 
زوال خواهد رفت می‌آنکه حق برخوردآراء وعتایدازافراد 






ساب شود. تحرك, انقلاب را درخدمت همه‌وهمه‌را در خدمت 
آنقلاب قرار داده و جامعه را معنآزنده مییارد. پویائی‌انتلاب 
به ارزشهای هستمر تجارب اقتصادی ۰ سیاسی م اجتماعیمیدان 
داده و خواهد داد . 

> آموزش سیاسی - در متن انقلاب ايران آموزش 
سیاسی جائی خاص دارد. برای نختین باردر تاریخ سیاسی 
کشور آموزش مضامین ملی » مورد تا کید قرار گرفته است» 
مراداز آموزش نیاسی که حق طبیعی هرعضو جامعه اپران 
امروز است آموختن اسلوب درست اندیشیدن‌وزنده‌نگاهداشتن 
مبانی معتقدات ملی و شناساندن مبانی سیاسی, اجتماعی » 
اقتصادی و فرهتگی جامعه‌است که در آن زندگی می‌کنيم, 
هدف دیگر» آموزش کافی‌شخص برای مشار کت و مخصوا 
آمادگی بمنظور قبول ] گاهانه ءسئولیتها است. 

بدون آموزش سیابی آ گاهی سیاسی وباورسیاسی در 
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افراد پایه نمی‌گیرد.تا کید اتقلاب ایران برضرورت. همگانی 
شین آموزش سیاسی | زآن‌جهت‌است که این آموزش‌هر گونه 
انحصار فعالیت و درك سیاسی را به يك گروه‌خاص محک‌وم 
می‌کند . آموزش سیاسی حربه موثری است علیه توطله‌ها و 
زهر پاشی های‌ضدا:تلاب که ازسرحسدوغرض, باروریازتلاب 
رانمی‌پسندد. آموزش سیاسی؛ مانعانحراف» وچراغ راء سل 
حاضر. و نسل های‌بعدیاست.انقلاب‌ایران اینآموزش‌راامری 
واجبو مقدس و همگانی می‌شناسد. بسدون آمسوزش 
سیاسی مستعر» پوبالی انقلاب تهدید میشود. انتلاب ایسران 
ارژش‌های فکری ناشی از آموزش سیاسی راننامن‌نداوم‌تفکر 
ول قاونی تمعفاند: 

تفکر منطقی انقلاب » پدید آورنده تفکر منطقی,برای 
حل و فصل مشکلات جامعه است : شوه منطقتی 
دربرنامه‌ربزیها وتضمین اجرای موفقیت‌آمیز آنهانقش‌قاطم 
خواهد داشت . میتوان گفت که به کمك‌شیوه‌منطقی:شکوفائی 
در زمینه‌های مختلف , از تعادل تولید و مصرف گرفته » 
اموری که‌درمحوراقتصاد ملی 





تا توازن درآمد وهزینه و 
مطر حاست تامینمیگردد. 

هب دم وکراسی ومشار کت انتلاب ابران‌و ظیفه‌حنظ 
وتععيم دمو کراسی را برعهده دارد. در فضای شاهنثاهمی 
ابران هرگز آزادگی بیگانه نبوده است . ایرانیان هیچگاه 
اساسآزادمنشی واحترام به‌معتقدات وحقوق‌فراد رانادیده 
نگرفته‌اند تعالیم شاهنشاه در این مورد تاکید دارد براینکه 
برای ما بشردو تی وهمکاری بادیگران دراه ترقی‌اجتماعی 
پك سنت ملی چند. هزارساله است.واکنون نیزمایه افتخار 


۸ دنه انقلاب ابران 


ماست کدبهٍ یروی از سنن دیرینه ملی وبراساس علاقه بحتوق 
خود واحترام بحقوق دیگران » در راهی مثبت یعنی راء‌ترقی 
مادی ومعنوی با حفظ آزادیهای فردی‌واجتماعی‌پیش‌ميرويم 
پیشرفتی که‌شاهنشاء از آن‌سخن‌میگوبندیاك برداشت کاملا عینی 
از آن روابط دم و كراتيك اجتماعی و مشار کت سیاسی‌است که 
در جامعد انقلایی ایران ابزار سازندگی وپیشرفت است. پایه 
گذاری و نقش دادن بانجمنهای علی مفهوم‌دمو کراسی ایران 
رادرش کل حکومت مردم برمردم محقق کرده‌است زیرا بمردم 
این فرصت داده شده است تا آ نچه را که به‌مصلحت خودبدانند 
بادست خودو تحت نظارت خویش انجام دهند واين فقط برای 
مردم شهرنشین ویا در محدوده شهرها پرسمیت گرفته نشده 
است بلکه در دور افتاده‌ترین روستای مملکتاین فرصت‌فراهم 
آمده‌است تا مردم برتری‌ها واصالت های روش دم وكراتيك 
رادر زندگی روزمره خود آزمایش کنند که نه بخاطر عادت 
بلکه بمثابه گرامی‌ترین ابزار ادامه حیات وشکوفائی ملیآنرا 
عزیز بدارند واز روی کمال هوشیاری و شعور سیاسی‌پدآن 
ارج نهند . 

انقلاب ایران نظم انقلانی را گرامی میشمارد و آنر! 
هیچگاه منافی آزادی و آزادگی نمیشناسد وا قانون شکنی 
وهرج‌ومرج مبارزه میکند. رهبر اپران عیفرمایند: 

«آزادی واقعی با تظاهر به آزادی طلبی فرق دارد؛در 
تظاهر به آزادی خواهی میتوان مواعید و اصول فریبنده 
درخشانی رامطرح کرد ونرابها رابجایآب درنظرهاجلوه گر 
ساخت ؛ ولی دم و کراسی‌حقیتی بیش‌از هرچیز متکی بانضباط 


و قیودی است که از هر انضباط دیگر سخت‌تر است‌زیر احفظ 
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هرقانون وهر آزادی جز با رعایت واجرای کامل اصول آن 
میس نیست ودفاع از حقوق مشروع فردی واجتماعی‌مستلزم 
آن است که بهمین حقوق در نزد دیگران نیز احترام گذاشته 
شود. هر ملتی که بخواهد واقعا ازنعمت‌دمو کراسی‌برخوردار 
کرداد میباید عملا خود را شایسته حفظ اصول این‌دمو کراسی 
نشان دهد .. باید همه افراد ملت ایران بدانند کهآ زادیعبارت 
از لگام کسپختگی وهرج ومرج نیست» آزادی فقط توام‌با 
مئولیت واحترام به آزادی همه امکان دارد». 

باین ترتیب ملاحظه میشود که در جامعه رشد یافته:قوام 
وبقای دمو کراسی مستلزم آن است که مدم‌بنحوواقع بینانهای 
مدافع ونگاهبان آن باشند واين ممکن نیست مگردرهرحال 
وموقمیتی؛ منافع علی وعمومی را برتر از مصالح و تمایلات 
شخمی قرار دهند, زیرا منافع واقعی يك ملت تنها هتگامی 
تامین میئود که باغراض خصوصی امکان اخلال درتامین 
منافع اجتماعی داده نشوده بویژه آنکه دردنیای‌مادیگرحقوق 
سیاسی بدون حقوق اجتماعی» عدالت قضائی بدون عدالت 
اجتماعی ودم و کراسی سیاسی بدون دم و کراسی اقتصادی‌مفهوم 
واقعی ندارد . شاهنشاه در آموزش سیاسی خود خاطر نثان 
میازند که: 





«اجرای اسول عدالت واقمی یعنی عدالت قضائی توام 
باعدالت اجتماعی و حتوق سیاسی همراء با حقوقاجتماعی‌و 
دمو کراسی سیاسی توام با دمو کراسی اقتصادی و اقتصاد 
دم وکراتيك , امروزه نهتنها وظیفه ملی دولتها وحکومت‌ها: 
لکه هدیه‌ایست که هر حکومتی میباید بجامعه بشری‌وبسلح 


جهانی‌بدهد,» و در همین مقوله میفرمایند: «يك‌دمو کر اسی 


۶۰ . فلسفه انقلاب ایران 


سیاسی نمیتواند مفهومی داشته باشد مگر آنکه بادمو کراسی 
اقتصادی واقتصادٍ دموكراتيك (۱) تکمیل شود. در این 
اقتناد دمو كراتيك هیچگونه عامل استثماری نباید مخضاالت 
داشته باشد, خواه این استثمار بوسیله شخص یا بوسیله دولت 





وخواه توسط دسته‌ای که مدافع يك اقلیت پایکی 
اجتماع باشند انجام پذیرد ». 

چنین است احکام وارزش فکری انقلاب ایران در 
آزادی و مشارکت ملی که جز. آزادی درخیانت‌بکئور همه 
آزادی‌و حقوق دمو كراتيك رابرای مردم برسمیت میثناسد 





و آنرا محترم مهدارد.. 


+ غاکید شاهتشاه مربارهاقتصاد دموکر اتيك مربوط به آخرین 


فرمایثات معظمله‌برزمینه‌سائل اقتصادی ایران امرروزمیشود. 


عبدا لمجید مجیدی 





بر نامه عمرانی ششم 
زقطه عطفی در تاریخ‌بر نامهر بزیابر ان 
مبانی نظری - خطوط اصلی - دب کی‌ها 


سح سس 


مدمه 


دردئیای پس از جنگ جهانی دوم تقریبا در همه 
کتورها بخصوص کئورهای در حال رشد برنامهگزاری 
1 شربن سرعت "رشد متعادل 

اقتصادی و بهبود شرایط زیست اجتماعی؛ به‌عنوان يك‌راءحل 
اساسی_پذیرفته شده‌است. در پذیرش این فکر حکومتهای 
مناطق‌جهان » انگیزه‌های گوناگون داشته‌اند » ولی از نظر 









تنظیم واجرای برنامه‌ها می‌توان بسته به سیستم اقتصادی و 
اجتماعی کشورها . تنهادو شکل اصلی, برنامه‌ریزی را به 
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ریزی در سیستم اقتصاد هدایت شده ومتم رکز 


اب پر 








بر سیستم اقتصاد آزاد ,مختلط خصوصیبت 
دولتی ۳2۹ ی طراجان برنامه‌ها در هز یلقه از دوسیستمبالا 
شیک از متانجس ها هلف > اشساتی قر طبتمی جاگ 


مت 





پشترین وه ممگن ند خودیپبفرف سای ت سای 
تحت نظمو شوابطخاص , ازراء اقزایش پس‌انداز جامعه 
و میزان سرفاپه گزاری, به صورت فعالیتهای مشخص‌ارشادی 


۲ برنامه عمرانی شثم 


و مکمل یکدیگر وبرای دستیایی به هدفهای معين مادی 
معنوی انجام شود . بنابراین تعریف می‌توان منظور نهائی از 
برنامه‌ریزی و دخالت در کمیت و نحوه سرمایه گذاريهادر 
دوبخش عمومی و خصوصی اقتصاد» ءتجهیز واستفادهءقلائی 
ازمنابع ملی زا در حدفهای زیر مشخص و خلاصه کرد: 

کخامیم قظم , وانشیاط عملی دنر اقتصامیات علن. ازظر ین 
رهبری پیوسته. و کاربرد سیاستهای خاص . 

- ایجادهماهنگی و پیوستگی درفعالیتهای بخشهای‌مختلف 
اقتمادی واجتماعی . 

جهت دادن به رشد و توسعه متوازن براساس حفظ 
تبادلهای اقتسایی .. 


فراهم آوزدن شتاب بیشتر برای پیشرفت و قرقی 





اقتصادی در آپنده . 
بالاردن سطح زندگی ورفاه اجتماعی مردم . 
- فراهم آوردن نیروی مادی و معنوی فزاینده 
ای پشتیبانی و پاسداری از حاکمیت ملی . 
کشور ما سیستم برنامه‌ریزی «اقتصاد مختلط» راکه در 





آن‌بخشهای‌خصوصی وعمومی‌هريك بتهبه‌نیروو گت 
مادی وانسانی خود نقش مکملی رادررشد وتوسعه‌اقتصادی-- 
اجتماعی عهده‌دار هستند » برگزیده است و طی نزديك به 
با چهارم قرن با اجرای پنج برنامه عبرانی و انجام 
اب اجتماعی ‏ سیاسی خود ۰ از صورت یاث کشور 
کفاورزی واپس مانده خارج شده وبا از میان برداشتفسن 
سدها و موائعی که بر سر راه جامعه‌های کم رشد قرار دارد 
مرحله «خیز اقتصادی» را باموفقیت پشت سر گذاشته است 
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و اينك در راه ایجادجامعه بزرگ صنعتی با تمدنی پیشرو 
گام. نهاده‌است. . 

اکنون ما در آستانه تهیه و تنظیم ششمین برنامه عمرانی 
پنجساله خویش ایستاده‌ايم ۰ برنامه‌ای که زیر بنای مستحکم 
«صنعتی شدن و جامعه رفاه» را برای آینده ایران نود 
میدهد. بجاست موقع کنونی خود را در چارچوب سائل ملی 
و بین‌المللی به درستی ارزیابی کنیم وطی دوران برنامه 
عمرانی ششم با حل مشکلات و رفغ کمبودهای ناشی ازرشد 
و توسعه سریع اقتصادی سالهای اخیر ۰ شرایط مطمئن‌تری 
برای‌ادامه‌پیشرفتهای بعدی کشور فراهم سازیم 


سیمای کنونی ایران 





ان‌پس از گذشت سالهای دراز » سهم. عادلانه و 
فت و گاز به ست‌آورده و 
| دراقتصاد 





واقعی خود را از صادرات 
و ی حاسل از ۲ ن‌افتهای تازه‌ای را 





واجتماع ایران گشوده است. . 

قدرت نسبی ایران درصحنه بین‌الملی‌افزایش یباففه 
و امکانات استفاده بیشتر از منابع تولیدی و فنی داخلی‌و 
خارجی در جهت سازندگی بنیانهای اقتصادی آینده و رفع 
خگناهای کنونی و ید 
تولیدات و بویژه در زمینه صادرات فرآورده‌های سنعتی 
فراهم آمده است . شرایطی کاملا تازه در مناسبات اقتصادی 
یران با جهان خارج ایجاد شده است که امکانات ساعدی 
پایه‌های اقتصاه ملی در 
در زمانی گفونه, شده 


پدآ وردن مزیت نسبی در جهت توسعد 








را در جهت استواری هرچه 
اختیار ما قرار می‌دهد . این 








۴ برنامه عمرانی شثم 


است که اقتصادجهانی هنوز بامسائلی چون‌دامه رشد نامتوازن 
در کشورهای توسعه‌یافته ۰ افزایش‌فاصله بین این کشورها 
و کثورهای در حال شتا و ناه باق طدال قحطی و 
گرسنگی در بخش بزرگی از پهنه کیتی , ادامه تورم شدید 
و کم سابقه در آغلب کشورهای جهان و بالاخره اغتشاش 
در تظامهای پولی و مالی بین‌المللی » دست به کریبان است. 
این‌تحولات » روبهمرفته ضمن آنکه کثور ما را از مزایای 
بیسابقه‌ای که شاید به ندرت در تاریخ ملتی .روی دصد , 
برخوردار یرنه » اقتصاد ومناسبات اجتماعی ایران رانیز 
به میزانی بیش از گذشته در جریان تحولات اقتصادی 
بین‌المللی که در برخی موارد احتمالا اثرات نامطلوب از 
خود برجای می‌گذارد, قرار می‌دهد ۰ از اين رو تحضول 
عظیم دردرك موقعیت ۰ احناس مئولیتهای ملی و جهتب 
گیریهای تازه در روابط بین‌المللی ایران : ضمن برناحه 

نی ششم کشورامری‌قطعی و اجتناب ناپذیر شمرده می‌شود 
و مسئولان برنامه‌ریزی ایران با وقوف کامل به اهمیت شابان 
این امور , در کار طراحی برنامه عمرانی شثم‌از نوترین 
ابزارها و تکنيك‌های تحلیل اقتصادی سود جسته و به امسر 
توسعه متوازن و متعادل اقتصاد ایران در چار چوب‌اقتصاد 
ملی و جهانی توجه خاص کرده‌اند. 

چنین توجهی از يك‌سو گویای اين واقعیت است که 
طراحی برنامه‌های عمرانی در ایران به اوج تساط حرفه‌ای 
وخودآ گاهی علی دست یافته و از سوی دیگر بیان کننده 
این حقیقت . که قدرت اقتصادی ایران در جهتی حر کت 
می‌کند که دامنه‌اثرات برنامه‌های عظیمعمرانی کشوربه‌بیرون 
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ز مرزهای سیاسی کشور کئیده شده و برنامه‌ربزان ایرانی 
ناگزیر از ملحوظ داشتن کنش‌ها و واکش‌های متقابل در 
اين زمینه‌اند . 
۴ 

از شروع انقلاب شاه و ملت ؛ اقتصاد ایران راهسی 
بس طولانی را با سرعتی که نه‌تنها در تاریخ چند هزارساله 
ایران بلکه‌در سایر کشورهای جهان نیز بی‌سابقه بوده» پیموده 
استر : 

تولید ناخالص ملی‌ایران از حدود ۳6۰ میلیارد ریال در 
سال ۲۵۲۱ شاهنشاهی به حدود ۳۲۳۷ میلیارد ریال در سال 
۵ شاهنشاهی رسیده و طی ۱ سال بیش از ده برابر 
شده است . در نتیجه تولیدناخالس ملی سرانه که در سال 
۱ شاهنشاهی ۱4۵ دلار بود., در تیرماه سال جاری 
به حدود ۱٩۳۰‏ دلار رسید. پیمودن راهی بدین درازی + 
در مدتی بدین کوتاهی و با چنین‌سرعتی که موفقیت هی 
بزرگگ به همراه داشته است الزاما مبائل و مشکلات استثنائی 
نیز برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است . مسائلی که ازنظر 
ماهبت بکلی با مسائل جامعه گذشنه ایران متفاوت » و 
درخور این مرحله از پیشرفت و توسعه اقتصادی واجتماعی 
کشور است . 

پراین اساس در طراحی برنامه عمرانی شثم کوشش 
شده است قبل از تعیین آهنگگ رشد و هدفهای نهائی بر نامه, 
عضی از مسائل , عدم تعادلها و تنگناهای‌فعلی و راه‌حلهای 
آنها مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد تاراه آبنده هموارتر 


و روشنتر از پیش پیموده شود. 


۶۴ برنامه عمرانی ششم 
اصول راهنمای برنامه عمرانی شثم 


بدون شك برنامه‌عمرانی ششم یکی از حساس‌ترین‌مراحل 
توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران خواهد بود.از همین‌رو 
تدوین رهنمودها و خطوط کلی آن برای تعیین جهت‌های 
اصلی رشد و توسعه آینده اقتصاد ایران با در نظر گرفتن 
همه ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی ؛ از جمله مشاز کت‌دادن 
مردم در سطح ملی و منطقه‌ای در امور مربوط به خود » 
توجه به استراتژی بلند مدت توسعه ملی . هدفهای‌آمایش 
سرزمین(برنامه ربزی فیزیکی - فضائی اقتصاد ملی ) و 
بالاخرهتجهیزهمه‌جانبه ملی , صورت پذیرفته‌است . 

اصولی که مبنای پایه گذاری برنامه‌عمرانی ششم‌خواهد 
بود عبارتست اژ : 

۱- ارزیایی دقیق مسائل با دید جامع و فارغ‌از دید 
محدود مربوط به يكك بخش خاص . 

۲ - تعیین‌هدفها باتوجه به ارزیابی فوق ودیدبلندمدت 
تعیي ن‌شده توسط رهبری مملکت ۰ 





۳ - توجه به برنامه ریزی جامع و تاکید پیشتر به 
جنبه‌های فضائی و فیزیکی به گونه‌ای که‌امکان‌ایجادارتباط 
باهدفهای بلتد مدت به صورت مشخصی فراهم شود. در این 
زمینه برنامه ششم باید نازلاینانه به تحول بلند مدت جامعه 
روستائی .جامعه شهری,مناطق حاشیه‌ای و سایر فضاهای‌خای 
که توسعه آنها در بلند مدت مورف تظر خواعد بود توجه 
نماید . 

> - مشخص کردن برنامه‌های عمده بخشها ۰ مناطق 
ء فضاهای خاص به صورت برنامه‌های تفیق‌شده‌جامح 


اندیثه‌های رستاخیز ۴۷ 


سرفنظر اژاینکه دوره اجرای این برنامه‌ها پنج سال یاکمتر 
یا بیشتر خواهد بود. 

در متابل » حدفهائی از قبیل میزان رشد و تولید 
بخهای مختلف و میزان سرمایه‌گذاری و غیره . که تایع 
تحولات و عوامل متفیر است بایستی قابل انعطاف بوده و 
برمبنای ارزیایی مستمر تحولات سالانه مورد تجدید نظر 
قرار گیرد. 

ه - ایجاد عدم تمرکز لازم در برنام‌ریزی‌واجرای 
برنامه‌ها و تشکیلات اداری برای تطبیق هر چه بیشتر رنامه‌ها 
وروشهای اجرائی باشرائط و امکانات مناطق مختلف - 

٩‏ - تشویق هرچه بیشتر مشار کت مردم در حل وفصل 
امور مربوط به خود و شرکت هرچه بیشتر آنهادر تامین‌منایع 
مالی و انسانی لازم برای اجرای برنامه‌هائیکه در زندگی 
خود آنها موثر خواهد بود. 

بو استفاوم هشال ان متایخ‌طلیعی +کقزر یامن فظت 
گرفتن ضرورت حفاظت از منابع محدود و محیطزیست. 


تصویر بلند مدت توسعه ایران 


استراتی توسعه ملی ایران استفاده از تمامی امکانات 
منابع طبیعی » اسانی ومالی براساس تجربیات گذشته برای 
رسیدن به دوران تمدن بزرگ و ایجاد جامعه‌ای صنعتی 
بااقتصاد پیشرفته کشاورزی‌است که‌درآ نکیفیت‌مطلوببزندگی 
برای همه طبقات و گروههای اجتماعی فراهم آمده وشهرها 
۳ روستاها از رفاه متقابل نسبی برخوزدار باشند. 

خطوط کلی سیمای چنین جامعه‌ای بشرح زیر قابل 


۸ برتانه عمرانی آششم 


تصویر است : 
از دیدگاه اقتصادی 

۱- کاهش سهم نسبی بخش‌نفت درمجموعه اقتصاد ملی 
و صادرات کشور . 

۲ - افزایش سهم‌تولیدات صنعتی در کل‌تولید ناخالص 
ملی . 

خود بسندگی در فرآورده‌های اساسی بخش 
کتاورز ی. ۷ 

- کسترش کبی و کیفی بخش خدمات‌همگامبا 
توسعه صنعتی کشور . 

۵ - دگ رگونیو تفیبر در ترکیب و ساختمان‌سادیرات 
کشور در جهت افزايش سهم کالاهای ساخته شده . 

٩‏ - دگ رگونی در تر کیب وساختمان درآمدهاوافزایش 
سهم,حقوق و ستمزد دردرآمد ملی . 

ازدیدگاه سیاسی 

۱ - مشارکت کلیه افراد جامعه در کلیه امورمملکتی 
در جهت تحکیم مبانی وحدت و هویت ملی. 

۲- کسترش خودیاری و تعاون متقابل مناطق برپایه 
انسول» تموا کر اسی ۶ 

۳ - گیترش مشارکت و نظارت مردم در امر برنامه 
ریزی و تصمیم گیری و نظارت مردم شهر و روستا براراثه 
خدمات و اجرای مصوبات از طریق نهاده‌ای سیاسی و 
انجمنهای دم وکراتيك . 

ب عدم تمرکز به معنای واگذاری اختیارات لازم‌به 
استانها » شهرستانها , بخشها و روستاها همراه بافراهمآ وردن 


اندیثه‌های رستاخیز ‏ ۴۹ 


امکانات شایسته اجرایی. و تخمیص متناسب. منایع. 

۰ - گیترش امکان تشکل اجتماعی به معنای ایجاد 
ساختهای ارتباطی و تقویت آنان از طریق تجهیز سپاسی 
و اجتماعی . 

٩‏ تقویت انجمنهای دمکراتيك از طربق برخوردار 
ساختن آنان از قدرت و اختیار کافی برای جهت دادن‌به 
فعالیتهای سیاسی ؛ اقتصادی واجتماعی . 
ازدید گاه اجتماعی 


۱ - بهکرد و بالابردن کیفیت زندگی همه گروهها 
و قشرهای اجتماعی کشور . 

۲ - تجهیز هبه نیروهای جامعه , در همه سطوح 
و ابعاد برای مشارکت در فعالیتهای تولیدی و سازندگی 
تمدن بزرگ ایرانی. 

۳ - ایجاد زیر نای لازم و محیط مناسب برای رشدو 
پرورش استعدادهای مردم کشور در همه قشرها و گروههای 
اجتماعی و امکان لازم برای شکوفا شدن خلاقیت آنان . 

- گترش بیثتر عدالت اجتماعی, اقتسادی» 
سیاسی , فرهنگی پویژه توزیع عادلانهتر در آهدها وتوسعه 
فرصتهای اقتصادی درسطح همه قشرها و گروههای اجتماعی 
اعم از زنان ومردان ۰ گروههای سنی ؛ اجتماعات‌شهری 
و روستالی ومناطق گوناگون کشور. 

ه - تامین نیازمندیهای اساسی زندگی و بهبودکمی 
وکیفی وضع مسکن ؛ تغذیه ۰ تندرستی‌و آموزش بویژه 
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٩‏ - دگ ر گونی‌درثر کیب ساختمان و خصوصیات‌جسعیت 








* . برنامه عمرانی شم 


کثور در جهت کند شدن‌میزان رشد و جوانگرائی واقزایش 

۷ افزايش نسبت و کیفیت جمعیت فعال در کل 
جمعیت بویژه در مورد زنان . 

۸ - فراهم آوردن فرصتهای اشتفال مولد و مناسب 
برای کلیه افراد جامعه به منظور بر وردن نیازهای‌اساسی. 

4 تقویت توان علمی و فنی نیروی کار به موازات 
اعتلاء بهره‌وری کار در فعالیتها ومشاغل . 

ازدید گاه آما یش‌سرزمین 

۱ اسکان | کثریت‌جمعیت کشور در شبکه بهم پیوسته‌ای 
از شهرهای بزرگ » متوسط و کوچك با پوشثی گسترده‌در 
پهنه سرزمین . 

۲ - ایجاد بافت وسیع روستائی همگن در مناطق‌مختلف 
و توسعه مراکز عمرانی و قطبهای موشر تولید کشاورزی 
مرتبط با شهرها و جامعه شهری . 

۳ - پدید آوردن يك شبکه وسیع کارآئی ترابری 





براتی برای ارتباط دادن پهنه سرزمین . 
ج -استقرارصنایع بزرگ ‏ متوسط و کوچك درمناطق 
و محورها ی‌توسعه هماهنگ با سیاست توزیع منطقی‌جمعیت 





در پهنه سرزمین ۰ 

ه - توزیع منطقی و گسترده فعالیتهای کشاورزی‌در 
قعب‌های کشاورزی » روستاها ۰ ومناطق حاشیه‌ای در 
واحدهای بازرگانی ‏ کشاورزی دهقانی و خانوادگی بتحوی 
که حداکثر بازده کشاورزی بموازات حفظ محیط زست 
و منابع طبیعی کثور ممکن گردد. 


اندیشه‌های رستاخیز ۵۱ 


> - تثبیت‌امر مهاجرت به علت نرديك شدن فاصله 
شهر و روستااز نظر کیفیت زبست . میزان درآمد وتنوع 
اشتغال . 





سیاست سازماندهی فیزیکی - فضائی کشور (آمایش 
سر زمین ). 

برنامه عمرانی شثم با نگرش جامع به مسائل از حالت 
«طرح‌ریزی انتزاعی» خارج خواهد شدو در قالب بكث 
برنامه بلند مدت آمایش سرزمین ۰ چهره‌آتی اقدامات ؛ 
سرمایه گذاربها و طرح‌ریزی فعالیتهای خود را در ارتباط 
بهم پیوسته جوامع شهری , روستائی » محورهای توسعه و 
قطب‌های عمرانی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد. 
به گفته‌دیگر برنامه‌ریزی توسعه همه جانبه اقتصادی_اجتماعی 
ایران اکنون به مرحله‌ای از تکامل و تحول خود دست‌یافته 





است که ایجاب‌می‌کند توزیع واسکان جمعیت در فضای 
شهرها و روستاها . ایجاد قطب‌های فعالیتهای صنعتی و 


کناورزی . توجه به مناطق کم‌رشد و حاشیدای » تحکیسم 





پایه‌های تولیدی - اجتباعی روستاها » محورهای توسعه 
و تعیین محل استثرار صنایع و دیگر مىائلی که به گونه‌ای 
با تعادل همه جانبه فیزیکی - فضائی سرزمین ارتباط دارددر 





چارچوب يك برنامه درازست آمایش مورد توجه قر 
گیرد . برای این منظور باتوجه به اینکه‌بخش بزرگی ازاین 
مطالعات تا کنون انجام گرفته است . تا کید برنامه شنم نم 
لزوما متوجه تکمیل برزسیهای مز: تصمیم نهانی 
و دقیق,دراین زمینه و مرتبطکردن سرماید. گذاری‌های 








۲ برنامه عمرانی ششم 


برنامه‌در چارچوب‌های تعیین شده آمایش سرزمین خواهد 
بود . باانجام برنامه بلندمدت (از دوران برنامه ششم به‌بعد) 
بلاشك چهره شهرها . روستاها .محورهای توسعه وقطب‌های 
عمران کثاورزی و صنعتی وارتباطی کثور بکلی دگرگون 
خواهد شد و جامعه‌ایران از نظر ترکیب بخشهای اقتصادی 
تعادلی منطقی‌تر پیدا خواهد کرد. 


برنامه مشارکت و تجهیز ملی 


از جمله ویژگیهای برنامه عمرانی ششم در «قایسهبا 
برنامه‌های گذشته ایران تا کید خاصی است که طی این‌برنامه 
برانجام اقدامات مشخص درجهت تحکیم یکپارچگی ؛ وحدت 
هوبت و فرهنگ‌هلی بعمل خواهد آمد . 

نخست آنکه برنامه‌ای ازطریق حزب رستاخیز ملت 
ایران برای «تجهیز ملی» فراهم خواهد آمد . این برنامه 
از طربق آموزش عمومی در کلیه مدارس و همچنین در 
حوزه‌ها , کانونهای حزبی و بالاخره با كمك گرفتن از 
رسانه‌های گروهی و آموزشی برای آموزش اجتماعی 
مردم . بهتدریج کمال خواهد یافت. تربیت واستفاده کامل 
از نبروی انسانی موجود و افزایش بهره‌وری کار در واقع 
بااين برنامه ارتباط نزدبك داشته وبه‌عنوان یکی‌ازپایه‌های 
اسانی و هدفهای اصلی برنامه عمرانی شثم تلقی خواهدشد. 

د رزمینه مشارکت کلیه افراد ملت ايران درفعالیتهای 
اقتصادی ۰ اجتماعی وسماسی زیر لوای حزب رستاخیز ملت 
ایران نیز امکانات زیر فراهم خواهد گردید: 

- ایجاد امکانات تصمیم گیری برای انجمن همای 


اندیثه‌های رسناخیز ۵۳ 


دمو كراتيك با همکاری نزدیکتر ین آن انجمن‌ها 

- سپردن کارمردم‌به مردم که‌یکی از آثار برجسته انقلاب 
اداری‌به شمار می‌رود و هدف نهائی آنست که علی‌الاصول 
مردم از راء انجمن‌های دمو كراتيك ؛بخش بزرگی از کارهای 
عمرائی » امورشهری و روستائی و اداره فعالیتها را خود 
بر عهد ه گیرند. 

- فراهم ساختن امکان نظارت مردم بر ارائه خدمات 
و اجرای مصوبات از راء همکاری با مراجع قانونی. 

پدیدآ وردن آ گاهی سیاسی در کلیه افراد باتوجه‌به 
اصول فرماندهی شاهنشاهی ایران » قانون اساسی و انقلاب 
شاه وملت.. 

در اين زمینه مخصوصا به مثارکت بیثتر زنان در 
فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تامین حقوق 
مساوی بامردان‌برای آنها و استفاده از نیروی آنان برای 
جبران کمبود نیروی انسانی کثور توجه خاص خواهدشد. 
بدین منظور اقدامات گسترده‌ای برای فراهم ساختن امکانات 
لازم جهت آماده‌سازی و تشویق و تجهیز زنان برای 
مثار کت جدی در فعالیتهای تولیدی. خدمات ۰ تشکیلات 
حزبی و انجمن‌های دم و كراتيك پیش‌بینی شده است . ازمیان 
بردن بیوادی در بین زنان » احتتاب‌نیروی کار زتان 
کثاورز در تولید تاخالص ملی » تشویق بهره‌وری کارزنان 
در فعالیتهای عمرانی» تامین خدمات بهداشتی و تهیلات 
کافی از قبیل مهد کودك و مشاغل نیمه وقت برای مادران 
شاغل در بخش دولتی و خصوصی . شناساندن اهمیت متام 
زن‌در عصر رستاخیز و آگاء کردن جامعه زنانبه اهممت 


۴ برنامه عمرانی شثم 


برخورداری از حقوق و امکانات مساوی در جامعه اژ جمله 
ندابیری است که در این راه به کار زده‌خواهدشد. 

در زمینه امور آموزشی و فرهنگی نیز به عنوان یکی 
از پایه‌های اساسی بکپارچگی » وحدت , هوبث و فرهنگ 
ملی کوشش خواهد شدکه میان راهبردهای مربوط بسه 
سیاستهای اجتماعی و اقتصادی و کیفیت زندگی وبنیانهای 
فرهنگی » هنری و ارزشهای والای انسانی .هماهنگیو 
تواژن مطلوب برقرار شود. 

از آنجا که سرمایه گذاری برای ساختن جامعه‌ای با 
ارزشهای فرهنگی والاتر و بامردمی بهره‌مند از دانش و 
تخصص و فرهنگ , همانند بعضی از سرمایه گذاریهای‌دیگر: 
بازدهی قابل لمس ؛ آنهم در کوتاه مدت ندارد لذابه‌منظور 
ایجاد «نسل بهتر و برتر برای آینده» گسترش فرهنگ 
وآموزش و بهبود کیفیت آن » از مهمترین هدفهای برنامه 
عمرانی شثم تلفی خواهد شد و اعتبارات کافی در این 
زمینه‌ها تخصیص خواهد یافت . بویژه کوشش خواهصد 
شد ؟ هامکانات مادی و معنوی پین همه مناطق کشور ونیز 
گروههای مختلف جامعه به صورتی عادلانه و یکنواخت‌توزیم 
شود و در سراسر کثور مراکز فرهنگی و ورزشی ایجاد 
گردد تا افراد نسل جوان کشور در پهنه سرزمین‌ایران 
فرصت مساوی برای ابراز استعدادهای فکری و جسمی و 
تکامل و تکوین شخصیت خویش پیدا کنند. 


او لوبت‌های مهم 


در رهنمودهای برنامه عمرانی شثم اصل مهمی که با 


اندیشه‌های رستاخیز ۵۵ 


تاکید شاهنشاه آریامهر مورد توجه است انجام کارهائیست 
که باید در زمینه تکمیل و اتمام برنامه ای فعلی‌و رفع 
تنگناها و کمبودهای کنونی صورت گیرد و تا زمانی که 
کثور با کارهای نیمه تمام روبروست باید از اقدامبه کارهای 
تازه غیر ضروری خودداری گردد . 

براین اسا س‌اولویت‌های مربوط به طرحها وبرنامه‌های 
عمده برنامه عمرانی ششم مبتنی بر هدفها وسیاستهای عنوان 
شده به اختصار چنین خواهدبود: 

- به پایان رساندن طرحهای‌مختاف (بویژه طرحهای 
بزرگی) که اجرای آن‌ها از برنامه‌های پیشین آغاز شدهو 
اجبارا باید در برنامه عمرانی شثم خاتمه پذیرد. طی‌سالهای 
اولیه برنامه »اینگونه طرحها از نظرتخصیص اعتبار لازم 
برای تکمیل و بهره‌برداری » دارای اولویت نضت‌خواهند 
بود 





- تقویت تاسیسات زیر بنائی و شبکه‌های ارتباطی چون 
افزایش ظرفیت بنادرعباس , شاهپور» بوشهر و احدات 
راههای ارتباطی» داخل کثور (شامل راههای ورودی 
و خروجی ) و نیز برقی کردن و دو خطه کردن 
پاره‌ای از خطبوط آهن موجود و احداث 
خطوط جدید برقی و دوخطه برای ارتباط بوشهر به‌داخل: 
ارتباط گل گوهر به بندرعباس » ارتباط بوشهر به بندرعباس 
و اهواز در بلندمدت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد 
بود. 

در زمینه توسعه و گسترش شبکه برق کشور: برای 
آبنده نبرو گاههائی در نظر گرفته خواهد شد که از انرژی 


۵۶ برنامه عمرانی شنم 


سته‌ای و گاز استفاده کند. وسعت اراضی ایران از یکسوو 
فراوانی‌منایع گاز طبیعی ازسوی دیگر امکان میدهد که با 
رعایت اصل ایمنی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست‌و 
همچنین استفاده از سوخت فراوانتر و ارزانتر ؛سبت به‌ایجاد 
وتوسعه‌مولدهای برق اتمی و گازی اقدام شود و در آینده 
از منابع جدید انرژی نظیر نیروی خورشید نیز استفاده 
بعمل آ ید . 

- از آنجا که تامین آب برای ادامه فعالیتهای صنعتی» 
کشاورزی و زندگی‌درشهرها و روستاها امری حیاتی‌محصوب 
می‌شود لذاادامه سیاست‌مهار کردن آبهای کشور وجلوگیری 
از تلف شدن آن ونیز صرفه‌جوئی منطقی در مصرف آب و 
بازیافت آبهای مصرف شده ازمهمترین خط مثی‌های‌برنامه 
عمرانی اششم کشور تاقی خوراهد شد. بهبود شیوه بهره‌برداری 
از؛ مناخ آب و ایجاد شبکه های آابیاری دارای اولوبت‌درجه 
اول‌خواهد, بود. 

- تامین ,مواد, غذائی در آاینده جنبه استراتژيك خواهد 
داشت ازاين ,رو ضرورت داارد که از تمامی امکانات مربوط 
به سرزمین‌برای, رسیلدن, به لحداکثر تولید مواد کشاورزی 
استقاهبسمل, آیین .. استفاداه "از ابیستم‌های پیشرفته تجارتی 
چون شرکنهای سهامی زراعی وتوسعه واحدهای کشت و 
صنعت بموازات توجه به تعاونیها و سازمان تولید روستائی» 
خانوادگی و حاشیه‌ای و نیز استفاده عمقی‌از زمین‌های‌زیر 
کشت این امکان را فراهم میسازد که در بلندمدت بتوان‌در 
مورد کالاهای اساسی به خود بسندگی شبی دست یافشت. 
در برنامه عمرانی شثم بالانرین بازده تولید درهکتار درسطح 


اندیثه‌های رستاخیز ‏ ۵۷ 


کشور و تکمیل فعالیتهای دشت مفان ودشت قزوین و 
بهره‌برداری بهتر از زمین‌های ژراعتی زیر سدهای کشور, 
منجمله در استا ن خوزستان ۰ اولویت اول را خواهدداشت. 

در زمینه صنایع ؛ رشد تولید » همراه باتوجه بیشتر 
به ایجاد ظرفیت‌بالقوه صنعتی چون گسترش صنعت نفت 
وگاز و پتروشیمی » افزایش تولید صنایع فولاد » تولیبد 
ابزار » ماشین‌سازی ومهمتر از آن ورود به مرحله ساختن 
کارخانه‌های صنعتی و ابزارکنترل و فرماندهی صنایع‌مورد 
تا کید نخست برنامه ششم کشور خواهد بودوازاین رو کوشش 
خواهد شد که ازبرنامه ششم به‌بمد توسعه‌صنعتی با ایجادنوعی 
تکنولوژی ملی که بتواند برپای خود بایستد و رفته رفته 
نیاز تولید کثور را به تکنولوژی وارداتی کاهش دهد 
قرین وهمراء گردد... 

_چون جامعه ایران بطرف استفاده از تکنول‌وژی 
پیشرفته چون تکنولوژی هسته‌ای ۰ تکنولوژی الكترونيك» 
تکنولوژی ماشین‌ها و ابزار دقیق و غیرء گام برمیداردلذا 
از هماکنون توجه به تطبیق سیستم آموزشی از ابتداشی 
تا عالی بانیازهای فنی - علمی جامعه فردای ایران بیشاز 
پیش مورد تائید وتاکید خواهد بود. فوق‌العاده ضرورت 
داره که محصول و بازده موسات آموزشی علمی و فنی 
کفوّر از استانداردهای بین‌المللی کمتر نباشد سطح‌علحی 
موسات آموزش باید بنحوی بالارود که فارغ‌التحصیلانآن 
معلومات و تجربه‌ای در حد فارغ‌التحصیلان دانشگاههای 
خارج از کشور داشته باشند. بدینقرار تاکید برنامه شثم 
آموزش در سطوح مختلف ؛ صرفا بر جنبه‌های‌کمی جون 


۸ برنامه عمرانی شنم 


افزایش تعداد مدارس,دانشکده‌ها وتعداد افرادتعليم گیرنده‌و 


فارغ لتحصیل استو ارنتخواهد بود پلکه برنامه‌های 








آموزش و انطباق سیستم آموزش کشور با نیاز های مراحل 
جدید رشد و توسعه اقتصادی - اجتماعیاپران از اهمیت و 





اولوبت بیشتری برخوردار خواهد بود. 
نحوه مشا رکن‌مردم در طراحی برنامه عمرانی‌شنم 


در حال حاشر گزارش رهنمودها و خطوط کلی‌برنامه 
عمرانی شنم به تائید شاهنشاه آریامهر رسیده است وسازمان 
برنامه ویودجه‌نیز مراخل گردش کار .جدول زمانی و 
ار گانهای عامل اتهیه برنامه عمرانی‌شنم را پیش‌بینی کرده 
است . طبق فرمان شاهنشاه در تهیه برنامه عمرانی شنم 
کئور ۰ تعیین_برنامه‌های بخش‌های اقتصادی -اجتماعی 
باید در چارچوب مباحثات عمومی و مشارکت‌مردم وازطریق 
حزب‌رستاخیزمات‌ایران صورت‌پذیرد ودره راحل‌مختلف‌تهیه 
برنامه ؛ ارتباط لازم پین مسئولان واحدهای برنامه‌ریزی و 
ارگانهائی که برا این منظور درحزب رستاخیز ملت‌ایران 
ماموریت خواهند یافت ,برقرار گردد . در گردش کارتهیه 
برنامه عمرانی ششم» در مراحل‌نخستین » «اطلاع از نظرات 
حزب‌رستاخیز ملت‌ایران‌برای تعیین هدفهای کلی و تهیسه 
سندم‌تدماتی آن پیش‌بینی شده است. واحدهای مختلف 
برنامه ریزی ملی - بخشی - منطلةه‌ای‌هنگام تعیین هدفهای 
مربوط » ارتباط دائمی خویش را اژ این طریق با افراد و 
گروههای صاحبنظری که‌از طرف حزب رستاخیز ملت‌ایران 
مامور انجام بررسیهای لازم خواهند بوده برقرار خواهد 


اندیشه‌های رستاخیز ۵٩‏ 


کرد واز سوی دیگر کمیته‌های مختلف برنامه ربزی درسطح 
ملی‌ودر سطح منطقه نیز بادعوت‌ستقيم از نمایندگان‌مختلف 
گروههای مردم از جمله دانشگاهیا ن‌و نمایندگان بخش 
خصوصی , از تما نظرات و علائثق عمومی به مشار کت 
هرچه بیشتر درتهیه +تنظیم‌واجرای برنامه‌های مختلف ,آگاه 
خواهند شد. هنگام نهیه‌سنده‌قدماتی برنامه عمرانی شثم‌نیز 
کبینه‌های برنامه‌ریزی ملی » بخشی و منطقه‌ای (استانی) 
در جربان بحثومذاکره برای‌نهیه وننظیم‌برنامه‌هایشخص 
بطور مداوم بانمابندگان مسئول ,حزب رستاخیز ملت ایران؛ 
از طریق شرکت درجاسات مشترك در تماس نزديك‌خواهند 
بود و ا این طریق نیز اژ نظرات مردم"] گاخی خواهند 
یافت‌بالاخره درمرحله نهائی هنگامیکه سند اصلی برنامه تهیه 
شد »قبل‌ازبررسی آن در شورای اقتصاد یکبار دیگر »برای 
انجام آخرین اصلاحات لازم در متن‌برنامه . جلساتی درسطح 
بالادرحزب رستاخیز ملت ایران, با حضور مقامات. دولتی. و 
حزبی و مسئولان برنام‌ربزی تشکیل خواهد شد تا سنتد 
برنامه‌برای طرح‌درمراج‌رسمی و درپیشگاه شاهنثاه آریامهر 
تهیه و آماده گردد . 

برنامه عمرانی ششم علاوه‌بر ویژگیهائی که بهآن‌اشاره 





شد از اين امتیاز بزرگ‌نیزبرخوردار است که در تمام‌مراحل 
نعیین هدفها , خطمشی‌ها » سیاستها ؛تهیه‌پیشنهادهاوتنظیم 
برنامه‌ها ۰ انتخاب اولویت ها وبالاخره تهیه سند مفدماتی 
و نهائی برنامه از نظر خواهی مردم ومشارکت آنان‌درتمامی 
فعالیتها از طریق حزب رستاخیز ملت ایران بهره خواهد 
گرفت: 


محمد مقدم 


بر ایآ ینده زبانابر ان 
سس رح 


کهنگی وتوانائی زبان فارسی 

زبان ایران دارای دراز ترین تاریخ _وست ادبی بهم‌پیوسته در 
جهان است . زبان سنسکریت که زبان ایرانیان شرقی بوده به‌کهنگی 
زبان اوستاست وعنوز هم‌دنباله آن درهندزنده است ولی دردوره‌های 
میانه سنت آن‌بریده شده است .زبانه‌ای دیگر آریائی در شرب 
ایران بسیار کهنه‌اند ولی فرنها وبلکه هزاران سال است که از میان 
رفته‌اند , 

کهن ترین اثری که از زپان اپران بازمانده سرودهای زردشت 
است که میان سالهای ۱۷4۰ و ۱1۹۰ پیش از میلاد سروده‌شده‌است. 
سرودهای زردشت که اندکی از آن په دست مارسیده در پروردگی 
زبان و ادب وبلندی پایه فکرومنش پی همتاست ۰ وخود زائیده‌قرنها 
پرورش زبان وسنت ادبی وپیشرفت فکری وسنوی است . این 
سنت زبان و شعر درنوشته ها وسرودهای دوره‌های هخامنشی و 
اشکانی و ساسائی ادامه یافته تابه زمان سعدی وخواجه‌شیراز بسه 
اوجی بیمانند رسیده است وهنوز هم به رغم دید کوته بینانه یبا 
آرزوی بدخواهانه زنده ودر پیشرفت است وآینده‌ای بس‌درخشان 
درپیش دارد . 
این بهم پیوستگی ودوام بی‌دلیل نیست 

۱- خط - بیگمان یکی از علتهای بریده نشدن پیشرفت‌زبان 
ونگاهداری سنت ادبی ايران پیدایش خط حرفی درایران بوده‌است 
که بنا برنوشته های پهلوی وهمچنین تاریخ نویسان بزرگگ دوره 
اسلامی , از جمله مسمودی ؛ حبزه. اسنهانی و این ندیم» اختراع 
آن به زردشت نسبت داده‌شده » وبررسیهای‌اخیر درستی‌روایستهای 
آتان را استوارساخته است . # با «دین دبیرء» که‌سرودهای‌زردشت 





۷ نگاه‌کنید به کتابهای دبیره و خط و فرهنگ » نوشته 
ذ . بهروز » تهران ۱۳۲۳ و ۱۳۲۵ . 





اندیشاهای رستاخیز ۶۱ 


وبخنهای دیگر اوستا به آن خط نوشته شده ؛ و «دگفته دییره» که 
نوشته‌های اشکانی و ساسانی و چند نوشته هخامنشی نیسز به آن خسط 
برسنگها ومهرها ونگینها کنده شده ۰ و «آم دبیره» که نوشته‌ای 
کتابهای‌پهلوی به آن خطاست ۰ وخطهای سفدیو مانوی کسه 
پاره‌ای از نوشته های دین مهر ودین مانی به آنهاست . و خطکنونی 
فارسی که دثباله دین دبیره وآمدبیرء است. » پیوند ادبی‌وفکری 
امکان پذیر کشته است . کمتر مردمی درجهان از این نعمستها 
برخوردار بوده‌اند ۰ واين است که با پیشامدهای گونساگون و 
کوشثهائی که به دست گروههای ضد هلی برای برانداختن‌فرهنگ 
ایرانی ونابود کردن گذشته آن انجام گرفته وهنوز میگیردفرهنگ 
ایرانی پابرجا واستوار مانده وهرچند که کرد وغجباری آن را 
پوشانده پیوند خود. را با گذشته ارجمندش تبریده است . 

بجاست که یادآور شود خط کنونی فارسی از عربی گرفته‌تشد» 
است . نگاهی به جدول (۱) نشان میدهد که خط فارسی دنباله 
خطهای باستانی ایران است ودر دوره اسلامی که درآغاز روی 
بکه‌های انلامی خط پهلوی را به کار میبردند سپس‌تر آن راببه 
شبوه کوفی وسبکهای دیگر درآوردند . 





۲ توانانی واژه سازی در فارسی - زبان فارسی؛ مانندهمه 
ژبانهای آریائی » با سرهم کردن ریثه یا ماده زبان با 
پیئوندها و پوندها و میان وندها و پی‌بندها واه سازی میکند 

وازاین‌روزبانی‌است«عمدکرد» (ترکیبی) که صورت دیسگر آن‌واژه 
«سم باضافه بی باتاقه کرت » است. که به کونه«ستسکریت» باآن 
ی ساخته شده با یکدیگرهمکرد 





واژه آشنا هنتیم . سپس این 






اصل وروش به زبان ما امکان میدهد که با ریثه‌ها و وندهاوپی 





پاسرعم کردن واژه‌های بست آمده واژه‌های نو بامعنای های 
گوناگون بیکران بسازیم . مایه های خام زبان ماکه قرنهاست از 
بکار انداختن آنها غفلت کرده‌ايم و توانامی وسنت واژسازی‌آن‌که 
حتی درمیان آریالی کم مانتد است به زبان عایکی از توانگرترین 
وبی نیاز ترین سرمایه حای زبانی را درمیان زبانهای جهان‌میدعد. 
دراین باره در زیر بیشتر به گنتگو خواهیم 









جدفل ۱ 
در این‌جدول شش واژه ابریشم,بند » رفیق » سلم» ورق .عطش رابرای‌نمونه به دین‌دییره ۰ آمدبیره و 
خط کنونی فارسی مینویسیم . 


زررلدر برد. ما رو (00 رد9 وولاما مق و ز کلاه دید 


راز 2ب نید ما رررد (ژ ره بو رو (م) ر لو زر ط درر 


خط فارسی 


ارف دما وی نوی راو ی ار 


اندیثه‌های رستاخیز ‏ ۶۳ 


۲ب زیبانی زبان - هرچند که‌این توانائی واژه سازیزبان‌ما 
قرنهاست که رویهمرفته بی جنب وجوش و خفته مانده ۰ ولی‌زبان 
فارسی زیبائی بیمانند خود را نگاه داشته است . زبان فارسی‌که 
پایکاههای پرورده شدن راکام به‌کام و بی شتابزدکی پیسموده ؛ 
گذشت زمان به آن پختگی و ژرقی واستواری و پرورش درونی 
بخنیده وآن‌را تراشیده وسیقلی و پرداخته کرده‌است . زبان‌فارسی 
بابیست ونه صدای بنیادی ونوای ملايم زیر وبم روی واژه وجمله, 
بدون فثار سخت وجست وخیز ؛ به راستی درخور صفت «شیرین» 
است .که به‌آن داد‌انه + توانانی ترکیب وژیبائی‌واژه‌ها ومعنارادر 
این نمونه از سعدی په بینید : 

ای زبر دست زیر ست‌آزاز 


يك روز به شیدالی در زلف تو آویزم 
وژآن لب شیرینت صد شور بر انگیزم 
پا از خواجه شیراژ 
دلم ربوده لولی وشی است شوراف‌گیز 
درباره اين گوته شمرها بینديشيد. ودلیل زیبائی آنهاراکنه‌از 
پاکيزگی و شته رفتگی و سادگی سرچشمه میگیرد خود دریابید. 
لمانی وندت 61901 ۷۷ درکتاب 
خود زير عنوان زبانها پی از وصقی که از زبان فارسی کرده 
مینویسد : زبان فارسی در پرداختگی کم مانند است . این‌زبان 
میتواند چون نمونه‌ای ارجمند برای يك زبان کمکی جهانی‌به کار 
2 
زبان را مردمان میسازند واز آسمان پائین نمی‌ریزد 





بیهوده نیست که زبانشنا 





زبان برای فهماندن وفهمیدن چیزها واحساسات وععناهائی 

است که مردم حس میکنند یا درباره آنها میاندیشنده وبرای‌فهماندن 
وفهمیدن درزبانهای آریائی ریثه‌ا ووندها و واژه‌ها را سرهسم 
می‌کنند يا مثلا در عربی ریثه‌ها را در قالبهای گوناگون میریزند. 
پس با هر روشی که واژه‌ها را دزست زبان را مردمان‌میسازند 
وهبه زیانها ساختگی هتند . شگفت است که هستند کسانی که 
خود را فرزانه و دارای فکر می انگارند و مخالف واژه همسای 
«ساختگی» و «تصنعی» یا ابرسا 


گفتگو درباره اين که د 





» هستند . 


ز مایه‌های اولیه زبان چگونهبه 








۴ برای آینده زبان ایران 


وجود آمدند و الگوهای ساخت واژه‌ها چگونه درست شدند نه 
دراین گفتار کوتاء میگنجد نه اکنون کمکی به بحث ما میکند. , 
این اندازه ميتوانیم بگوئيم که" هزاران سال پس‌از آن‌که‌ایه‌های 
اولیه زبان میان مردمان پدید آمد الگوهای واژه سازی‌راکانی که 
فکر پرورد‌تر داثتند درپیش گذاشتند و آن چه‌که‌میان گویندگان 
يك‌زبان پذیرفت‌بیشد رواج میگثت ودیگران به نوبه خود ازروی 
آن الگوها واژه‌های دیگر میساختند واين سان کم‌کم زبان گستردء‌تر 
و پرورده‌تر میشد . سپس بادگرگونیهائی که در س رگذشت‌مردمان 
بدبسد می‌آمسد گونه‌نوتری باالگوهای بیشتر برای واژسازی 
که‌پاسخگوی نیازهای تاژه‌تر فرهنگی بود رواج میشد ودامنه زبان 
روز بروز ده تر میگفت . 
درزبان فارسی همیثه از این اصل وروش پیروی شده است و 
باآن که قرنهاست کوشش پرجنب وجوشی دراین زمینه نشده ولی 
هرگز اين روش به دست فرآموشی سپرده نشده است . علت زنسگدا 
زدن دستگاه واه سازی از يك سم این بوده که گرایشهای خاص 
نویسندگا را به قالبها و الگوهای عربی میکشانده واز سوی‌دیگر 
۰ سازی تاژه‌ای را پدید آورد درمیان 
دورائی زندگی ميکنيم که علم وفن ودا 


مان آن فرا رسیذه 






















ش وبیشرفت است 
که دست بکار شیم وعقب ماندگی و 
يك راه آسان که درپیش داریم پیروی از الگوهای‌پذیرفته در 
زبان فارسی است . برای آزمایش به جدول کوچك شماره (۲) که در 
آن نه‌الگو از ده واژه فارسی داده شده نگاهی بکنیدو خواهید دید 
اژهمین نه الگو و ده واژه که باید نود نامواژه به دست‌آوريم فقط 
سی‌وبه واژه ساخته‌ايم وبه کار برده‌ايم وپنجاه وهفت واژه را(کسه 
میان دو ابرو آمده ) بی مصرف رها نموده ونزديك به دوسوم از 
سرمایه زبان را حبس کرده و بی بهره گذاشته‌ايم . 
حال فکر کنید با صدهاریثه‌دیگر وصدهاالگوی‌دیگر ؛ اگر 
چرخهای زنگیزد» زبانمان را به راه بيندازيم صدها هسزار واژء 
میتوانیم به زبان فارسی بیقزائیم وبیشتر نیازمندیهای خودرا 
برآورده کنیم . 
این الگوها را نیز مردم ساخته‌اند وهرگاء نیاز به‌الگوهای 
جازم پاشذ. هی دلیلی. وجود. ندارد که الگوهای تازه‌ای شازيم.., 








ات خود راجب ان‌نمائیم. 








اندیشه‌های رستاخیز ۶۵ 


الگوی روش ؛ سنجش ؛ تابش » بوش‌رواج است‌ولی‌رفتش‌سنجهدش: 
تافتش به کار نمیرود . خدا پدر ناصر خسرو را بیامرزاد که«بودش» 
رابه کار برد و ميتوانيم آن را سندی برای ساختن واژه‌هائی مانند 
کردش ؛ خوردش ۰ گفتش وجز آن به کار بريم . حال اگر ناصر 
خسرو «بودش» را به کار نمیبرد چه گناهی داشت که ما آن را 
(اگر به آن نیاز داشته باشیم ) بسازيم و به کار انداژیم ؟ 

اين گفتار کوتاء گنجایش آن را ندارد که دربارء روشهای 
دبگر واژّه سازی و گترش زبان‌مانندبکار بردن‌سورتهای‌گوناگون 
يك واژء برای معناهای گونا گون,همچو«وزیر» و « گزیر»یا بنیاد, 
بنداد » بنلاد» ۰ یابکاربردن واژهم! بعناهای تازه , چنان که با 
واژه‌های ارز » پروانه » پرونده ودییر کرده‌ايم , وهمه این روشها 
درزبانهای دیگر نیز جاری است , به‌گفتگو بپردازيم . درباره‌ایسن 
کنترش معنا وکار برد برای نمونه به یکی دومورداثاره ميکنیم . 
اگر کاربرد پسوند «گر» و «گری» وپسوند «ستن» و «سته» راکه 
درزبان فارسی داریم گنترش بدهیم ودر برابر پسوندهای 

اقا - و موز - د صمناووز - د 6و فراسه 


یابرابرهای انگلیسی آنها به کار بریم مانند . 


ویژهگر امنسنعوه 
ویژه گری صونامنهعوه 
ویژسن بالات( 
ویوسته سره 


يك باره صدها واژه که هر روژ به آنها نیاز داریم به 
افزوده میشود. ۴ 
بااین همه مایه که در زبان خود داريم و ميتوانیم آن راسه 





#دگفتکوی بیشتر دراین باره در گفتار دیگری‌اژ این‌نگارنده 
زير عنوان آینده زبان فارسی ؛ تهران ۱۳۱ آمده است . 

نیز نگاه کنید به پیشگفتار پيشنهاد شماچیست؟ ؛ شماره ۱۳ 
انتثارات فرهنگتان زبان ایران » تهران ۱۳۵۵ . 








خوردن . خور خوره خورد خوراك. خورند خورشی خوردار (خورمان) . (خیردمان) 
رفتن رو (روه) رفت (رواك ) روند روش رفتار (ریعان) (رفتمان ) 
ریسیدن (ریس) ریسه (رشت) (ریساك ) (ریسند ) رریسش) (رشتار) ریسمان (رشتمان ) 
خاییدن تاب تابه تافت رحایاف) (تایند) تابش (تافتار) (تایمان) (تافتعان ) 
پشیدن . پوش پوشه (بیشید ) پوتاك (پوشنذ ) پشش رپیشیدار) (پیشمان) ریوشیدمان) 
ساختن (ساز) سازه ساعت رسازاك) رسازند ) سازش (ساختار) سازمان ساختمان 
کردن (کت ) (کنه) (کرد ) رکناك ) . رکنند ) . رکنش) کرد ار رکنمان ) (کرد مان ) 
توشتن (نوس) .. (نوسه) .. توشت (تهساث ) (توسند ) (تهسش) نوشتار (نوسمان ) .. (نوشتمان) 
ستجیدن سنح ستچه (ستجید ) رسنجاك) 


(ستجند ) ستجش (ستجیدار) (سنجعان) (سنجیدمان) 


هرفردان ... (برفد) , پروره (پربرد ) . (پروراك ) (پرورند ) پرورش (پروردار) (یرورمان) .. (پریردمان) 


اندین‌های رستاخیز ۶۷ 


کار اندازیم باز خواهیم دید که گاهی دربرابر زبانهای دیگرک» 
واژگان علمی وفنی آنهادراین صد ۰ سدوپنجاه‌سال گذشته وبویژه در 
اين سی چهل سال اخیر با اختراعات روزافزون کترش‌باورنکردنی 
با فته وهرروزواژه‌های‌تازه‌بر ای‌چیززهای‌تازه‌ساخته‌میشود درمی‌ما نیم.برای 
نمونه؛ زبان‌انگلیسی که خودمایه بسنده برای واژسازی ندارد هر دم 
دست بدامن زبانهای بیکانه مرده لانین وپونانی میشودکه‌نیازهای 
خود را برآورد . آن وقت اگر کسی یا دستگاهی‌ما نندفرهنگستان 
زبان برای همگام کردن زبان فارسی باپیشرفت علم ودانش‌بخواهد 
وبکوشد از مایه های خود زبان وسرمایه گذشته و پیشینه زبان 
ایران بهره بگیرد کسانی از بیرون گود زیر روبند دلسوزی‌برای 
نه چاك میکنند . خوشبختانه آنهالی که درون‌گود 
جبه‌های چیزهای تازه‌هستندب‌پیئواز این 
کوشنها میروند وقدر آن را میدانند . وبرخلاف آن چه «ادبا» 
وعمفکران آنها می‌انگارند بیشترئیه مردم این سرزمین‌خواهمان 
زبانی ساده ویکست وآسان » فارغ از بندهای اعلا و قاعده‌های 
زبانهای بیگانه هستند , زبانی زنده و پیشرونده »همگامباپیشرفت 
های روز افزون علم وفرهنگگ ودر خور رستاخیز مردم ایران. 





زبان فارسی 





کاظمودعی 





تنکناهای توسعه اقتصادی و اجتماعی 
ر وستاهایایر ان 
سح 





ایران دوره اتتقالی پرتلاشی راازسر 
می‌گذراند. اصلاحات ارضی راه را برای هرگونه تحول 
باز گذارده » معهذا اگر حرکات درونی جامعه‌مورد بحث 
و جهت گیریهای برنامه ربزان ممدهم. بشونده این‌دوره‌انتفالی 
هرچه بیشتر طولانی می‌شود . برای پرهیز ازاین خط نخست 
باید جامعه روستائی از سوی برنامه‌ربزان شناخته شودو 
تصوبری درست از وضع موجود ازآن بدست آید. این‌مراد 
هنوز برآورده نیست» زیرا کامل اول‌شناسائی‌هاشناخت‌آماری 
دوموگرافيك وجفرافیائی روستاهاست که در آن ابهاماتو 
تازساییهای سیای است و 

معهنا جز براساس‌همینآمارهای‌نارساپژوهشهانمیتوانند 
ادامه یابند. تردیدی نیست مشاهدات بهترین مکمل این‌روش 





ی 1 


نعر بفات : 





قات جمعیتی سرشماری ها وآمارگیرء 
تائی است. برای اینکار لاژم 








های نمونه از مراکز تجمع رو 
است ابن مراکز تجمع انسانی تعریف شوئد. براساس مدارلك 
مرکز آمار اپران ماپنج نوع مرکز تجمع انسانی روستائی 


داریم که تحت عناوین : ده - مزرعه تایع - مکان تابعهب 





اندیثه‌های رستاخیز 9۶٩‏ 


مزرعه ره ماو بر تا 

در تعریف ده ومزرعه تابع و مزرعه مستتقل وصفت‌هشتر لد 
آنها برفملیتهای کشاورزی ودر تعریف مکان تابع‌و مکان 
مستقل صفت‌مشترك برفعالیتهای غیر کشاورزی تکیه شده 
است . تردیدی نیست که جدائی مبانی اقتصاداین‌دونوع‌م رکز 
تجمع انسانی دو نوع گذران به وجود می‌آورد . به صرف‌اینکه 
جمعیت جائی از پنجهزاز کمتر است نباید آغرا روستاخوائد 
وشمنا به سرف اینکه يك مر کز تجم انسانی اقتصاد روستائی 
دارد نباید بخش مسکونی آنرا چیزی جز يك مدینیا يك‌شهر 
دانست ۰ ظاهرا در تعاریف متدولوژی آماری برروشهای 
اجتماعی و اقتصادی و مخصوصا انسائی غلبه کرده است . 
بهمین دلیل سیاست کلی روشن نیست . 

در سرشماری کشاورزی ۱۳۵۲ (۲۵۳۷۲ شاهنشاهی) 
جز سه نوع روستا نداریم که تحت نامهای : ده یاقریه سب 
مزرعه مستقل ومکان بی‌هیچ تعریفی آمده‌اند. به حسب آنکه 
مزارع تابع رايك مرکز تجمع انسانی ولاجرم طبق تعریف 
آماری‌آنها رايك روستابشناسيم یانه, عددروستاها تغییر 
می‌کند . همچنین به حسب آتکه مکان های مستقل وتابع را 
به لحاظ آماری روستا بشناسیم یاخیر عدد روستاها تفییر 
رز 

بهمین دلیل است که تعداد روستاهای ایران‌ان۱۸۹ر۹ه 
تا ۰عورعم ثبت می‌شوند.در مورد روستاها عدد کل وجزء 
هیچ يك روشن نیست. سرشماری کشاورزی سال ۵۲ از کلمه 
آبادیها مراکز تجمع انانی غیر شهری رامراد می‌کند وآنها 
را به عدد ۰عرع۸ می‌رساند. در حالیکه دیگر مدازلداز 


۷۶ تنگناهای اقتصادی واجتماعی روستاها 


جمله آمار منتخب ۵۲ جمع نقاط کمتر از پنجهزار تفر را 
۸ رقم می‌زند . ۱ 

مهاجرت کاذب عنوانی است در مقابل مهاجرت 
طبیعی . در مهاجرت طبیعی مهاجر پذیری منطقه قابل تعلیل 
است. نست‌بازار کار وسپس برخورداریازقدرت‌خربدبالاتر 
وسوم عوام رفاهی دست اندرکار می‌شوند . در حالیکه ما 
اپنك شاهد نوعی مهاجرت هستیم که در آن عامل‌تمرکز 
اداری منطئه مهاجر پذبر و ضعف جاذبه‌تولیدی منطقفه 
مهاجر فرست بیش از همه اثر دارد. 

بررسیها نشان می‌دهد که چهارعامل نظام اداری - 
آب - راه ‏ آموزش دربرانگیختن موج‌مهاجرت کاذب؛ 
دست‌اندر کاران اصلی‌اند. 
ابن چهار عامل را بازبینيم : 

۱ - جایده‌دد نقسیمات کشودی 





ات کشوری ما. ده‌ناچندی پیش شخصیت‌سباسی 
نداشت چون ده در قامرو حثوق خصوصی بود. اینگدء گرچه 
شخصیت سیاسی یافته , معهذا معلوم نیست بوسیله چه کسی 
اداره می‌شود , برهرم قدرت سیانی ماتفکر آماری ساه 
انداخته وتعاریفی که مرکز آمار برای آسان‌ساختن کارخود 
بدست پرسشگران خود داده است (مثل : ده - مزرعه تابهب 
مکان تابع - مزرعه مستقل - مکان مستقل) مالاروشهای 
برنامه‌ریزی‌وسیاسی‌شده است . 

حال آنکه ده قبل از هرچیز يك مر کز تجمع‌انسانی‌است 
وبخش مسکونی ده نیازهای شهررا دارد وتفاوت ده وشهر از 
لحاظ مبانی اقتصادی نباید تفاوت سطح زندگی را مسوجب 


اندیشه‌های رستاخیز ۷۱ 


ن قضیه موجب استثمار شهربان از 
روستائیان شده است. از سوی دیگر توجه کنیم که هم کنون 
از سطح بخش به پائین تکلیف مدیریت عمومی و سیاسی‌روشن 
نیت . به روزگاری که روستائیان در کانون توجه مملکت 





اند نمی‌توان اداره امور عمرانی وسپاسی ده را به تقدیر رها 
کرد یا آنرا غیر مستقیم زیر نظرداشت. 

توسعه اقتصادی مملکت نوع تازه‌ای از روستا راآفریده 
که گرچه جمعیت آنها در حد ده است امااقتصادشان, اقتصادی 
سنعتی و تجاری ومانند آنست ومبانی چهار گانه اقتصصاد 
روستائی : (زراعت یکساله - باغداری - صنایع‌روستائیب 
دامپروری) را فاقداند. حوزه‌های عمرانی ومراکز آماری 
و مسکونی شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای کشت و 
صنعت خود مقوله نازه‌ای‌اند که‌باید بادید تازه‌ای موردبررسی 
های جمعیتی قرار گیرند. 

ازاین مقدمات برمی‌آید که نخست جای‌ده درتقسیمات 
کشوری باید مشخص شود دوم آنکه مدیریت ده‌باید معين 
کردد وسوم آنکه روستا بهرمیزان از جمعیت که باشد باید 
بعنوان يك مرکز تجمع انسانی شناخته شود ودر برنامه‌ربزی 
های عمرانی این طرز نگرش؛ اعمال شودتا کاهش تفاوت‌بین 
سطح زندگی‌ودرآمد ده وشهر میسر باشد. 

شرایط کنوتی عدم تعادل در کار اداره روستاها منتهی 
خواهد شد که‌مالا افتراق بیشتر بین جامعه شهریو روستائی 
کشیده می‌شود . 

۲ - منابع آب 


قنات هنوز منبع مهم آب روستاهاست . معهذا از 


۷۴۳ تنگناهای افتصادی واجتماعی روستاها 


۱ قنات بیش از يك چهارم آن (۰۱وره۱ قنات) 
بایراند . از قنات به سادگی نباید چشم پوشید ۰ زیراحفرو 
نگهداری چاههای عمیق ونیه عمیق مستازم پیشرفت بیشتر 
در پرورش خدمه فنی‌است . 

نزديكك به يك هشتم چاههای عمیق و يك. هشتم چاههای 
نیمه عمیق » يك هفتم چاههای آرتزین » يك دهم چاههای 
چهارم قنوات » يك دوازدهم چشمه ها ء ك 
هیجدهم نهرها بایراند. این بررسی‌نشان می‌دهد که منابع‌آب 
هرچه فنی‌تروپیچیده‌تر و نیازمندتکنولوژی برتری باشند 
آسیب پذیرربشان بیشتر است. 





نتیجه اول : نقوذ تکنولوژی صنعت به سبب ضعف 
آموزش فنی وابزار شناسی عمومی کند است . 

نتیجه دوم : مکانیزاسیون کشاورزی باتاخیر بسیارپیش 
می‌رود . 

نتیجه سوم : نظام آپیاری سنتی را تباید برانداخت ۰ 
ب قنوات و چشمه‌هاوشبکه های آبیاری مربوط را 
دربرنامه‌ریزیهای‌عمرانی مد نظر قرار داد . 

نتیجه چهارم : تضعیف جاذبه اقتصادی وزیستی ده و 





عدم تعادل در کارآئی نیروی انسانی در روستاها که‌موجب 
بایر ماندن منایع آب سنتی وجدیدمی‌شود. 

نتیجه‌پنجم : يك نهم منابع آب‌مابایراند (جمع منایع 
آبی ۳۸۶۷2۹ - جمع منابع آب بایر ۷۰۷ر5۰) بقیه هم 
معلوم نیست ۰ چه سطح از ظرفیت بخود رامی‌رسانند. 


راه 


دوسوم ازروستاهای مارا تجارتی ندارند» راهم‌ای 


اندیثه‌های رستاخیز ۷۳ 


معروف‌به جیپ رو ارزش اقتصادی ندارد.حمل و نقل کالا 
های روستائی زراعی در آنها همراه باآسیب رسانی بسیار 
است. راههای جیپ‌رو می‌توانند ارزش ارتباطی وسیاسی‌و 
نظامی داشته باشند . اماهرگز ارزش تجارتی واقتصادی 
ندارند . ناچار ۳۱۶رهه ده که راه جیپرو دارند و۱۲۰ر۱۹ 
ده که راء آنها مالرو است يا خود مصرف‌اند یادر حدمنظومه 
های روستائی مربوط تجارت می‌کنند. ضعف شبکه‌راهی‌ای 
روستائی ازيك سوخون رسانی اقتصادی را به روستاها عانع 
می‌شود » از سوی دیگر امکان تقویت از خارج را لگ 
می‌سازد . این عدم تعادل در تولیدملی واقتصادروستاشی و 
تفاوت بین شهروده موثر است. 

روستاهای کوهستانی 

نیمی از روستاهای ما کوهستانی‌اند . توسعه راههمای 
مالرو دراین مناطق برابر بیش از مناطق روستانی است 
(۱۷۹۰ در برابر ۳۳۰ر۲) راههای مالرو در مناطسق 
کوهستانی بیشتر وراههای جیپ‌رو کمتراند. در برابر 
۰ بر ۳۲ ده جلگه‌ای باراه جیپ‌رو تنهاء۹۳ر ۲۲ده کوهستانی 
باراه جیپ‌رو داریم . علت طبیعی دراین نظم توسعه‌ای برهر 
عامل دیگر غلبه دارد . نقش این عامل دراحداث راههمای 
شوسه ودیگر انواع راهها نیز مصوس است. 

از ۱۲۵ر۲ ده کوسستانی ۰ ۳۹۷۲۰ ده فاقد راه 
تجارنی و اقتصادی است . 
نتیجه اول : عدم تعادل در شبکه راههای روستائی منتهی‌به 
رکود اقتصاد روستائثی . 


نتبجه دوم : تامین ارتباط سیاسی واداری بهتر وبیشتر به 


۴ تنگناهای اقتصادی واجتماعی روستاها 


روستاهای‌جلکه‌ای 

نیمه از روستاهای جلگه‌ای اعلام شده است . این‌موقع 
جفرافیاثی توسعه شبکه راهها را آسان می‌سازد , ممهنا این 
توسعه جز در جهت ایجاد راههای جیپ‌رو مشهود نیست و 
هنوز در جلگه‌ها ۳۳۰ر۲ ده با جاده‌مالرو داریم و۳۸۰ر۳۲ 
ده با راء چیپ‌رو تنها نشانه ارزش ارتباطی سیاسی و اداری 
است ؛ بنابراین در جمع ۲۱۱ر۷ع ده جلگه‌ای » راه‌ای 
۰ ده فاقد ارزش تجاری است که لابد تجارت آنها 
در حد منظومه روستائی مربوط است.تنها يك‌ششم روستاهای 
جلگه‌ای مابه راههای واقعا اقتصادی دسترسی دارند. 

نتیجه اول فقدان راههای تجاری روستائی به دوام‌حالت 
خود مصرفی اقتصاد روستائی كمك می‌کند. از سوی دیگر 
بی‌راهی محصولات اضافی روستاها را ازارزش می‌اندازد. 
ومهاجرتهای کاذب راتسریع می‌کند . 

نتیجه دوم - مهاجرت کاذب موجب عدم تعادل در 
نیروی انسانی و جمعیت فعال روستائی می‌شود. 

مکانی زاسون 

موجودی ماشین آلات کشاورزی ما. در روستاها معلوم 
نیست عددکل را نداریم ؛ بهمین دلیل در آمارها برقابل 
استفاده ها واز کار افتاده هاتکیه شده است. 

تعداد ترا کتورها ناچیز است ۰ حتی اگر روستاای 
کوهستانی را منها کنیم بهرده يكثا ترا کتورنمی‌رسد. 


میزان استفاده از هروسیله نیز معلوم نمی‌باشد. بهمین 


الدیشدهای رستاخیز ‏ ۷۵ 


دلیل می‌دانيم که فی‌المثل عرع درصد تراکتورها از ک‌ار 
افتاده‌اند : امانمی‌دانيم چند در صد قایل استفاده‌ها قابل 
استفاده‌انده در مورد کمباین که ابزاری پیچیده‌تر است‌نسبت 
از کار افتاده‌ها سه برابر بیشتر وبه ۷ر۱۲ درصد می‌رسد و 
در مورد تیلرها این نسبت په ره در صدمی‌رسد .بی‌تردید 
ظر فیت کارآئی قابل استفاده ها از ۵۰ درصد بالاترنمی‌تواند 
یاشد , 

نتیجه اول : کندی مکانیزاسیون - ضعف خدمات‌فنی. 

نتیجه دوم : اصلاحات ارضی به هدف های اچتماعی‌خود 
نائل , اما به هدف های انقلاب کشاورزی هنوز نرسیدهاست. 

ننیجه‌سوم: کمبودنیروی‌انسانیباآموزش‌فنی‌درروستاهاب 
عدم تعادل در کارآی»زیر ادرعین‌حال‌ماهنوز طبقه‌خوش‌نشین 
داریم ؛ نهایت آنکه خبرگی تسیرماشین آلات راندارد. 

آموزش 

از تقریبا در۲ میلیون نفر باسواد جمعیت روستائی ۲ 
ساله‌به‌بالا : حدود ۲میلیون‌نفردرسطح ابتدائی‌اندوتنها حدود 
۰»مر۲۲۰ نفر در سطح متوسطه و ۰۰هر۳ نفر فوق آنند. 
نزديك به ۰۰«ره۰ع نفر باسواد بی‌مدركدراین جامعه‌داريم. 
نسبت زنان با سواد در سطح ابتداثی يك سوم مردان است و 
نبت‌زنان باسواددر کل » يك‌پنجم مرردان‌باسواد صی‌باشد 
تتیجه‌اول : عدم‌تعادل درسطعح آموزش جامعه‌روستاثی . 
نتیجه دوم : جوانی جمعیت باسواد . 

تتیجه‌سوم: دقیقامفهوم‌سطعابتدائی‌باسطح متوسطه‌ومانند 
آن روشن نیت : 


آیا فارغ‌التحصیل اتدائی ومتوسطه وعالی‌اند یادرحال 





۶ تنگناهای اقتصادی واجتماعی روستاها 


دانش آموزی‌اند . 
نتیجه‌چهارم: استقبال‌تحصیل کرده‌ها از خدمت‌درروستاها؛ 

حتی آنها که میل‌به خدمت درروستاها دارندبه سبپ ضعصف 
خدمات یار ناچیز است . 

عدم تعادل در سطح آموزش جامعه با سواد روستائی 
بحدی است که اجرای هربرنامه عمرانی را متوقف ویابسیار 
کم بازده‌می‌سازد . 

آموزش ابتدائی و روستاها 

جامعه روستائی ما از لحاظ سواد دچار تعادل هصائی 
چشمگی راست . تولید کننده بی‌سواد جزدر حديك اقتصادسنتی 
خودمصرف ۰ وجودش مفیدنیست. اقتصاد سنتی‌خود مصرف 
حالیکه اقتصاه تجاری و 








را بازوثی نیمه‌توانا بس است. 
مکانیزه به نیروی انسانی پرورده نیاز دارد ودست و مضز 
نیرورده را بخودی دفع عی‌کند. بنابراین سواد در مصنای 
بخوان و بنویس . بلکه در معنای عمیق‌تر بدان‌وبکن :تاجامعه 
روستائی ما را نپوشاند . باراملی اصلاحات ارشی یعنی‌هدف 
انتلاب کشاورزی به متزل نمی‌رسد . 

پس از امرتولید سواد لازمه مشار کت اجتماعی وسیاسی 


در معنای جدید آنست . سابقا انجمن‌ریش سفیدان ومعتمدان 





يك ده » برای‌برقراری ارتباطبین مردم واخذتصیمات‌مر بوط 
به کارو گذران ده کفایت می‌کرد. امروز باتوسسه‌ای که 
نظام اقتصادی ده یافته و مناسبات‌تازه‌ای که بر عوامل تولید 
حاکم شده دیگر نمی‌توان عنان کار انجمن ده وتعاونیهای 
روستائی و خانه‌های‌انصافو ماتند آنهارا یکسر بست‌افرادی 





سپرد که از حداقل دانش روزیی‌بهره‌اند. بدیهی انست این 


اندیشههای رستاخیز ‏ ۷۷ 


سخن بدان معنانیست که‌تجارت معتمدان محل وخبر گان‌نظام 
سنتی راکنارنهيم نهبلکه تصدیق کنیم که‌این دانش و این 
تجربه باید وسیله فعالان باسوادی جمع وجذب برنام‌ریزی 
شود . 

دهسال قبل با سوادان روستانشین ۱۵ درصد کل جبعیت 
مناطق روستائی را تشکیل می‌دادند وپنج سال پیش این نسبث 
به «ر۲۱ درصدبالغ شد. دراین موقع تنها ۶#رهء۲ درصد کل 
جامعه روستائی ٩‏ ساله به بالاباسواد بوده‌آند. آخرین‌آمارهای 
سال گذشته نشان میدهد که جمع دانشآموزان ابف‌دائی و 
متوسطه مادر روستاها از ۰۰۰ر+۵عر۲ تن‌در گذشته‌است که 
نوجه به کل جمعیت روستائی ٩‏ ساله به بالای قلمروص‌ای 
روستائی (۰۰»ره۷۰ر ۱۲ نفر یا کمی بیشتر) وبا در نظر 
گرفتن باسوادان غیرمحصل‌بازهم نسبت باسوادان‌این‌قلمروها 
به کل جمعیت روستاشی در همان حدود رء۲ درصدباقی 
می‌ماند. حتیاگر این‌اعداد دقتآماری نداشته باشند (منابع 
آماری این نوشته همان منابع رسمی‌اند , اما ارقام بضا 
سرراست شده‌اند) . 

باز حکم اصلی یعنی وجود نوعی عدم تعادل از لحاظ 
سواد در جامعه روستائی قابل تصدیق است. این عدم تعادل‌را 
نخضست در هقایسه نسبت با سوادان روستائی به کل جمعیت 
روستائی (۱ر۸؛ میلیون نفر جمعیت زوستائی در سال ۲در 
متابل در۲ میلیون تفرباسواد شش ساله‌به بالا) باید نگریست 
که نتیجه آن کثف این حقیقت است که امروز از هر ٩‏ تاء۱ 
نقر روستائی تنها یکنفر باسواداست.دوم درنسبت‌زتان‌ومردان 











باسوادروستائی که در مي‌يابيم نسبت زنان روستائی باسواد در 


۸ تنگناهای اقتصادی واجتماعی روستاها 


سطح] بداثی‌باك‌سوم ومردانر وستائی و نسبت‌زنان روستائی‌باسواد 
در کل يك پنجم مردان‌روستائی است و بالاخره درمرتبه سوم 
این عدم تعادل در درجات تحصیلی گروه باسوادان روستائی 
است ؛ باین معنی که از 4۰۰ ٩۵۸ر۲‏ نفر در مرحله ابتداثی 
(ونه الزاما در انتهای آن) و ۲۱۸۹۰۰ نفر در سطسج 
متوسطه (ونه در انتهای آن) وقریب ۰۰۰ر ۳۱۲ نفر باسواد 
بی‌مدرك داریم . پیش ملاحظات دیگرنیز ضرورمی‌نمای داز 
جمله آنکه اين جامعه باسواد اساسا جوان است؛ بعنی درسطیح 
ابتدائی و در گروه سنی ۱۲-۹ ساله‌است . دیگرآنکه رابطه 
آموخته های این گروء باسواد وبازار کار روستاها معمن 
نیست ۰ یعنی دقي‌قانمی‌دانيم چه‌چیز جز بخوان‌وبنویس رابا 
خود به بازار کار روستاها می‌برند . ممهذا می‌توان حدس‌زد 
که میزان بهره‌وری‌بازار کار از آموخته های رسمی جزدر 
مورد خواندن و نوشتن بسپار ناچیز است. ‌ 

از این بررسیها حاصل می‌شود که ما را تجدبد نظردر 
سیاست سواد آموزی وسیاست آموزش ابتداثی - البته‌بنحوی 
بسمار ظر بف - لاژم است . 

ممکن است این تجدید نظر بعضا درجهت تصدیق‌بعض 
بدیهیات باشد. امايك امر بدیهی وتصدیق شده اگر به‌اجرا 
در نیابد ودر برنامه ریزی اثر ننهد ودر همان مرحله تصدیق 
وتابید بماند چه فایده ! چهفایده : دائم راه حل‌ها راعکرار 
کنیم وبه اجرا نزديك سازیم .فی‌المثل این اصل که آموزش 
ابتدائی در میان کلیه فعالیتهای آموزشی درجه اول اهمیت 
رادارد همیثه مورد تایید بوده و هست ۰ همه می‌دانيم ۱ 


اقتصادی واجتماعی و سماسی برتری مطلق آموزش ابتدائی 





اندیشه‌های رستاخیز ۷۹ 


و ضرورت پوشش آن بنحوی که همه افراد لازم التعليم را 
دربرنگیرد مسلم بوده وغیر قابل انکار است ۰ معهذا باوجود 
قانون تعلیمات اجباری , هنوز باین هدف دست‌نيافته‌ايم. 

با آنکه میزان بهره‌وری بازار کارآموزش ابتدائی در 
روستاها کم است معهذا قلمرو اصلی توسعه بمدی ما در کار 
آموزش ابتدائی همان قلمروهای روستائی است. نرخ‌بازدهی 
آموزش ابتدائی بالاست ودرایران بسیاربالاتراز نرخ بازدهی 
آموزش ابتداثی خیلی بیش از نرخ بازدهی آموزشمتوسطه 
وعالی است. مطالعات انجام شده در چند سال گذشته نبرخ 
بازدهی آموزش ابتدائی رابرای اپران ۲۵ درصد معین کرده 
در حالیکه اين نرخ برای آموزش متوسطه ۱۵ درصدوبرای 
آموزش عالی ۸ تا ٩‏ درصد است ؛ بنابراین بدیهی است که 
هررپال که صرف آموزش ابتدائی شود بجا مصرف شده 
خواهد بود , 

نکته دپگر آنکه آموزش ابتدالی رادر ایران‌سریعترین 
راه برافکندن پیسوادی نشناخته‌ايم » بهمین دلیل به پیکار 
با بیسوادی اهمیت بسهارداده‌ايم که گرچه بجا بوده اما نباید 
موجب درسایه قراردادن توسعه آموزش ابتدائی شود.ابنك‌در 
ایران ۰ تا ٩۰‏ درصد کودکان لازم التعلیم را به مدرسه 
می‌فرستيم ۰ البته در مناطق شهری , نزديك به ٩۰‏ درصد 
کودکان در سن تحصیل را به مدرسه‌می‌فرستيم » امافراموش 
نکنیم که اولا امکان اشتغال و نرخ آن در شهرها بیشتر از 
روستاهاست؛ ثانیا در شهرها وروستاها نرخ اشتغال به تحصیل 


قابل تصدیق می‌پاشد. 





پسران بالاتراست وبهرحال عدم تعادل 
اپنك از هر ده نفر کودك شش ساله که باید به مدرسه 


۶ تنگناهای اقتصادی واجتماعی روستاها 


رود ع نفر پثت در می‌مانند , بعنی مرتبا نسل نازه‌ای از 
بیسوادان ظهور می‌یابد که خزانهبیسوادی کل کشورميشود. 

انقلاب ابران البنه در خیز نخست خودآموزش ابتدائی 
راتوسعه‌داده,اما به‌موازات این انقلاب ؛ انقلاب جمعیتی هم 
داشته‌ايم مبارزه با ییسوادی برای کلان‌سالان باآهنگ فعلی 
پنجاه سال وقت می‌طلبد تاربشه بیسوادی را بخشکاند: اگر 
واقعا می‌خواهيم اين مبارزه که ایران در راء انداختن آن 
اقدامات‌عالی کرده است به ثمر رسد بهتر است ماهرجامعه 
بیسواد را ازطربق کم‌التفاتی به آموزش ابتدائی‌سنگين‌نکنيم. 

شش هادر جهت توسعه مبارزه با بیسوادی باید دوچندان 

شود, اما با بی‌اعتناثی به‌توسعه آموزش ابتدائی نباید مسرتبا 
این مبارزه را برای مجریان‌آن سخت وسخت‌تر کرد. آموزش 
ابتدائی باید بار پیسوادی راکم کند وگرنه خزانه‌پایان‌ناپذیر 
آن می‌شود . 

اگر بیاد بياوريم که آموزش ابتدائی در تامین هدفهای 
ملی ورستاخیزی که ایران به آن پرداخته است درنامین 
وتقویت حس وطن‌پرستی وهمبستگی های ملی چه نقش‌مهمی 
بعهده دارد آنگاه به اهمیت خطرات این واقعیت که ۳۰ نا 
۰ درصد از کودکان درسن تحصیل ازهمین آموزش‌ابتدائی 
محروم‌اند پی‌خواهيم پرد. 

می‌توان به آسودگی حکم کرد که برای جامعه در 
حاصل انتقال وبرای شرایط خاص جامعه روستائی ماآموزش 
ابتدائی حتما وقطعا اگر دقیق انجام شود که می‌تواندبشو 
ءقدم برتوسعه کاذب دوره‌های متوسطه است. یاین معنی که 
به حسب شرایط منطته می‌توان از اعتبارات کسلی صرف 
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دیزی گ.: 

هنوز آموزش ابتدائی در قلمروهای روستائی ایران 
میدان فراخی برای گسترش دارند . بیشترین کودکان بی 
سواد ومخصوما بیثترین دختران‌بسواد در اين قامروها 
جمی‌اند . برنامه‌ریزان باید تصدیق کنند که علیرغم همه 
پیشرفتها و مفاخرات کمی , ماهنوز در زمینه آموزش‌ابتدالی 
عقب هستیم . باین معنی که در دحه اخیر از لحاظ نام نویسی 
آموزش عالی مابالاترین رشد را داشته وآموزش ابتداشی 
پائین‌ترین را ۰ این‌روش نادرست بایداز طریق تجدید نظری 
معتول و متناسب اصلاح کنیم و گرنه درمی‌مانیم . 

پرناماریزی و توسعه روستا 


حر کات درونی جامعه روستائی به تناسب تغییرات‌بنیادی 
در مبانی اقتصادی این قلمروها جهت وشکل های تازه می 
گیرند. نثانه‌ها وطلایه‌هائی از پدیده ها ورخ نمود های‌جدید 
در عهق ودر سطح زندگی جوامع‌فوق به تدریج که از اجرای 
کامل قانون اسلاحات ارضی دور می‌شويم هویدا می‌شود. 
کی از آن میان وضع بهره‌برداران غیر ساکن است و 
مهاجرت روزائه درون منظومه‌های روستائی . 
بهره‌برداران غیرساکن هم پیش ازالغای نظام‌ارباب 
ورعیتی منحصر به وجود اربابان وملك دارانی بود که خود 
برکا ر کشت و داشت و برداشت دخالتی و نظارتی ومراقبتی 
تمی‌داشتند وه اخذ بهره ویاج خود ازطررق مباشر و نماینده 
و مانند آن اکتفا می‌کردند . این خود یکی ازمشکلات‌ونقاط 
نف کار تولید کشاورزی وروستائی بود که مالك ن 





فشی و 


سهمی در کار تولید نداشت ودر عین حال مدیبر و صاحب 


۳ تنگناهای اقتصادی واجتماعی روستاها 


تعسیم_ بود و آخرین تصمیم گیرنده‌ورای‌دهنده: در همان 
کار کشتی که بر آن هیچ نظارت ومراقبت نداشته. 

بر کناری مالك از عرصه ده باین قضیه فیصله داد. اما 
این بار توسعه امکانات کشت وتولید كشاورزي در قلمرو 
های روستائی علاوه برافزودن توان سرمایه گذاری‌روستائیان 
در قامروهای سنتی خود گروهی در بیرون قلمروص‌ای 
سکوتی یعنی در یرون محل سکونت خودبهفعا لیتهای‌تولید 
روستائی‌و کثاورزی حورت کار گر زراعی‌بابسورت سرمایهت 
گذار وبهر حال بهره‌بردار دست زده‌اند که بااین حر کت‌خود 
ابعاد نازه‌ای به‌بعض مسائل روستائی بخشیده‌اند . 

پدیده قلمروهای روستائی بدون خانوار یعنی ده یا 
عررعه مستثیل وبا مزرعه تابع و مکان که فاقد خانوار ساکن 
باشد در قدیم نبز وجود داشته , اما بیشتر مزرعهیاباغات‌جدید 
برمی‌گرفنه که بعش مالکان ویاعض فلاحان 


روده اصلی به آن اقدام می‌کرده‌اند. این‌پدیده 







| احدائی ر 
در بیرون 
با حرکت انتلابی وبندگشای اصلاحات ارضی تند شد, باین 
عمنی 5 دسیار از کسان اعم از شهری وروستائی فرصت 
سرمابه گذاری در قلمروهای مجاور وبایرون روستاها را 
یافتند ودر نتمجه برعدد نتاظ روستالی موردبهره‌برداری 
افزودند , اما اینگونه تقاط را اين ویژگی‌هست که تولیددر 
آنها غالبا مکانیزه وبطریق متمر کز عمل‌می‌شود.ویژ گی‌دیگر 
این مکانها آنستکه در آنها تولید اساسا هدفی تجاری‌دارد ۰ 
یعنی که هدف از تولید که می‌تواند کشت سالانه یاباغداری 
یادامپروری یا مرغداری و مانند آن باشد تامین‌مصرف‌خانواز 


بهرهبردارئیست , بلکه فروش به بازار است اماویژگی سوم 
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که‌ویژ کی‌اصای‌این قبیل‌بهره‌برداربهاست ایستکه چنین‌مکانی 
بهره‌بردارداره ومناکن اسلی: نذازدیعتی. بهره‌بردانراموزت 
سرمایه گذار ویعضا مدیرءامل کرده بتیه خدمه تولید به 
سورت کار گر روزمزد از مراکز تجمع انسانی مجاورجلب 
و بجنب می‌شده‌انده 

آنچه‌در این نوشته قصد توجه به آست ظهور مشخص 
آبادیهای بدون خانوار در قلمروهای روستائی است که به‌عدد 
کل ۱۹,۲۸۵ یعنی برابر يك‌چهارم کل آبادیهای ایسران 


رسیده‌اند . 






ین آ ادیها یعنی سه‌چهارم مزرعه تابعند 
بزرعه مستتل . توسعه روز افزون این قبیل اماکن 








ی دلیلی است برتوسعه اقتصادی روستائی وفراهم بودن 
امکانات ووسائل حمل و نقل بنحوی که مهاجرت روزانه 
روستائیان يكك مرکز تجمع روستائی رابه محل کار وعودت 








آنها را به مساکن خود میس می‌دارد. 








از سوی دیگر این پدیده ادغام فموکراتيك مزارع‌تایع 
ومزارع ستتل و هکانهای روستائی رانشان می‌دهد وجدائی 
محل کار را از محل سکونت در قامرو روستاها تشدیدمیکند. 
تردبدی نیست که این حر کت تا سالهای سال مخصوصا در 


ها ادامه خواهد داشت . 





پا تصدیق این پدیده باید قبول کردکه روستاهای مابر 
ائی اقتصادی مملکت صاحب‌نوعی 
مهاجرت روزانه شده‌اند که بی‌شباهت رفت وآمد کارگران 





ثر تحولات مبدائی وزبرب 


شهری به حومه‌های صنعتی نیست. روستائی که‌در گذشته‌زندگی 
خانواده‌ای وحرفه‌اش سخت ممزوج بود اينك محل کارش 
از محل سکونتش فاصله می‌گیرد. اين امر در خاق وخیوی 
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وئوع سکونت ورفتار اجتماعی وضع خصوصی و کسب کارو 
منزلت اجتماعی‌اش اثر می‌کند که همه وهمه سازنده و در 
حهت ارتتةاء سطح زندگیو تضمین بهتر اشتغالاست : 

از سوی‌دیگر پدیده ادغام دموکراتيك روستاها پایسه 
مناسبی است برای تحتق بخشمدن به ادغام خدمات روستائی 
ین روستاهای يك منظومه ومزارع تابع ومزارع مسنتتل و 
مک نهای اقماری . بنابراین باردیگر باید اصطلاح به غلط رایچ 
شده ادغام روستاها را فراموش کرد و بجای آن ادغام‌خدمات 
روستاثی را روان ساخت , اما برای تحتق این ادغام بابد 
سماست عاقلانه ادغام خدمات تور پهنه هر منظوعه روستائی 
دنبال کرد وطبیعی است ظ او ل ان" تنطیش شلات 
منطو +ههاست . 

پدیده مهاجرت روزانه روستائیان از محل سکونت به 
محل کار یعنی از مزارع تابع و مکانها به ده نکته دیگری 
رادر بردارد وآن اینکه چون جمعیتی که از مزارع تابع و 
مکان‌هابه ده می‌آیند. نوع اشتغال آنها متفاوت است ۰ بعضی 
مشاغل در اینجا متنوع تروگونه گونه تر از مش غل در يك 
روستای بی‌اقمار است. پس‌بخش سکونی دهی که خانه درآن 
دارند متحول شده تر کیب جممیتی ده اصای که روزانه‌مهاجر 

۲ ز لحاظ نوع اشتفال متصول 








آنسوی قضیه‌نیز مطالبی نهفته است وآن پدیده و هره 
برداران غیر ساکن است که دقیقا نمی‌توان عددشان را گفت» 
زیرابسیاراز آنهاساکن‌شهرهابوده ۰ امابهره‌بردارده‌اند‌وظاهرا 
بهره‌بردار یر ساکن مراقبت پر کار خود ندارد: اما حقمقت 
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آنستکه اين قبیل مدیران زراعی باتوسل به تکنيك وروشهای 
تازه نیازی به صرف وقت دائمی برواحد موزد بهره‌برداری 
خود ندارد وبخصوص مي‌دانيم که در مزارع تابع ومستقل 
زراعت پیثرفته تر ومیزان سرمایه گذاری بیشتر ونیروی 
انساتی‌و باخدمه کمتری مورد نیازاست . 
۲ و 
اری چابجائی و حرکت در جامعه روستائی مخصوصا 
در درون منظومه های روستائی به منظور دستیابی‌به بازار کار 
بهتر وبرخورداری ازقدرت خرید بیئتر در قلمرو همای 
روستالی افزون شده این پدیده رفته رفته صفت ذاتی جامعه 
روستائی ما خواهد شد که طبعا نخست به علامت رشد و سپس 
موقتا موجب عدم تعادل هاشده ,اماسرانجام با تدابیر رفاهی 
به یکسان شدن شرابط کار در شهر وروستا منجر خواهدشد. 
ود 


برای پرهیز از توقف‌بیجا در مرحله انتقالی و برای 
پرهیز از عوارض ناهنحار عدم تعادل ها که در چنین‌مرحله‌ای 
کمین نشته‌اند باید که دو نکته رامد نظر قرار دهیم:نضت 
تجدرد نظر در نرخ کالاهای روستائی براساس جمایت 
روستائیان نه براساس حمایت مصرف کنندگان شهری:زیر ادر 
تائیان گران 
می‌فروشد ونیازهای خودراآسان‌وارزان‌می‌خرد.چنین‌شرایطی 
اگر خدی خواسته دوام یاید حتما کارگر کشاورزیبه 
د » منتهی بطرزی تازه . دوم‌آنکه 
ده بهمان گونه که فعلا در کانون توجهات سیاسی است باید 
کانون وپایه اصلی برنامه ریزی‌های عمرانی باشد؛ یعنی‌بر نامه 





حال حاضر غیر مستتيم کالای خود را به 














روزرعیت سابق خواهد 
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ریزی از سطح‌د‌باید پایه گیرد مگر براساس آن برنامه‌ریزی 
های منطقه‌ای بتواند استوار شود . تااین اصل پذ: 





نشود» 
تراکم نابجای اعتبارات‌عمرانی 





سیاست عدم تمر کز ودر 
پابرجا خواهد بود . یعنی آنجاکه مدیر است‌پول نیست ۶ 





آنجا که پول حست مدیر نیست وت رکیبی ازاین‌دو . 
نها ادر شرایطی که:روستای 


ات شده پابه اقتصاد جانشین نفت را 


نی با قدرت تولید 





خود ممد صنعت ء تجار 





خواهد نهاد . 
نتایج - تنگناها 


قلمرروهای‌روستائی ما که‌حتی قرون متمادی از باگ 
توسعه اقتصادی عحروم بوده‌اند: به‌بر کت‌سیرتکاملی صنعتی 
شین ایران و انجام اصلاحات ارشی فضای فکری و روحی 
تازه‌ای برمحیط روستاها سایه‌انداختد کددرپناه‌ان روستائی 
امروز از قدرت خرید بیشتر واستقلال رای ورفاه بالاتری 


برخوردار است . 





:تال کندن از اقتصاد 
سنتی خود مصرفی و پیوستن بهياك اقتصاد شکوفان درزندگی 
. مشکلاتی که روستاها در عبور اژ 


معهذا همه نثانه‌های يك دورء 





روستاها به چشم می‌خور 
این دورء دارند متعدد ومتنوع وازریثه های گونه گون‌است 
که غلبه پرآنها بشرط تجدید نظر درنگرش‌های برنامه ریزی 
ممکن ومیسور و در نتیجه هدف کاهش اختلاف سطمد رآهد 





وزندگی جامعه روستائی وشهری ممکن می‌شود. اهم این 
مائل به شرح زیراند: 

۱ - عداه روستاهای ابران وتقاط زیر پنجهزار نفر و 
جمعیت روستانشین طی يازده سال اخیر 
برمسئله ادغام روستاها پافتاری کرد: 





اندیثه‌های رستاخیز ۸۷ 

۲ - ادغام خدمات روستائی جز درمحدوده‌منظومه‌های 
طبیعی روستائی ایران ممکن نست. بنابراین در انجام طرح 
حوزه های عمرانی که در برنامه پنجم موفق نبوده است‌باید 
از بابت انتخاب محل تجدید نظر کرد. 

۳- ده , گرچه در کانون توجسیاسی دولت‌است.ولی 
بجاست که به برنامه‌ریزی از سطح ده بیش از پیش توجه 
شود . 

- عمران منطقه‌ای ایجاب می کند که منظومد 
روستاهای هوموژن وهمگن قاعدعه کار قرار گیرند. 

۵ - جای ده در مجموعه تتسیمات کثوری ما معین 
است وتکلیف مدیربت ده روشن نست. 

- عوامل سنتی چون قنوات و چشمه سارها به سبب 
رو کردن به شیوه‌های فنی‌تر استفاده از چاه عمیق و نیمدعمیق 
از اهمیت افتاده‌اند بطوریکه بك چهارم قنوات يك دهم‌چاه 
های دستی يك سیزدهم چشمه‌ها و مك هیجدهم نهرهابایر اند. 
درعین حال شیوه‌های فنی‌تر از دسترسی به خیمات لازم 
محروم‌اند ۰ بطوربکه‌يك هشتم چاههای عمیق و بك هشتم 
چاههای نیمه عمیق نیز بایراند. بنابراین‌در برانداختن شیوه 
های سنتی آبیاری شتاب نباید کرد. 





۷ - دوسوم روستاهای ما از دسترسی به يك شبکه راء 
واقعا واقتصادا تجاری محروم‌اند. در حالیکه تقریبا همه 
روستاهابه‌دنبال اضافه‌تو لیدانده این‌اضافه تولید امکان‌باز اریابی 
ندارد. 

۸ - توسعه‌شبکهر اههای‌جیپ‌رو به‌افزایش تفوذاداری 
درروستاها منتهی شده‌امریکه از لحاظ سیاسی‌اهمیت‌سیاردارد. 

٩‏ - به‌سبب مهیانبودن‌شرایط زشد اقتصادی‌روستاشی 


۸ تنگناهای اقتصادی واجتماعی روستاها 


به‌تناسب پیشرفتهای سریع مملکت روستاهادچار مهاجر فرستی 
کاذب شده‌اند. مادام که‌شهرها قدرت جذب و ارائه کاردارند 
ظاهرا مشکلی بوجودنمی‌آید» امااین‌مهاجرفرستی کاذب 
مشکللات عدیده‌ای رابعد! ایجاد خواهد کرد. 

۰ - ادخال صنعت و مکانیزاسیون کئاورزی با 
توجه به آمارتراکتورو تنگرو کمباین ونسبت‌از کار افتاده‌ه 
وقابلست نتفاي ملقی بستار کت ابش 





۱ -- بین آموزش جامعه روستائی ونوع معیشت و 
اقتصاد جامعه روستائی تفاهمی نیست » در ننيجه نسل جوان 
باسوادتر اما بی ارتباط با ساختمان اقتصادی‌ده وستعدمهاجرت 


کاذب است . 







۲ -- افزایش قلمروهای روستائی بصورت 
تابع و مکان مستقل ومانند آن نشانه غلبه عنصر انس 
اپران و شکوفائی اقتصاد ایران را نثانه است؛ این پد؛ 
بدون تردید از هر لحاظ در جغرافیای اقتصادی و سپاسی 
ایران اثر گذارده مسائل محیط رادر قالب عمران منطته‌ای 
فورا مطرح: وبرداه‌ریزی_ناژه‌ای را ط‌ورمی‌سازد: 

۳ - آلودگی های فرهنگی - نفوذ کاذب جنبه‌های 


پرزرق و برق زندگی شهری ومصرف کاذب درروستاها . 




























































































اد اه عرهم سک یسیو یبد رو ۳ 



































جمعیت روستائی با سواد ۶ساله وبالاتربرصب سطوح تحصیلی‌وجنس 





را 
زن در کل کش‌ور ۱/۰۰ 
مرد در کسل‌کشسور ۰۱/۰۷/۴۳۰۰ 


زن ومرد در کل کشور 
زع در کل کشور 


3 درکل کشسور 



























































2/۱ + ۵+ 
۰4 ۰/۰ ده 
۸/۱ تفت + ۱۷+ 
ود رسمه > «سبو 
سییر 





۱/۹ 1/۲ ۰/۸ 9/۷۴ 





۲ ۸/۱ ۰/۱۸ ۱/۸ 


۴ یوس موی 
0 بو ت 
مجولیه. | درون ۱/۰ 0 0 بر چم ۳ 
عم ود سوم پم 4 مد 

اج مم جح اجان 


0 























تعداد ماشین آلات کشاورزی ( تراکتور - کمباین - تیلر ) به تفکیک قابل‌استفاده‌یاازکارافتاده 
سرثصاری سال ۱۳۵۲ 


تعداد ترا تعداد کمپ‌ایین 
قابل استقاده از کار افتاده ]| قابل استفاده از کار افتاده 
۱ کل کشور ۳۱/۳۶۷۳ ۱/۳۹۲ ۳2۳۹ ۵۳ 


جمعیت روستائی ۶ ساله و بالاتر بر حسب وضع سواد و جنس , 











از کار افتاده 


ءساله وبالاتر 


۱/۰۰ 


و 


۱/۱۰۰ ۷۷/۰۰ ۶/۰ 
































سم ومسچر 





تفتشاتن 


تفننفنیت 





مس » چم ها خکد6 وود وم کرس6 یی 





1 ۱۹۹/۰ ۱-۹( فِ ت ۲ ۷ 
مد ۸ مد | بایده | ]ون | درد 
صو | مب 
موم ۳ کچ | مج | ما ودب ۳ 





سس سم هچ 


اد مس ویو وم 
۲ کرک هکره راید بارخ و هنووید کرو کم 6 کیرد ۳5 ۳ مرجم 



































ماد کل آبدیهایدارای ایع آب و نعدادکل منبع اپ به تیک نوع نع 
سرشماری کشاورزی عال 1۳۵۲ 





تعداد آبادیها به تفکیک نوع راه 
سرشماری کاورزی سال ۱۳۵۲ 


راههای کوهستانی وجلگه ای در کل کنور 


راههای کوهسنانی در کل کشور ۱/۹۹ 





راههای جلگه ای در گل کشور 7/۹ 




















۰۱/4 ۷/4۱ ۷/4۱ 


۳ 


ال پزنس 





دم سپ وس 
سر و0 وتو مد زد مس 





اد 0 ۲۲8 یو هاپس 
وک وج و ره ره ومد کوک که ۳62 ولو ۲۲ ۱۱۳۳ ۲ 
































جمعیت روستائی شاغل ۱۰ ساله وبالاتر بر حسب سمت در شفل وچنی 








کارمرسا کارکنان ستقل 
۸/۲ ۱/۳۳۹/۲۰۰ 
۱/۹۰ ۳۱/۳۰ 

۱/۶۹۸/۰۰۰ [ ۷۷/۸۰ 


جمعیت روستائی تاغل ۱۰ سالهوبالاتر برحسب مناعل سمده وحنی 








1 
من عافل کرکشت‌ای | مدان وتات ] کرتان قرو 
لعلیوحره‌ای _ | _دفتری واجراشسی 
زن ومردرکل کشور 2/۹۰ ۴/۲۰ ۱۳۳/۶۰ 
در کسل‌کشور 9/۵ ۲ .۶ 
مرد درک ل‌کشور ۳/۷۵۰ ۳/۲ ۶/۰ ۱۳/۰ 





متخدمیسن | مزد وحقوق 


دولت 





یگیران 


۳/۹/۶۰ 
۶/۵۰ 


۱/۰/۳۰ 


کارکنان فامیلی 


وکارامسوزان 
/۱/۳۳ 
۱ 


۸۷/۴۰۰ 


تولید واستخراج 
۹۳ 


۳۰/۰ 


۱/۰ 


اظهارنشده 


۵/۶۰ 
۳/۳۰۰ 


۱۱/۳۰۰ 


یرتیل ] 


طبقه بندی 


۳/۳۰ 





۱/۰ 


شابودداسخ 


بسیج نیر وهای‌ملی 





در جلسه‌ای تاریخی » که روز سه شنبه ۲3 مرداد ماه 
در پیشگاه مبارلك اعلیحضرتین تشکیل شد ؛ بهنگام طرح 
اصول و خطوط مثی کلی برنامه ششم عمرانی ؛ شاهنشاه 
بلزوم «تجهیز ملی» اشاره‌ای مو کد فرمودند ؛ و باین سخن 
هدایت‌بخش , نه فقط هدف انسانی برنامه‌ریزی توسعه را در 
کشور ما مطمح توجه قرار دادئد , بلکه .عامل انسانی را 
بعنوا ن‌مهمترین وسیله پیشرفت اقتصادی و تعالی اجتماعی 
ایران بشمار آوردند . 

در پاسخ این سئوال که اساسی‌ترین مفهوم مورد تا کید 
دربرنامه‌ثشم‌عمرانی چیست ؟ یکی‌ازهمکارانم می‌گفت که 
«حصول کارائی حدا کثر» کلیدتوفیق در ساله‌ای فراروی 
ماست .نیل به کارآئی + بسیج نیروهای ملی را ایجاب میکند 
و بسیج این نیروها نیز از دو جهت‌مطرح است : نخست از 
جهت کمی » یعنی مشار کت جمع بیشتری از مردم که با شور 
و غیرت فزونتری به ایفای وظائف ملی پردازند و دو دیگر 
از جهت کیفی که‌مراد از آن : مجهز بودن مردم به دو 
سلاح دانش . واعتقاه است . روشن است که تجهیز منایع 
علی از يك سوی . مستازم مدیریت صحیح و سازمان دهی 
منطقی است واز سوی دیگر وجود آرمانهائی دلپذسر و 
شورانگیزرا که شوق و همت و اراده مردم ؛ بدان تحریاك 
ء تشحید شود ؛ الزام میکند. 


۱۶ بیح نیروهای ملی 


عصم(ه تراهم صقصهق عمنامع۳0) 
(صمتاععصله 


یعنی همان اصلی که در جهان اسلام؛در سایه تعلیم‌اطلبواالعلم 
من لمهدالی‌اللحدارائه شده است . دانش بشر آنچنان بسرعت 
تحول می‌یابد و تکامل می‌پذیرد که هر کس بهآموخته‌های 
چند سال پیش خود اتکا و اکتفا کند , از قافله حقیقت‌بیار 
بدور می‌افتد . از این رو باید وسائلی‌تعبیه کرد که همه افراد 
بتوانند در طول حیات خویش بنوعی «مدرسه» با زگردند 
و ضمن تجدید معلومات؛ به تکمپل آن دست یابند . مولفان 
کتاب «آموختن برای زیستن» از نوعی مدینه تربیتی نام 
می‌برند که در آن همه کس از دیگری می‌آموزد و خود 
بدیگری تعلیم می‌دهد. جامعه ایران باید به چنین مدینه 
تربیتی متمایل شود و بدین منظور واجب است که از هس 
سازمانهای موجود » مدد گيرند و کارگاه واداره و سینما 
و خانقاه و سجد را به صورت مراکز تعلیم و ترییت دائم 
برای عموم مردم درآورند . دراین جا » ذکر این نکتسه 
ضرور است که آموختن فقط برای کسب هنر کار و تامین 
تذش‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی ایفا میکند که باید 
راه و رسم هر يك رابیاموزدو اگر سخن از 


معاش نیست . آدمی در زندگی خود علاوه بر نقش اقتصادی» 





می‌رود مقصود جامعه‌ای. است که 
تلی‌های متنوع خود 


باری میکند . 


غنی ساختن همه وجوه هستی خوبش 





تجهیز منایع‌ملی از طریق آموزش تنهابسرف اعتبارات 
حنگفت تحقق تمی‌پذیرد : استفاده:حداکثر از اعقتارات‌مصرف 


ائدیشه‌های رستاخیز ۱۰۱ 


وازدیاد «بهرهء‌دهی» این سرمایه‌گذاری در انسان هم -کمال 
رورت را دارد. در سالهای اخیر ۰ نسبت هزینه‌های عمومی 
آموزش و پرورش به تولید ناخالص ملی . از حدود ۲ر۳ 
در صد در سال ۲۵۳۱ به حدود برع دز صد در سال ۲۵۳۵ 
رسیده است . اما پنظرنمی‌رسد کهحد مطلوب «بهره‌وزی» 
آزاین سرمایه گذاری حاصل آمده باشد ۰ کما این که در 
فاصله سالهای ۱۳۵۰-۱۳۵۵ ۰ شماره‌دانش آموزان‌ابتدائی 
ما ۳ر۱ برابر و بودجه تعلیمات ابتدائی ۷ر۳ برایر شده است 
و تعداد دانش آموزان دوره‌های راهنمائی و متوسطه ما 
جیعما را برابر و بودجه تعلیمات راهنمائی‌و متوسطه به 
ترتیب ره و ٩ر۳‏ برابر گردیده و در مقابل رشد هنرجویان 
حرفه‌ای و فنی بمیزان ۵ برابر » بودجه‌این نوع آموزش 
هم به ۲رد برابرفزونی یافته‌است . ارقام مربوط به افزایش 
عده دانشجویان عالی و ازدیاد بودجه دانشگاهی » حدود 
۲ و ره برابر بوده‌است واین جمله تحولات شگرف و 
شگفتیآو ر» بدون بهبود آشکاری‌در کیفیت و عمق‌تحصیلات 
صورت گرفته است . ناخرسندی کارفرمایان . چه دولتی و 
چه خصوصی , از محصول مدارس مبین اين مطلب است که 
ساخت مدرسه بانیا زجامعه » مطابقت ندارد وبضرورت ؛تغییری 
بنیادی در نظام فعلی آموزش و پرورش ؛ لزوم حیاتی 
پیدا کرده است . 

نگارنده‌اين سطور را عقیده بر آن است. که مشکتل 
نظام آموزشی در بی‌خبری از اصول تعلیم و تربیت امروزی 
نست , بلکه اشکال اصلی در سازغان‌اجرائی وروش مدیریت 
است . نکته‌ای که بجای خود در سرمقاله روزنامه رستاخیز 





۴ بیج پیروهای ملی 


تجهیز نیروهای ملی » علاوه بر حصول سواد و دانش 
و اشتراك فرهنگی, مستازم‌آن است که مردمی که بدیین گونه 
آکاه ویبباه قل شمان :تطنعه سای رعاش هدید 
ودلپسندی را در مقابل خویش بيابند و باراهنمایان صدیقو 
مخلصی ‏ که خود جلوه‌گاه درست ارزشهای مطلوب در آن 
فلسفه باشند , روبروگردند وان راهنمایان همت و حمیت 
افراد را در راه نیل به هدفهای دلکش آن مکتب فکری؛ 
بحرکت آورند. 

مطلبی که گفتیم ۰ بی‌گمان در خور بررسی مفصلتر 
وامعان نظربیثتراست وازاین‌رو لازم است‌که در مقاله‌ای 
دیگر مورد بحث و غور قرار گیرد. 


عنابت‌الله دضا 





سیری کو تاه‌در قلسفه‌تاریخ 


سح سس 


واژه‌ی تاریخ دارای عفاهيم ومعانی متعددی‌است. 
این واوه در زبان پارسی, نیز دلرای چنل‌عنا اومقهوم‌اشت: 
تاریخ درمعنای نخضست , سر گذشت وشرح زندگانی واحوال 
اک ادرای وم قاری ارت ازر اک و شم 
حادثه‌ها است . در معنای سوم » تاربخ عبارت‌است‌از جربان 
حرکت و کوشش جاعه‌ی بشری , يايك قوم‌وملت در راء 
هدفها وآرمانهای مورد نظر خویش . در معنای چه‌ارم ؛ 
تاریخ علمی است که گذشته وسیر حرکت جامعه ویااقوام 
وملتها را مورد بررسی قرار میدهد . درمعنای پنجم تاریخ 
عبارت است از جریان پیشرفت دانشهای گونه‌گون درطول 
زمان . چون تاریخ علم پزشکی , ناریخ هنر» تاریخفاسفه . 
تاریخ ادیبات » تاریخ اقتصاد, تاریخ سیاست وغیره ۰ 

بی‌گمان درزبان پارسی ودیگر زبانها؛ معانی‌دی‌گری 
نیز برای تاریخ میتوان یافت. درضمن میتوان‌تاریخ را" به 
"نار یخ‌طبیعت و تاریخآ دمیا بخش کرد . اینتقسیم بند ی که 
بویژه در اوایل سده‌ی بیستم میلادی‌رواج فراوان داشته ؛ 
سیب شده است که همه‌ی پدیده‌ها ورویدادها از مقطع 
تاریخی «زمانی» وجریان کمال وزوال آنها مورد بررسی 
قرار گیرند . 


تاریخ را از جهت دیگر نیزمیتوان به سه بخش مجزا 








تقیم کرد : تاریخ جهانی که درآن بسر میبریم » تاریخ 


۸ سیری کوتاه در فسفه تاریخ 


تاریخ نگاری که درمتن واقعیت ب پیکار - قراردارد» نبرد 
را پدانگونه که می‌بیند. درتوشته‌های خود تصویرمیکند . 
ممکن است درسرزمینی ۰ پیکار روی داده باشد ؛ اما 
کسی از آن» در حین نبرد» تصویری ؛ ارائه نکزده‌باشد . 
سالها پس از پایان جنگ , تاریخ نگاری به میدان نبرد 
میرود تا صحنه‌ای از آن را تصویر کند. اما درمیدان‌نبرد؛ 
نه کشته‌ای افتاده ونه مجروحی . وبرانیها نیز ترمیم. یافته‌اند 
دراینجااست که تاریخ نگار برپایه‌ی شنیده‌هابه تخیل و 
تصورخویش پناه میبرد وتصویری ارائه‌میکند. 
بی‌گمان » این دوتصویر » نمیتوانندبکنان‌باشند. آن که 
ن نبرد بوده ۰ واقعیت پیکار را به صورتی نزدیکتر 
بیان کرده است . از ابن رواست که درعلم‌تاریخ‌به 
بر شهود و کسانی که هبزمان بارویدادها بوده‌اند. 
توجه پیثتری معطوف میگردد . 
هنگامی که از واقعیت رویدادی‌سخن‌می‌گوييم «چنین 
پنظر میرسد که واقعیتها همواره‌مربوطبه گذشته همای دور 
وبا نزديك اند . 







نه ! هرگز چنین ئست ! 

واقعیتها باسه جهت گذشته , حال‌وآینده مشخص 
میشوند . شاید این سخن شگفتی آور بنماید که چگونه‌ممکن 
است ؛ واقعیتها به آبنده نیز متعلق شوند . حالآنکه آینده, 
غنوز نیامده است ؟ 

راست است که آینده هنوز نیامده‌است . ولی‌درهر 
وافعبت گذشته » واقعیتی برای آننده نهفته‌است . هنگامی 


که انسان در کره‌ی ماه فرودآمد » واقعیتی صورت‌پذیرفت 


اندیفه‌های رستاخیز ۱۰۵۹ 


وپس‌از چندی مربوط به گذشته شد . ولی از درون‌این 
واقعب تگذشته : واقعبت دیگری هدیدآمد و آن سفر به‌دیگر 
سیاره‌هااست». گرچه اپن واقعیت هنوز به حقیقت نپیوسته 
است . ولی در اندیشه‌ی‌آدمی » گاه به‌سورت واقعیت جلوه گر 
میشود. . گام نخست از سوی آمریکائیان با اعزام سفینه‌های 
وایکینگ به مریخ برداشته شده است . 

رویدادهای تاربخی جامعه نیز همین حالت را دارند. 
تارییخ نگار پژوهنده , | ز گذشته وامروز , تصوبری برای 
آینده وفردا ارائه میکند . چه این وافعیتهای‌تصوبر شده‌به 
حفیّت پیوندند و چه پیوندند . از این رو میتوان‌گفت 
تاریخ تنها مربوط به گذشته نیست . بلکه از آن آیسنده‌نیز 
هست , 
ممکن است چنین پرسثی عنوان شود: چگونه‌میتوان 
آنچه راکه روی نداده است ؛ به صورت واقعپت تصویر 
کرد ؟ پاسخ بدین پرسش؛ چندان دشوار نیست . 

تاریخ بیانگر مجموعه‌ی حوادئی‌است که در گ‌ذشته 
روی داده است . ابن رویدادها بی علت نبوده و بخودپدید 
نیامده‌اند ۰ برخی مثابهتها میان حوادث سبب می‌شود که 
ثاریم نگار به نتیجه‌هایی برسد . این نتیجه گیریها » درطول 
زمان وسده‌های دراز ممکن است به صورت قوانین اجتماعی 
جلوه کنند. لذا از رویدادهای مشابه گذشته » میتوان وقوع 
حوادثی را در آینده پیش بینی‌کره ۰ درضمن پادآورمیب 
ر نگارنده‌ی سطور به معنای 
پدیده‌ای جتمی الوقوع نیست . واقعیت میتواند مسکن- 





شود که واقعیت آب 


الوقوع و یا حتمی الوقوع باشد . منظور از واقعیت‌آینده, 


۴۳ سیری کوتاه در فلسفه تاریخ 


چنانکه بایه پاری کنند . از این رو ؛ تاریخ‌نگار. برای 





زمندداشتن برخوردی انتفادی 
بهماخف ومنابع است. که سبب دقت نظر بیشتربه‌اسنادومداراة 
گذشنه ونتیجه گیربهای کم وبیش درست» نسبت به‌رویدادها 

دِ ابگر سخن ؛ تاریخ همانند دادگاهی است که در 
آن تاریخ نگار نقش بازپرس رابرعهده دارد .شایدبتوان 
گفت , کار تاریخ نگار دراین زمینه بمرائب دشوارترا زکار 


تشخیص درست ای تادرست » 





بازپرس است . زیرا بازپرس با متهم ویا مجرم سرو کار 
مستقیم دارد . ولی تاریخ نگار از داشتن چنین ارتباطی 
محروم است . باز پرس میتواند متهم را مورد آزمایش‌قرار 
دهد". ولی تاریخ نگار از امکان چنین آژمایشی‌برخوردار 
نیست . هر چه روبداد گذشته , دور واسناد ومدارك, اندكك 
باشد, وقوف وآ گاهی بدان رویداد دشوارتر خواهد بود. 
تاریخ نگار هنرمند » گذشته‌از نیروی ذهنی که اورا 
از دیگران ممتاز میدارد , بنابرمعمول » فعالیت پژوهشی 
خودرا با گردآوردن‌اسناد ومدارك آغاز میکند. وی سپس 
به طبقه بندی کردن اسناد و مدارككگرد آوری شده‌می - 
پردازد وآنها را بنابراهمیتی که از دیدگاه مورخ دارند ؛ 
طبنه بندی میکند . مرحله‌ی بعدی » تعپین رابطه‌ی‌اسناد و 
مدارك طبقه بندی شده » با رو‌بدادهای مورد پژوهش است. 
پس آنگاه وی به داوری میپردازد ودراین داوری ازعواملی 
چون سنتها , خاطره‌ها ۰ آثار هنری ؛ ادبی وغیره نمز 
کنون را جای پرسش است : آبا همیثه ؛ اسنادومداركك 
درست وعاری از غرض وشائبه‌اند ؛ آیا سیاستهاوخواستهای 


٩۱۴۳  زیخاتسر اندیثه‌های‎ 


معین » در تدوین اسناد ومدارك روزگاران گذشته مسوثر 
نبوده‌اند ٩‏ 

بدین سبب است که غور وبررسی در صحت‌وستم اسناد 
ومدازك ودراك ملاحظات سیاسی ضرور می‌نماید . آیا در 
خیه ااحوال 1 عاریخ. نگار موفق‌اتت ۲ 





اپنها مسائلی است بسیار مهم ودرخور اندبشه.این که 
تاریخ نگاران برجسته ۰ اغلب اسناد ومدارك گذشته راباشك 
وتردید تلقی میکنند . کاری است بجا و بمورد . دراینت 
گونه مواره است که متدولوژی فلسفی که‌خوددرحکم‌ابزار 
ووسیله است , تاریخ‌نگازرا باری میکند ودرصورت‌درستی؛ 
اورا کم وبیش از خطا مصون میدارد و مانع‌نتیجه گیربهای 
ادرست از اسناد و هدارکی که خود يك جهتی ودارای‌سیر 
سیاسی, معینی هستند » می‌گردد . 

درجامعه بشری که به اقوام وملتهای گونه گون‌بخش 
شده‌است » ۲ گاهیهای تاربخی دربیشتر موارد باخواستها و 
#تضیات سپاسی‌همراه است . گاه يك رویداد وبايك‌واقعیت 





تاریخی از چند جهت وبر چند گونه مورد تعبیر وتف‌سیر 
قرار میگیرند و در هر يك ازاين نفیرها ؛ منافع اقوام و 
ملتهای مختلف نهفته ومستتر است . از این رواست که‌ما در 
تاریخ به جمل وتحریف بسیار در رویدادهای گذشته بر 

می‌خوريم . ازاین گذشته » وابستگی انسانها به جریانهای 
اجتماعی و سیاسی گونه‌گون » سبپ بروز تفسیررهای‌متعدد 
می‌گردد . گروههای اجتداعی وسیاسی ۰ نسبت‌به‌رویدادهای 
روز کار خویش » نظرهای مختلفی داشتند ۰ از این‌روهريك 
از گروهها , وقایع زمان خود را به گونه‌ای تعبیر وتضیر 











۴ ری کوتاه در فلسفه تاریخ 


کرده‌اند . یکی بادیدی مثبت به واقعه مینگرد 





یگری‌آن 
را منفی. هیشمارد. . سومی یز ثنیت. بدان, بی تفاوت 
نفطه نظرها دراسناد ومداركك به. صورتهای متخالفوم تشاد 
ارائه میشوند . از اين رو تاریخ نگار دربرابر مشکلی‌پس 
بزرگ قرار می‌گیرد . تازه برهمه‌ی آنچه گفته شد .سمتها 
وجهتهای سیاسی , اجتماعی ۰ اقتصادی وفلسفی تاریخ‌نگار 
را نیز باید افزود . 





تاریخ مشروطه‌ی ایران را مورد توجه قرار دهیم . 
تاریخ نگاری چند ۰ این رویداد بزرگف سرزمین مارا مورد 
پژوهش قرارداده‌اند . می گمان » اندیشه‌ها وبیان‌مطالب 
یکسان نیست . هريك از مورخان » رویدادها را به گونه‌ای 
ارزیابی کرده‌اند . در ضمن باید افزودکه این روبدادها » 
از سوی افراد دارای مقاصد سیاسی‌واجتماعی معین» ازروی 
عمد جعل و تحریف نیز شده است . 

از اینجا بخوبی » حدود دشواری کار تاریخ‌نگاران 
معاصر را تدوین تاریخ مشروطه‌ی ابران » میتوان دریافت. 
درچنین شرایطی است که وجود فاسفه‌ی تاریخ به‌عنوان 
متدولوژی و بدیگر سخن » ابزار ووسیاه 2 





پیش ضرور می‌نماید . 


در اه 


درك معتول تاریخ نگار از واقعیات تاریخضی » سبب 







شوند . ثاریخ نگار » دراین‌بخش‌از 
فعالیت خویش , میکوشد تا سرحد امکان. خطاها» لغزشهاء 
وبشهاوناراستیها را از رویداد حورکند وانعکاس‌بالشبه 


قعیتهای گذشته را عرضه دارد. .این کارنیز 









اندیثه‌های رستاخیز ٩۱۵‏ 


تنها از طریق برخورد نتادانه به روبدادهاو ابرازشك وتردید 
نسبت به ماخذ ووارسی کامل آنها هیر است. , 

درعلم نیز همانند زندگی » گاه ممکن است‌نخستین 
استنباط فریبنده بنظر آید و پدیده‌ها نه چنانکه‌هستند ؛ 
جلوه‌گر شوند . درچنین شرایطی است‌که تاریخ‌نفگار ۰ 
رویدادها را نه پمورتی جداگانه , مجرد و انتزاعی » بلکه 
در مجموع +صورت سیستم » موردبررسی‌قرارمیدهد. هنگامی 
که‌واقعیتها درمجموع به صورت سیستم درآیند . امکان 
ترديك شدن به قوانین تاربخ ویافتن شکل صحیحتر واقعیت» 
بیشتر خواهد شد. . 

علم,تاریخ., نا حدود قابل ملاحظه‌ای با علم "فيزيك» , 
شیمی ودیگر دانشهایی که صرفا با طبیعت سرو کار دارند, 
متفاوت است . نیروهایی که بر طبیمت اثر میگذارند» فاقد 
شور » ادراك ومعرفت اند . اما درجامعه » که عام‌تاریخ‌از 





آن سخن می‌گوید ۰ نیروهای دارای شعور ۰ ادراك,معرفت 
وبدیگر سخن » آدمیان ۰ نقشی بپار عمده دارند.درجامعه 
تاثیراراده‌ی انسانها که هدفهای معینی را دنبال‌ودرراه‌علمی 
کردن آن هدفها تلاش میکنند , اندكك نیست . دربر< 





فرقه‌ها ونبز در اندیشه‌ی قدربان و جبریان» نقش اراده‌ی 
وقدر؛هر 





آدمیان » مردود شناخته شده است 





پیروان قة 
شش وهرفعالیت آدمی را به جهان خارج از او بت 
داده , اسان را وسیله‌ی بی اراده‌ای شمردند .ولی درضمن 
فرقه هایی هستند که تقش اراد‌ی آدمیان واصل‌اختیار را 
انکار نمی‌کنند و معتتدند. که انمان مسئول اغمال‌ورفتار 


خویش است . این گروهها ۰ انسان‌را سازنده وآفریننده‌ی 





۶ بیری کوتاه .در ففه تاریخ 


نعمتهای مادی ومعنوی میشمارند و آدمیان را تااندازه‌ای‌در 
کارهای خود آزاد می‌دانند . 

درضمن گروهی براینءتیده‌اندکه‌انسان قادز به پیش‌بینی 
همه‌ی نتایج اعمال خویش و تائیر آن درمحدوده‌ی‌اجتماع 
. زیرا . هرفردی » برای خود حدفها و آرزوهای 
جداگانه‌ای دارد . اقدام درزمینه‌ی هدفهای‌فردی, گاه‌چنان 
نتایج اجتماعی متخالفی پدید می‌آوردکه انسان مقدم»هدف 





به مخیله زاه نمیداد. به عنوان‌نمونه. 





هرگز تور آن ران 
لاشهای يك فرد انتقامجو را مورد بررسی قرار ميدهیم. 
این فرد » از نظر انتقام جوئی » موسبه یا انبار کالانی زابه 
آتش میکشد . امادرنتیجه‌ی این حریق ۰ همه‌ی‌شهر و نیز 





خود و خانواده‌اش درآتش می‌سوزند و ویرانی وبیماری . 
جای‌گزین آبادی وتندرستی میشود . بدین روال »فعالیت‌آن 
انتقامجو از حیطه‌ی هدف ومتصود خارج میشودوهدف‌فردی 
با حدفهای اجتماعی مغایرت وتضاد حاصل میکند. گلورگه 
ویلهلم فردريك هگل . فیلسوف شهیر آلمان ۰ این‌مغایرت 
وتخالف را «تزویر خرد »نام نهاده است (۱). 





اعمال ورفتارفردی‌انسان ۰ چندان متنوع و رنگارنگ 
است که در بسیاری موارد ؛ از حدودقوانین و عقررات 
اجتماعی خارج میشود . از این رو نمیتوان تاریخ‌جامعه را 
دورازعوامل‌فردی‌موردبررسی ومطالعه‌قر ارداد.زیرا,درسیاری 





هوازق « هلگامون که آنمی و وافتهای تارجن فراب سور 
بزرسی قراز میهد ۰ مقاهته شت کته که (مز‌ها ختس ارف 


وع شود به مجموع‌ی آثارعگل. 








اندیثه‌های رستاخیز ۱۱۷ 


انتظارند . در ضمن نباید این نکته را ازدیده دور داشت که 
درهردوره‌ی تاریخی ۰ عوامل وشرایطمعینی وجود دارند 
که به‌آن دوره . جنبه‌ی خاصی می‌دهندوآن راازدیگر 
دوره‌های تاریخی , متمایز میکنند . از این رو نمیتوان 
مفهوم تاریخ را در چهار چوب قوانین جهان شمول 
(اونبورسال) قرار داد.زیرادر هر کشور و هرجامعه» قوالین 
ویژه‌ی همان جامعه وجود دارد. اصلاحات ارشی‌در ایران 


ویژه‌ی همان جامعه وجود دارد . اصلاحات ارضی درایران 
را به عنوان نمونه ذکر ميکنيم . اصلاحات ارضی ایران‌در 
چهار چوب مشخصات و وی ژگیهای‌ارضی» طبیعی» اجتماعی؛ 
سنتی وتاربخی ایران پدید آمد وبی گمان نمیتواننت با 
اسلاحات ارضی در کشور اروپایی‌ودیگر سرزمینهای‌همگون 
ویکسان باشد . از این رواست که میگویم منهوم‌تاریخ را 
نمیتوان در چهار چوب قوانین جهان شمول واونیورسال 
جای داد. زیرا قوانین اجتماعی ۰ تابع غوامل بسیاری» از 
حمله عوامل جغرافیایی » اقلیمی ؛ اقتصادی » سهاسی ؛ 
اخلاقی , مذهبی , قومی ودیگر عوامل متعدد مادی ومعنوی 
هستند . تاثیر زبان نیز در اين قوانین اندكثنیست. درضمن 
نمیتوان تا انداژه‌ای هنکر کلیت قوانین اجتماغی شد . 
از اینجا تتیجه‌ای حاصل میشود وآن‌ایتکه‌رویدادهای 
معین تاریخ » نست به واقعیتهای جهانی درمجموع » حالتی 
تصادفی بخود میگیرند . در شمن این نکته را نیز نباید از 
دیده دور داشت که صدفه خود شکلی از شکلهای‌بروزجبرو 
شرورت است. هگل این اصل را الفبای حقی 
از شکفتیها آنکه در تاریخ تصادفهایی نیزوجوددارند 
که نمیتوان آن صدفه هارا به قوائین عام مربوط داشست. و 








نامیده است 


۸ ری کوتاه در فلسفه تاریخ 


شکلهای بروز جبر و ضرورت شمرد. از اینگونه‌تعادفها که 
بگذریم » شاید بتوان گفت که صدفه‌ها بنابر معمول, راه 
ضروری شدن را در پیش میگیرند ودرسیاری مواردب» 
شکل بیان جبر و ضرورت بدل می‌شوند . 

در جهان قوانین اجتماعی متعددی وجود دارنه که 
بریکدبگر تاثیر متقابل می‌بخشند ۰ از این رو برای بررسی 
علمی تاریخ ؛ باید بر صدفه‌هایی که حالت بیان ضرورت‌را 
دازند تکیه کرد و این صدفه‌ها رانیز مورد بررسی ومطالعه 
قرار داد . دربررسیهای تاریخی .تمیزدادن‌تصادفهای‌مربوط 
به قوانین عام و تصادفهای خارج از قوانین عام. ضروراست 
تشخیص این دو گونه تصادف , به تاریخ نگار امکان میدهد 





تاجربان حرکت داخلی و مبتنی برقانون را » از مداخله 
خارجی که ساختگی و دور از قوانین عام‌است, تمیزدهد . 
ولی‌این هرگز بدان معنانیست که تاریخخ نگار باید این‌گونه 
تصادفها را نیز تمام وکمال از نظر دور بدارد. زیراعلم 
تاریخ , نه تنها به قوانین عام ۰ بلکه به قوائین وحتی‌رویداد 
های خاص نیز متکی است . بنابراین میتوان گفت , وظیفه‌ی 
تاریخ‌نگار ۰ قراردادن وافعبتها » در مجموهای از 
ضرورتها و تصادفها و یافتن راه گذرواقعی انسان با هم‌ی 
اعوجاج و فراز و نثیبهای آن اس اهها, هيچياك 
مثابه وبکسان نستند. 








درتاریخ. از واژه‌ی تکرار » بسیار سخن‌زفته است ‏ 
درزبان پارسی‌بارها به اين جبله برخورده‌ايم که «تارسخ 
تکرار میشود ». اما به گمان نگارنده ی این سطورء هیچ 
رویدادی مکرر نمیگردد . ما آدمیان برمبنای تصورات و 


اندیشه‌های رستاخیز ۱۱٩‏ 


برخی مثابهنها چنین میپنداربم که «تاریخ تکرار میشود». 
سب نیز آن است که در رویدادهای تاریخی؛ موضوعها , 
آرمانها و هدفها همگون وهسان نیستند . هر رویسداد 
تاریخی دارای جهات و وبژگیهای خوبش است. ممکن‌است 
میان رویدادهای متفاوت ۰ جهتهای مشابه ونزديك وجود 
داشته باشند » ولی این هرگز به معنای همگونی وتکرار 
رویدادها نست . باابنهمه » فاریخ‌نگار موظف است» ضمن 
درنظر گرفتن جهات مشابهت وافتراق در رویداد‌هاءآنها را 
جم‌بندی کند و نتیجه های معقولی بای استفاده‌ی 
آبندگان » ارائه دهد . 

وقوف وآگاهی بر قوانین حرکت جاهعه , سرنحی 
است دردست تاریخ نگار ؛ تابدین وسیله به کار پژوهش و 
تحقیق پردازد . ولی تاریخ نگار تنها بااين وسیله. قادر 
به کثف واقعیتهای تاریخی در کلیه‌ی سطوح نتواند بود . 
آگاهی بر جزئیات رویدادها و بدیگر سخن » وقوف بر 
صدفه‌های گونا گون ضرور است . تازه‌بااینهمه؛ تاریخ‌نگاره 
شمن‌پژوهش . با دشواربهای بیشماری مواجه‌میگردد کد 
ممکن‌است در نتیجه گیریهای او آثاری بس‌نامطلوب بر 
جا گذارند . 

تاریخ نگار باید ‏ نه تنها قوانین » بلکه به همان‌نسبت 
رویدادها را نیز مورد بررسی و پژوهش قراردهد . این 
از ویژگیهای کار تاریخ نگار است که خود مفمایز از 
فعالیت پژوهندگان دررشته‌ی دانشهای دقیق است . زیرا 
متخصصان دانشهای دقیق نها باقوائین سر و کار دارند. البته, 
اپن به معنای سروکار داشتن با «ایدئوگرافی» ویدیگر 


۰ سیری کوتاه در فلفه تاریخ 


سخن » نگارش ویژگیها نست . 
واژه‌ی «ایدئوگرافی» يا بمان وی گیها . نخستینار 

درسده‌ی گذشته ۰ از سوی پیروان نو پردازسکتب کانت 
«نئ و کانتیستها» در ناحیه‌ی بادن آلمان عنوان شد کسسه 
به معنای ویر گیهای متعلق به اصول ومباتی تاریخ آمده‌است. 
آنان‌بر اين عقیده بودند که‌دانش طبیعی ؛ قوانین رابررسی 
می‌کند » ولی علم تاریخ حوادثو رویدادها را موردپژوهش 
رای فیفخت بر ماضو رطتحی »تلوب رگا بتجنع بگزیتن 
و بهم پیوستن و کلیت دادن (ژنرالیزاسیون) ودر علم‌تاریخ؛ 
شیوه‌ی کارمجزا کردن‌وبه‌فردیتآ وردن (اندیوید وآ لیزاسیون) 
است . نلوکانتیستها براین عقیده بودند که‌میان دوجهت 
مذ کور رابطه‌ای وجود نذارد. 

نارسایی ایدئوگرافی در آن است که این وسیله ۰ تنها 
به تصویروبیان ویژگیها می‌پردازد و آنها را سرابر 
«ژنرالیزاسیون» قرار می‌دهد . حال آنکه اين دوء بایکدیگر 
رابطه دارند . نمی‌توان در کار پژوهشهای تاریخی ۰ این 
دورا مخالف یکدیگر دانست . باید تفاوتهای میان این دورا 
تمیز داد. ولی نمی‌توان اين دوشیوه‌ی علمی را برابر 
یکدیگر نهاد . تلو کانتستها با مقابل‌قرار دادن این‌دو,به‌اصل 
ایدئو گرافی یا تصویر ویژگیها . جنبه‌ی مطلق می‌دهت‌دو 
تتیجه گیری کلی را تامقبول می‌شمارتد . حال آتکه 
وگرافیسم» به صورت خالص و جدا از رابطه‌ی‌عمومی 
و همگانی وجود ندارد. مطلق انگاشتن «ایدئوگرافی» عم 
را به سطح وقایع‌نگاری تتزل می‌دهد. 
ی نگاری با وقایع نگاری متفاوت است , 











٩۳۱  زیخاتسر اندیثه‌های‎ 


ولی بااینهمه نباید ازدیده دور داشت ک هواقعه و رویداد از 
نظر تاریخ‌نگار , دارای اهمیتی بزا است . بدون گردآوری 
اسناد و مدارلك مربوط به رویدادها » تاریخ‌نگار » قادر سه 
نتیجه گیریهای بالنسبه دقیق نتواند بود. تاریخ نگار ازطریق 
استقراء وقایع و رویدادها می‌تواند به استنتاج تاربضی 
پردازد . ازاین رو » وقایع برای تاریخ نگار , در حکم 
آب و هوا برای موجود زنده‌است .وظیفه‌ی تاریخ نگار آن 
است که وقایع را مورد بررسی قرار دهد » آنهاراآزمایش 
کند و سپس به نتیجه گیری پردازد . ه رگاه تاریخ‌نگار وقایی 
را تنظیم نکند وآنهارا به بوته‌ی‌آزمایش نگذارد» توانایی 
ارائه کردن يك اثر پژوهشی و علمی‌را نخواهد داشت.زیرا 
ارائی وقابع به تتهایی , کاری است مجرد و انتراعی . در 
نهایت تاسف باید گفت که بسیاری از تاریخ‌نگاران ما هنوز 
به‌اين اسل , چنانکه باید , توجه کافی میذول نداشته‌اند . در 
آثار و نوشته‌های اینان » بیار اندلاند آثاری که از عامیت 
کافی برخوردار باشند . 

در ضمن علم‌توجه به وقایع نیز گناهی‌است‌نابخشودنی. 
تاریخ‌نگار ۰ ضمن فعالیتهای خویش, نباید ‏ حتی يك لحظه, 
وقایی‌ورویدادها رااز دیده‌دوربدارد. زیرا توجه بهرویدادها, 
مورخ را از تصورات و پندارهای واهی و افسانهپردازی 
بر حذر می‌دارد. پژوهنده در بررسیهای علمی خویش ۰ 
از حق بسیاری برخوردار است . ولی هیچگاه حق ندارد در 
پژوهشهای علمی به پندار بافی واقسانه‌پردازی ست‌ز 


میحدوده‌ی‌علم و دانش بیرون شود. 





خ‌نگار ضمن‌بررسی‌وقایع» نباید +تصورات 





۱۳۳ سیری کوتاه در فلفه تاریخ 


ذهنی خویش پروبال دهد زیرا این کار سبب تحریف‌واقعيتها 
خواهد شد. 

در روزگاران کهن ؛ نقثه‌ی جغرافی موجود تبود. 
جغرافی نگاران وسفرنامه نویسان مکانها را از روی دقت 
ارائه تمی کردند. در این زمینه ‏ پندارهای جفرافی‌نگ‌اران؛ 
اثری فراوان داشت. همین استدلال در مورد تاریخ‌نگاران 
رو زگاد کهن نیز صادق است . آنان ناگزبر » اسیرپندارهای 
خویش بوده‌اند ۰ در ضين نباید ازدیده دور داشت که 
فعالیتهای ذهتی آدمیان نیز متفاوت است . برخی عا 
اند که‌درنگارش تاریخ‌به خودسری‌پرداخته‌اند. 

علم تاریخ . نهتنها به مسایل نظری و فلسفی تکیسه 
دارد : بلکه با انواع فعالیتهای اجتماعی , سیاسی» آموزشی, 
پرورشی , تبلیغاتی وغیره نیز در ارتباط است . برخورد 





بدانجاپیش تا < 


تجربی به رویدادها وسایل تاریخی . پژوهندگ ان رااز 
خودسری و انحراف باز می‌دارد. 

تاریخ‌نگار پژوهنده » ضمن بررسی سایل گذشته . 
می‌تواند پاسخهای مناسبی برای مسایل زهان خویش اراشه 
کندو به تتایج آموزنده‌ای دست یابد. آیا بررسی‌حاکمیت 
خود کامانه‌ی استالین وهیتلر . که در گذشته صورت گرفته 
است » پاسخی برای مسایل زوزکار مائیست ؟ بی‌گمان در 
کره‌ی خاکی ما ۰ بسیاری‌از دولتمداران جهان » ازگذشته 
درسهای عبرتی آموخته‌اند . بسیاری از سازمانها و مجامم 
بین‌المللی روزگار ما ؛ حاصل آموخته‌ها است . مگر احزاب 
و گروههای متعددی‌که در جهان پدید آمده‌اند » فعالیتهای 
خویش زابرمبنای‌درسهای گذشته بنا ننهاده‌اند ؟ مگرجمهوریت 


اندیثه‌های رستاخیز ۱۳۳ 


در روم و یونان باستان الهام‌بخش رهبران انقلاب کبسر 
فراننه نبوده‌است ؟ 

عام تاریخ ؛ به آدمیان‌درس فعالیت و احساس مسئولیت 
در برابر اعمال و رفتار خویش را می‌آموزد. امروزملل 
آلمان و روسیه,بهرتتدیر در برابر آن‌چه نازیم واستالینیم 
پدید آورده است مسئول‌اند . ولی میزان مسئولیت‌افر ادجاهعه 
به يك میزان و يك اندازه نیست. گرچه حدود مئولیتها 
متفاوت است , اما بهر تقدیر افراد هلت نیزتااندازه‌سئول‌اند. 
شاید گروهی‌خود راتمام و کمال از سئوليتها » مبرا بشمارند. 
اماتاریخ ,آنان, بویژه دولتمداران وست‌اندر کاران راییگناه 
نشناخته است. بدین سبب است که پس از پایان جنگ دوم 
جهانی . فائیتها و نازیها در دادگاههای بین‌المللی محکوم 
ومجازات شدند . استالینستها نیز به هنگ‌ام زمی‌امداری 
خروشچف و پیش از نیرو گرفتن نثواستالینیستها ‏ تااندازه‌ای 
از مکافات‌عمل خویش مصون, نناندنه : الواستالینیستها نیز 
اگزیر باید حکم دادگاه تاریخ را گردن نهند. 

تاریخ نگار ؛ ضمن پژوهش , نه‌تنها بد وقابع ورویدادها 





توجه دارد. بلکه رابطه میان وقایع و رویدادها رانیز مد 
نظر قرار می‌دهد. بررسی این رابطه‌ها : سبب ظهور دیدهاو 
اندیشه‌های اخلاقی و اجتماعی تاریخ‌نگار می‌شود. 

چون تاریخ‌نگاردر زمان خود زندگی می‌کند ,بنابراین 
دیدها و اندیشه‌های او سبب بروز نتیجه گیریهای اجتماعی 
و اخلاقی برای جامعه و مردم روزگارش می‌گرداد . چه‌با 
این تتیجه‌گیربها . سبب شده است که دولتمداران و ملتها؛ 
با استفاده‌از تجارب تاریخ و استنتاجهای تاریخ نگار : راه 








۴ یری کوتاه در ففه تاریخ 


معقولی در پیش گیرندو موجبات اعتلای کشور و ملت‌خویش 
را فراهم آورند. 

پژوهشهایعلمی تاریخ‌نگار » سبب پدید آمدن‌ارزشهای 
نودر جامعه می‌شود که از نظر پیشرفت اقوام و ملتها . حائز 
اهمیتی بسزاست . پژوهشهای علمی‌تاریخ‌نگار عامل‌موری 
در تجدیبد رابطه اجتماعی انسان با محیط و نیز تغییر 
ارزشهای موجود و کمال بخشیدن به‌ارزشهای شروری‌است 
کد خود حالتی نسبی دارند . 

چون حرکت اجتماعی متوقف نمی‌مانده لذا ارزشها نیز 
از حرکت باز نمی‌ایستند . حرکت و تکامل . جز ازطریق 
معرفت میسر نیست. عام‌تاریخ نی یکی از وسایل دستیابی 
آننان به"آگاهی و معرفتابیدتر است : بدیین ژوالء امترفت 
انتانی کمال می‌پذیرد و این تکامل در رابطه‌ی میان‌آدمیان, 
که رابطه‌ی‌اجتماعی نام دارد ؛ متظاهر و متجلی می‌گرداد ودر 
نتبجه ارزشهای کهنه, جای‌خودرابه‌ارزشهای نووامی گذارند. 

تاریخ‌نگار » ضمن پژوهشهای علمی خویش ؛ به حریم 
ارزشهای کهن راء می‌یابد , آنها را مشخص می‌کند , زمینه 
را برای شناختن درست ارزشهای مذ‌کور فراهم می‌آورد و 
نشان می‌دهد که‌ارزشهای مذکور, در پیشرفت‌وباعقب‌ماندگی 
جامعه , تا چه‌پایه موثر بوده‌اند ؟ همین وقوف و آگاهی؛ 
جامعه‌شناسان را در کارشناختن‌ارزشهای‌موجودوتاثیر عثبت 
ویامنفی آنها درجامعه » پاری می‌کند. زبرا هر پژوهش 
تاریخی » باسرنوشت جامعه و آدمیان سرو کار دارد. در 
واقع ۰ علاقه و اشتیاق به پژوحش در زمینه‌ی تاریخ نشان‌ی 
علاقه واشتیاق بسرنوشت آدمی است. تاریخ‌نگار + به‌هنگام 


اندیشاهای رساخیز ٩۳۲۵‏ 


پژوهش‌درباره‌ی شیوه‌ی حکومت. فرماتروایان» تاریخ‌جنگها 
بررسی آثار هنری و غیره, همواره موجودی را مد نظطر 
قرار می‌دهد که نامش آدمی است . آدمی همان موجودی 
است که به خاطر آینده و سرنوشت خویش زحمت می‌کشد 
و نلاش می‌کند . 

این اندیشه » در پژوهش تاریخ نگار بسیار مثبت ووالا 
و حائز اهمیتی بسا است. ولی نباید نکته‌ای را از دیده‌دور 
داشت وآن اینکه اندبثه‌ی من‌کور ممکن است تا اندازه‌ای 
به پژوهش‌تاربخ‌نگار » جنیه‌یاحساسی بدهد. ازاین روبراستی 
بسیاردشوار است که تاریخ‌نگار ۰ هم‌ثوجه به‌انسان وسرنوشت 





آدمیان را در تمام دوران پژوهش خویش ‏ ازنظر دورندارد 
وهم احساس براو غلبه نکند . 

هرگاه تاریخ نگار بتواند اين وظیفه را به درستی‌انجام 
دهد ءآنگاه مردم ۰ گذشته‌ی پدران خود را بهتر خواهند 
شناخت و به هدفهای زندگی خویش بهتر پی‌خواهند برد و 
خواهند دانست که تلاش‌و کوشش خودشان به کجا خواهد 
انجامید. .ازاين‌ري باید ؛ تاریخ , تاآنجا که میسراست ‏ بیان 
حفیفت باشد . حیقتهای ناچیز وتلخ, هزاران‌باربردروغهای 
ستایشگرانه‌وفریبنده » رجحان‌وبرتری‌دارند.افشای حقیقتهای 
نلخ , گرامی‌تر از بزرگی داشتن ربا کارانه‌است. ازاین‌روه 
پکی‌از وظایف بسیار پراهمیت تاریخ‌نگار , پالك و منزء 
نگاهداشتن و بدیگر سخن » سالم سازی تاریخ است,زیرا» 
سالم‌سازی تاریخ ۰ فرزندان مارا از دیدگاه اخلاقی ۰ پالك 
و درست بار می‌آورد و آنان را از دروغ» فریپ ۰ ریا» 
دورویی» ابلوری وبی‌شرمی دورتگاه می‌دارد. سکوت‌در 


۶ ری کوتاه در فلسفه تاریخ 


برابر حنیتتها نیزجوانان مارا ازبیماریهای اخلاقی یادشده؛ 
مصون نمی‌دارد. دستیابی به راستیها از خصلتهای وجودی 
آدمیان است . سکوت در برابر حقیقتها سیب می‌شود که 
نسل جوان . خودسرانه به کثف راستیها همت گمارد. در 
این راه دشوار وپرنثیب وفراز» چه‌بسا گمراهیها که‌در کین 
واتتظار اوست. زیرانسل‌جوان ناگزیربی‌استفاده ازتجربه‌های 
گذشته دراین طریق گام برمی‌دارد . بیشترانحرافها » حاصل 
همین سکوتهای نابجا و نا گاهیهای بی‌مورداست . مسکوت 
گذاردن حتیقتها , در ضبن موجب نفرث جوانان از تاریخ 
و انحراف آنان از مسیر درست می‌شود. ازاین رو است که 
تاریخ‌نگار ۰ هیچگاه نباید حقایق و راستبهارا از برابسر 
دبدگان خویش و دیگران دور بدارد , 

اسلوب‌جمی کردن و بهم پپوستن (ژنرالیزاسیون) که 
رویدادها را در مجموع و در کل مورد بررسی قرار می‌دهد 
و نیز شیوه‌ی بررسی انتزاعی و هنفرد کردن دو راء و دو 
طریثه‌ی عمده در بررسیهای تاریخی است . 

در نگاه نضتین » چنین می‌نماید که‌اين دوطریشه 
ایکدیگر مفایرت دارند .ولی‌باید متخ کر شد که‌این دوطریق 
پك هدف را تعفیب می‌کنند و در نهایت به‌يك هدف و پث 





مثصود منجر می‌شوند و آن اراث‌ی تصوبری کلی و تا 
اندازه‌ای جامع از گذشته‌است . 

مسئله‌ی کلیت در تاربخ دارای دوجهت است ۰ کلء 
يك سو به صورت سیستمی است جامع » ولی ازسوی 
دیگر ؛ همین سیستم جامی‌خود مجموعه‌ای است از اجزاء 
کوچك . همانگونه که‌فاسفه ۰ جهان را چون مجموعه‌ای به 





اندیثه‌های رستاخیز ۱۳۷ 


صورت کل موزد بررسی‌قرار می‌دهد » تاریخ نیز رویدادهای 
جامعه را به صورت کلی بررسی و مطالعه می‌کند. ولی‌این 
نکته را نباید از دیده‌دور داشت که کل و مجموع . ازاجزاء 
جداگانه و منفرد تر کیب یافته‌اند. این اجزاء جدا گانه,پایه 
و اساس ثاریخ به شماراند . زیراتاریخ » خارج از اين اجزاء 
نمن‌تواند: مفتا ی مفهومی: داشتة, باشد ‏ 
هر بخش از فعالیتها و کوششهایآدمیان » در چهارچوب 
زمان صورت می‌گيرد. ازاین‌رو ۰ دارای گذشته‌و در نتیجه؛ 
دارای تاربخ است . چون تاریخ فيزيك . تاریخ ادیمات» 
تاریخ‌عام ۰ تاریخ فلسفه » تاریخ هنر وغیرء . ازاین‌دو * 
بررسی تاریخی در مجموع و به عنوان سیستم ۰ ناگزیر 
حاصل, گذشته‌ی فعالیتهای انسان.» در اجزاعاست . 
تاریخ پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی را به عنوان نموفه 
ذکر می‌کنيم . اين تاریخ‌در مجموع ؛ واجد کلیتی است . 
ولی برای بررسی تاریخ این پنجاه‌سال ءشرط عمده »بررسی 
جوائب متنوع. فعالیتهای جامعه‌ی ایتران است ..بسرأی 
تنیجه گیری کلی درباره‌ی‌تاریخ پنجاه سال مامقاقی (پهلوی 
اول وپهلوی دوم) مطالعه‌ی تاریخ صنعت ؛ تاریخ 
ناریخ فرهنگی , تاریخ هثر » تاریخ روابط اقتصادی , تاریخ 
روابط اجتماعی » تاریخ روابط بین‌المللی‌وسیاسی » تاریخ 
عام؛ تاریخ دانشگاهها » تاریسخ ارتش , تاریخ‌رادیو و 
تلویزیون » تاریخ احزاب و انجمنها و تاریخ بسیاری از 
رشته‌های دیگر علم » ادب » هنروغیره ضروراست . بسدون 
بررسی دقیق دراین زمینه .اظهار نظر بالنسبه دقیق در مورد 
تاریخ پنجاه سال شاهنشاء پهلوی‌میسر نیت . از این جهت 








۳۸ ری کوتاه در فلسفه تاریخ 


است که اهل دانش» به منظور بررسی جامع » نخست تاریخ 
پنجاء سال شاهنثاهی پهلوی را در اجزاء مورد پژوهش‌قرار 
می‌دهند ۰ تایتوانند برپایه‌ی این «اندیویدو] لیزاسیون» به 
نظری کلی » جامع وجهان شمول «اونیورسال» دست‌یابند. 
وظیفه‌ی تاریخ » آن نیست که تنها به روش‌کردن 
جنبه‌های مجزا از زندگی , چون سیاست ؛ فرهنك و غیره 
پردازد . بلکه هدف اصلی تاریخ » ارائه‌ی,راه کلی پیشرفنت 
آینده » باتکیه به مجموعهی‌اجزاء فعالیت انسانها در گذشته 


ات »: 

یکی از قوانین‌عمده‌ای که تاریخ نگار بویژه درمطالعه‌ی 
اجزاء فعالیت آدمیان . نباید از دیده دور بدارد. قانون 
علیت است . تاریخ‌نگار ؛ از این‌راه می‌تواند انگیژه‌ها را 
دریابد واز آنها در اراث‌ی نظرکلی و جامع خویش به‌نحو 
مطلوب استفاده کند. برای دریافت انگیزه‌ی رویدادهاء باید 
گذشته‌ی آن رویداد را بدرستی شناخت . چه‌بسا ممکن‌است 
ته‌ی اصلی و انگیزه‌ی عمده‌ی رویدادی راء ناگزیر در 
گذشته‌های بسیار دور جستجوکرد. این قانون فلسفی را 
دانشمندان «دترمیئیسم تاریخی» نام نهاده‌اند ۰ برمینای این 
قانون » انگیزه‌ها را نه‌تتها باید در گذشته‌ی نزديك ورابطه‌ی 
مستقیم رویدادها جستجو کرد , بلکه پژوهش گذشته‌ی 
دور و بسررسی رابطه‌های غیر مستقیم نیز ضرور 
می‌نماید . ازاین‌رواست که هگل , انگیزه و فعالیت را دو 
پدیده‌ی‌جدا از یکدیگر نمیشمارد. این‌فیلسوف‌پیرومکتباصالت 
تصور معتقد است که انگیزه و فعالیت در واقع مفهوم‌واحدی 
را تشکیل می‌دهندواز یکدیگر جدانستند . 





اندیشه‌های رستاخیز ۱۳۹ 


آ گاهی تاریخ نگار ۰ درزمینه‌ی علیت تاریخی» هنگامی 
پیثتر می‌شود که او بتواند رابطه‌ی رویدادها و تاثیرهتقایل 
آنهارا هرگز از نظر دور ندارد. چه‌این اثرها مادی‌وچه 
معنوی باشند . 

اظهار نظر کلی و جامع در زمینه‌ی‌تاریخ » خود نوعی 
برنهاد (سنتز) نظری و هنری است . این سنتز بنابر ماهیت 
خود دو گانه است . از سویی کلیتوجاهعیت‌دارد وازه‌گرسو 
انتراعی و دارای جزئیت است . اين نیز سبب می‌شود که 
پژوهشهای تاریخی , از دوجنبه‌ی نظری و تجربی برخوردار 
گردند . فيخته ‏ فیلسوف آلمانی برآن‌بود که تاریخ دارای 
دوجهت‌است : یکی جهت نظری (اپریوری) و دیگری جهت 
و جنبه‌ی تجربی (اپوستریوری) . 

هگل نیز برای تاریخ دو جهت قایل‌بود. بنابر عقیده‌ی 
هکل » نضتین جهت تاریخ , جهت فلسفی و جهت دوم آن؛ 
همان جهت تاریخی‌است . این دو جهت‌جمع واحدی راد رکار 
ررسیهای تاریخی تشکیل می‌دهند. 

بررسی تاریخی » در متطع معین ۰ بیان تسیر حت کت 
و تکامل جامعه است . دراین سیرتکامل ۰ پدیده‌های کهنه 
جای خود را به پدیده‌های نو می‌دهند. ولی دراین ح رکت 
مداوم تولد و مرگ , عوامل پایداری نیزوجود دارند که 
طی سده‌ها و هزاره‌ها » همچنان باقی و پابرجامانده‌اند. 

نظام شاهتشاهی خود تمودار روشتی از بقای اینگونه 
پییده‌ها ور غوامل پایداز,»حر. درون جامعه‌است 2 دلیل | 
نیز واضح روشن است ۰ زیرا هسر درجه عالیتر تکامل, 
تنها مدارج ناپایدار و غیر قابل دوام گذشته را نقی می‌کند» 








۶ بیری کوتاه در فلفه تاریخ 


نه‌همه‌ی مدارج وعوامل را . 
هرمرحله‌ی عالیتر تکامل, ندتنها کامیابی‌ها و دستاوردب 
های مدارج پیشین راء در خود نگاه‌می‌دارد» لکه آن را 
توسعه و کمال می‌بخشد . دستاوردهای نظام شاهنشاهی‌نیز؛ 
طی سده‌های دراژ » نهتلهاباقی ماند,, بلکه توسعه و کمال 
بنا بر آنچه گفته شد ۰ تکامل ,در مجموع واجد خصال 
مترقی است . ولی نبایداز یادبردکه‌تکامل , ح رکت برروی 
خط مستثیم نیست. بلکه جریانی است بسپار بفرنج که‌در آن 
مدارج طی شده گاه مکرر و چون باز گشت‌به عب بنظطر 
می‌رسند.. 
تکامل , چنانکه بظاهر می‌نماید » نوعی قکرار ساده‌نیست. 
بلکه تکراری است در سطح عالی‌تر که هر گزنمی‌توان ونباید 
آن را تکرار نامید. درواقع؛ تکامل ثاریخی» نفی مدارچ کهن 
وسیله‌ی مدارج نو و عالی‌تر است کهدر آن خصایل مثبت 
مدارج کهنه, نهتنها حفظ می‌شود , بلکه راه کمال می‌پیماید 
واین ۰ کمال درماهیت است . 
تاربخ‌نگار باید ضمن‌پژوهشهای‌خویش . ماهیت وجهات 
عبده و پایدار حیات جامعه راکه تعیین کننده‌ی سرشت و 


طبیعت جامعه هستند » از نظر دور ندارد و فراموش نکندکه 
در جهان , ماهیت‌ها در پدیده‌ها شکل می‌گیرندوبه‌سورت 
پدیده‌ظاهر می‌شوند. اين نکته نیز وظیفه‌ی تاریخ‌نگار رادر 
پژوهشهای تاریخی دشوارتر می‌کند. زیرادر جهان سترسای 
مادی » ماهیت خالص , خارج‌از پدیده وجودندارد..درشمن 





پدیده‌ها نیز رنك و جلای خود را به عاهیت می‌بخشند. از 


الدیثه‌های رستاخیز ٩۳۱‏ 


این‌رو گاه ماهیت‌ها ذر نظر ما به گونه‌ای دیگر جلسوه 
می‌کنند . زیرا هر گاه ماهیت آشیاء بانجلی شئی تمام و کمال 
منطبق می‌بود, دیگر هیچ علم و دانشی ضرور نمی‌نمود . از 
این‌جهت اسث که تاریخ‌نگار باید ضمن پژوهشهای علمی‌و 
تاریخی خویش , آزراه پدیده‌ها و ظواهر امر به جستجوی 
ماهیت‌ها وبدیگر سخن» جریانهای درونی و عمیقی بپردازد 
که اساس و پایه‌ی پدیده‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند. 
| معرفتی که مبتنی بر ظواهر باشد» نمی‌تواندتصوبردرست 
از تاریخ و حرکت جامعه ارائه کند. 

یکی از خطاهای بزرگی برخی‌تاریخ‌نگاران گذشته,آن 
بود که نتوانستند میان ماعیت و شکلهای تظاهر آن تمیز و 
تفاوتی بایسته قابل شوند . این نیز سبب بروز دیگر خطاهای 
عمده‌ی آنان در پژوهشهای تاریخی گردیده است . 
تاریخ‌نگار بر ماهیت وشکلهای 
نظاهر آن » سبب می‌شود که ضرورتهای تاریضی رانیمز 
بدرستی بثناسد و آنهارا از صدفه‌های تاربخی که متکی‌بر 
قوانین عینی جامعه نستند جدا کند. 


‌ 








وقوف‌و آ گاهی‌بالاسبه‌دقي 


وظیفه‌ی دیگرتاریخ‌نگاردر جریان پژوهشهای‌تاربخی, 
یافتن روابط ضروری و درونی» در پس حوادث وروابط 
تصادفی است . 

بنا برآنچه که گفته شد . هر پژوهش علمی در زعینه‌ی 
تارییخ » باید شامل اصول وروشهای تحقیق نظری و تجربی 
وعامل ایجاد رابطه میان تلوری و عمل وبیانگرجریان 
تکامل برمبنای علیت باشد و علل حرکت و تکامل ورابطه‌ها 
تقابل وهمگانی پدیدهای اجتماعی را برپای‌ی اصول 





۳ سیری کوتاه در فلسفه تاریخ 


عنظطلی و علمی» اراله. کند. 

هر متن تاریخی باید بیانگر خصلت » شخصیت وفعالیت 
عمومی افراد جامعه و فراگرد احساس » تصور و ادراك 
آدمیان باشد و شکلهای حرکت و تکامل تاریخی رابیان 
کند. ازاین‌رو ؛ متن تاربخی باید حاوی مسایل معرفتی» 
منطفی» هنری ؛اخلاقی » معیثتی و غیره‌باشد . در مر 
نوشته‌ی تاریخی؛ باید کلیه‌ی عوامل‌مادی و معنوی جامصه؛ 
از جمله عوامل جغرافنايي » اقلیمی.۰ قومی»» .نژاد + 
اقتصادی , سیاسی » اخلاقی , مذهبی » روانی‌ودیگر عوامل, 
پادرنظر داشتن تائیرزمان‌ومکان و شرایط مورد توجه قرار 
گیرند.. 

در متون تاریخی باپداستدلالها از مقدعه نانتیجه گیری 
منطلنی برمبنای روابط علت ومعلولی استوار باشدو بههنگام 
استنتاج مپان عوامل واصول مندرجه » تناقض و خلافی پیش 
نیاید و يك‌بخش » ناقض ونافی بخش دیگر نباشد. 

با در نظر گرفتن همه‌ی مطالبی که در این‌مختصر 
ارائه شده است » نکته‌ی‌مهم دیگری را نیز باید ازدیده دور 





نداشت و آن اینکه متن تاربخی باید‌عیاری‌برای ح رکت 
آتی هر ملت و هرجامعه درمسیر تکامل آن ملت و جامعه 


باشد, 


ضیاءالدین دانشوری 





موضع « تعاون » بر پهنه اقتصاد ابر ان 
تسس یم تب 


فرمانده انقلاب ایران بتکرار و تا کید روش‌ساخته‌اند 
که محتوای اقتصادی‌انتلاب شاه و ملت اقتصاد دمو كرانيك 
و دموکراشی "اقتفاای لستاو در-توشی! سول این انظام 
اقتصادی بیان فرموده‌اند که « موّسسات تعاونی اساس‌اقتصاد 
دمو كراتيك هستند » بنابراین بحث درباره مبانی فکریو 
نظری و چگونگی پیدایش و شیوه کار کردسازمانهای‌تعاونی 
درجریان توضیح اندیشه‌های سازنده‌انقلاب شاه‌وملت‌ازاهمیت 





خاص برخوردار است . بدبهی است‌در این مهم تا کنون نیز 
کوتاهی نشد هو کتب و نشریات متعدد ومفصلی چاپ و نشر 
یافته است ولی کتابها و نشریات بادشده‌یا در جزء انتشارات 
دانشگاهها بوده و به عنوان کتاب درسی یکی از واحدهای 
آموزشی بکار گرفته شده است و بندرت از محیط درسی‌به 
خارج‌نشر بافته است با در زمره انتشاراتی است که سازمانهای 
مسئول ترویج و آموزش تعاون بچاپ‌رسانیده‌اندکه متاسفانه 
اکثر باوجود مفید بودن از راههای اداری نوزیع گردیده 
و زینت‌بخش گنجینه‌های کناب سازمانهای دولتی شده‌است؛ 
بدین ترتیب مروری دیگر در چگونگی پیدایش و سیر 
اندیشه‌ی تعاون و اصول آن در جهان و نگاهی به نحوه و 
ظهور و تحول سازمان‌های‌تعاونی‌درایران از دید گاه‌رستاخیز 
موجب خواهد شد که یکی از بنیانهای نظری و عملی اقتصاد 
دم و کراتيك به مقیاسی بیشتر نشر یابد و در عین حفظ حق 
تقدم و ارزش کار پیشقدمان» راه جستجو و پژوهش‌بروی 


۴ موضع تعاون ... 
ی گشوده گردد . 

تعاون به معنای همکاری و کماث متقابل میان‌افرادو 
بمنظور رفع نیازهای حل مشکلاتی که در زندگی 
باآن رودررو می‌شده‌اند .از زمان‌های بسیار دور در جوامع 








انسانی وجودداشته است. عردم زمانیه‌امنیت گروهی‌ست 
یافته‌اند که یکی دیگری را در برابر مصائب طبیعی و یر 
طبیعی یاری داده و اجمالا فرد بمنظور یقا 
گروه همکاری کردهوامتیت‌وبقاء گروه به 
افرادش بستگی یافته است . 

البته این مفهوم عام «تعاون» است واما تعاون در 
منهوم خاص نیز که ترکیبی از خودیاری و همکاری افراد 
بمنظور رفع نیازهای مشترلك آنها است سابقضه‌ای طولانسی 
دارد. : این نوخ همکازی خاصه دز جوامسی که شغل اصلی 
افراد آن کشاورزی و گله‌داری بوده رونق گرفته و بر 
قراردادهای ننوشته! ی‌مبتنی بوده است که هنوز هم جلو 
عاثی از آن را در هم‌ی این قبیل‌اجتماعات میتوان دید. کار 
جمعی بهنگام برداشت محصول یاپاكکردن نهرهای مشترلد 
و قنات‌ها ایجاد آبگیرهای عمومی برای روستا و حضی 





گل‌اندود بام‌خانه‌ها پاکار گروهی و نوبتی پیش‌ازرسیدن 
زستان نمونه‌هائی. ازاین توع حمکاری. است: 

تعاون در مفهوم مصطلح امروزی آن ؛عبارت است از: 
کار مشترل, آزاد و داوطلبانه بقصد زیست بهتر که برمبنای 
اصول شناخته شده‌ای بنام اصول « راچدیل » به‌مقیاسی‌وسیع 
در جهان نشر و پذیرش یافت‌است: گرچه این‌برداشت نیز 
از ریثه‌های تجربی کلانسال برخوردار است ولی بشکل 





اندیثه‌های رستاخیز ۱۳۵ 


کنونی پدیده‌ای است متعلق به‌نیمه دوم قرن ۱۸ و نیمه اول 
قرن ۱٩‏ و از دو سرچشمه نظری وعملی‌مایه گرفته‌است. 
چنین معمول است که نسب تعاون به معنی امروزی آنرا 
از لحاظفکری و ذهنی به‌شارل قوریه فرانسوی ( ۱۸۳۷ - 
۲) و رابرت‌اون انگلیسی (۱۸6۸- ۱۷۷۱) میرسانند 
و آنان‌را مبتکران طرح و ایجاد اين نهضت فکری‌میشناسند. 
سال‌های حیات این دو اندیشمند مصادف است با عصر اوج 
آنقلاب صنعتی و دگ رگونی‌های اجتماعی و سیاسی اروپا 
یعنی سال‌هائی که از يك طرف باشکوفا شدن سرمایه‌داری 
و استحکام پایه‌های اقتصادی این‌نظم جدید شکل سماسی 
جامعه‌ها نیز دگرگون شد واز طرف دیگر » هرچه سرمایه‌ها 
فزونی‌می‌یافت وصتعت واقتصاد رونق میگرفت ؛ کاروزندگی 
گروه‌های بیشتری از مردم » طاقت‌فرساتر میشدوهیولای فقر 
بیش ازپیش آنان‌را در کام خود می کشید. کار کردن کودکان 
کم سن‌و سال » ساعات طولانی و محیط نامناسب و خطرها 
و حوادث ناشی از کار کمی‌دستمزد و فقدان هر نوع‌بیمهدر 
قبال بیکاری و از کارافتادگی از مشخصات بارز این‌عصر 
است » ومی‌دانيم که بسیاری از مکتبهای سیاسی و اجتماعی 
در همین دوران و درراه‌معارضه‌باهمین‌مشکلات ظهوررکردند» 
و هدفآن‌هانیز غالبا تغییر وضع‌جامعه‌و روابط حاکم‌برآن‌بود. 
شارل فوریه و رابرت‌اون نیز از صاحبنظرانی هستند 
که دراین عصر خواهان‌اجتماعی‌نو برای رهائی آدمیان از 
آثار بد توسعه‌ی صنعت شدندو معتقد بودندکه با حذف سود 
و ایجاد هماهنگی میان عوامل تولید ورفع جدائی بین‌سرمایه 
و کار و تولید کننده و مصرف کننده عدالت اجتماعی ورفاه 


۶ موضع تعاون... 


عمومی را می‌توان بنيان‌نهاد. ایندو خاصه رابرت اون‌که 
مردی مرفه و ثروتمند بود در راه گسترش افکار خود علاوه‌بر 
نشر آثار نظری » به‌اقدام‌های علمی نیز پرداختند ولی‌توفیقی 
حاصل تکردند . 

تجهیز نهضت تعاون » ازلحاظ نظری» منحصر به تلاش 
فوربه و آون نشد در پی آنان نظربه‌پردازان دیگری‌همبه 
تجزبه‌وتحلیل مبادی‌واصول آن پرداختندو آثارقلمی‌فراوانی 
در این زمینه منتشر ساختدد تاآ نکه » بكث بنیان‌مرامی‌وفلسقفطی 
برای نهضت تعاون » پی‌ریزی شدو در فرجام مکتب تعاونی 
بوجود آمد. از میان این‌افراد میتوان علاوه بر دوتفرآ لمانی 
مشهور بنامهای راینایزن و شولته‌دليج که موجد نهضت 
تعاونی آلمان خاصه در زمینه تعاونیهای اعتبار و روستائی 
بشمار میروند به گروهی اقتصاددان و متفکر نیز که زیر 
عنوان مکتب نیم در ۱۸۸۵ در فرانسه گردهمآمدند اشاره 
کرد که نام مکتب خود را از شهری کوچك و زیبا درجنوب 
فرانسه گرفتند. بدان‌سبب که تنی از آنان اهل آن‌جابودند. 
برجسته‌ترین عضو این گروه شارلژید است این گروه برای 
نهشت خود فلسفه‌ای تدوین کرد که آن‌را از سوسیال‌یسم 
فرانسه مجزا ساخت.ق به شوت نهعتشی_مستقل حر[ووت: 

آمروز تعاوتی‌ها چه در کشورهای با اقتصاد آزاد وچه 
در کثورهای بااقتصاد دولتی » فعالیت گسترده‌ای دارندواما 
بدیهی است که تعاون همچون سایر نهضت‌های فکری‌درعمل 
کمابیش متاثر از شرایطی شد ؟ +بر محیط فعالیت‌آن‌حاکم 
است. بعنوان مثال : امروزه نهضت تعاونی کلیه کشورهای 
اروپای شرقی و شوروی جزئی از نظام اقتصادی آن‌راتشکیل 


اندیثهای رستاخیز ۰ ۱۳۷ 

میدهد که طبعا بطور مطلق‌درتحت‌نظارت دولت‌قرار دارد و 
به‌عبار ت‌دیگر تعاونیها در این ممالك زمینه‌ی ناچیزی برای 
عملیات‌ستقل دارند » سوئدبه عنوان مظهر تعاون مصرف؛ 
احتمالادر بين کشورهای اسکاندیناوی که تشکیلات تعاونی 
را بنحو درخشانی نشو و نما داه‌اند ازهمه مشهورتر است.از 
خصای ص آن , ترکیب‌مرا کزاداری‌وتجاری درسازمان واحدی 
بنام اتحادیه تعاونی است. 

نهضت تعاون آلمان که ابتدا به‌عنوان نهشت‌نیکو کاری 
شروع بکار کرد با همت شولنسه‌دليچ و راینایزن اشاعه بافت, 
نهضت تعاون آلمان به لحاظ سپاسی در آغاز پا سوسیال 
دم و کراتها رابطه‌ی عمیق پیدا کرد و بهمین دلیل موردتنفر 
ازیها واقع شد. 

نهدت تعاون مصرف انگاستان باوسعت و گسترش‌فراوان 
دارای يك حزب سیاسی بنام حزب تعاون است‌ولی ابن حزب 
عملا به حزب کارگر متکی است و اصولا نهشت تعاون با 
نهشت کار گری انگلستان همواره روابط نزديك و مستحکمی 
داشته است . 

در امریکا نهضت تعاون در درجه اول‌روستائی‌است‌حتی 
تماونیهای مصرف , غالبا از مناطق روستائی سرچشمه‌میگیر ند 
و بتدریج فعالیت خود را بنقاط شهری گسترش میدهند ولی 
رویهمرفته کیفیت خودرا حفظمی‌کنند و کشاورزان ونحوه 
تفکر آنهادر آن نقش غالب دارد. 
محثقان شروع نهضت تعاون عملی رابه تاربخ تاسیس 
«شرکت عادلانه پیشقدمان راچدیل سبت میدهندکه دراواخر 
سال ۱۸45 بوسیله ۲۸ نفر ازساکنان شهر راچدیل واقع‌در 
تپه‌های لانکاشایر انگلستان بوجود آمد . اکثر این ۲۸نفراز 


۸ موضع تعاول ... 


کار گران فقیر و بی‌چیز بافنده بودند و شرکت در آغاز کار 
فقط ۲۸پوند سرمایه داشت که آن راهم سهامداران به‌اقساط 
ماهیانه پراداخت می کردند. پیشفدمان راچدیل بلحاظ آنکه‌از 
شکست موّسات تعاونی پیش از خود تجربه فراوان‌اندوخته 
بودند ضمن آنکه برخی ازایشان نیز از لحاظ نظریباعقاید 
رابرت‌اون آشنائی داشتند : خودرا در قالب مسائل نظری 
محبوس _نساختند و بیشتر به‌جنبه‌های‌عملی‌موضوعانديشیدند. 
قبل‌از پیشقدمان راچدبل نیز افراد دیگری مثسساتی‌بوجود 
آورده بودند تا براساس پندار و کردار تعاونی زندگی‌کنند 
که‌مشهورترین آنهاء یکی همان‌رابرت‌اون‌بوه که کارخانه‌هائی 
نمونه د رمپنولانارك و دیگری دکتر « ویلیام کینگگ» پزشك 
اهل برایتون بودکه فروشگاه‌های تعاونی متعددی به‌وجود 
آوردند. خلاصه ۲۸ پایدگذار راچدیل نه تنها بخاطرحق 
تقدمشان در اپجاد موسب‌تعاونی بلکه به‌این سبب که‌نخضشین 








کسانی بودندکه به تجزیه وتحلیل‌وندوین جزئیات‌مجموعه‌ای 
از اصول پرداختند و بمردم آموختند که چگونه باتکاء آن 
اصول می‌توانند در محیطی آزاد و دمو كراتيك به تفکر و 
زندگیو کاربپردازند؛در تاریخ نهشت تعاون پرآواژه شدند. 
پیثقدمان راچدیل برای شرکت تعاونی خود اصولی 
وضع کردند که تا امروز هنوز بطور نسبی اعتبار خودراحفظ 
کرده‌است اصول مزبوز بشرح‌زیر تدوین شده‌است : 
۱ - عضویت برایکلیبه کسانی که باحسن‌نیت مایل‌به‌همکاری 
هستند و بدون درتظ رگرفتن تبعیضات‌نژادی » اختلرف 
رنگ ویا معتقدات مذهبی افراه آزاد است. 





۲ - هر عضو فقط دارای يك‌رای‌است: 


اندینه‌های رستاخیز ۰ ۱۳۹ 


۳ - به سرمایه بهره معین و محدود تعلقمیگیرد. 
- مازاد درآ مد (سود) ش رکت»برپابه خرید کالا یااستفاده‌از 
خدمات مابین اعضاء تقسیم ميشود. 
۰ - معاملات بصورت نقدی انجام میشود. 
بات قیمت عاد ان بازان ماعو یگریت 
۷ حسابها بطور منظم مورد رسیدگی قرار میگیرد و سریعا 
کارش هن ما ماه اف ور یی ۱1 
آ گاهی مورد بحث قرار دهند و برآن‌اساس عمل کنند. 
۸ - برای بررسی وضی‌موجود شر کت واحنیاجات تاژه آن؛ 
جلسات بحث‌وتبادل‌نظر؛ بطورمرتب » میان‌اعضاء تشکیل 
من کرادت 
٩‏ - عضویت در شرکت اختیاری است. 
۰ - آموزش اعضاء بمنظور توسعه‌ی اطلاعات آنان‌درباره 
قوانین و رسوم‌واصول‌تعاون‌بکیازشیوه های ضروری 
است : 
۱- بی‌طرفی در امور سیاسی؛ اگرچه‌این اصولسالهای‌دراز 
پس‌از تاسیس شرکت پیثقدمان را چدیل مورد نظر و عمل 
موّسنات تعاونی‌بوده است ولی باتوجه به‌گسترش انواع 
تعاونیها و اثیر دگرگونیهائی که پس ازآن تاربخ 
درجوامع انسانی بوجودآهده و تحولاتی که درروابططبقات 
و گروه‌های مختلف اجتماعی پدیدار گشته عملا در مصرض 
تعییرات قابل توجهی واقع شده است . 
در بست‌ودومین کنگره اتحادیه بین‌المللی تعاون 
در سال ۱۹۲۲ تصمیمی اتخاذ شد مبنی بر اينکه کمیسیونی 
برای تحقیق پیررامون‌اصول‌تعاون تعیین گردد. به‌اين کمیسیون 





۰ موضع تعاون... 


اختیار داده شدکه‌اصول تعاون را موردبررسی قرار دهد و 

معین سازد که کدام از اصول مورد عمل پیشروان: راچدیل 

اهمیت وقابلیت خودرا ۰ تازمان حاضر حفظ کرده و کدام 

اهمیت خودرا ؛ ازدست داده است‌وباید فرو گذارده شود . 

کبیسیون مزبور که باشر کت چندتن ازتعاونگران‌صاحب‌نظر 

تشکیل شده‌بود گزارش خودرا به کنگره بیست و سوم‌تعاون 
(وین۱۹15) نقدیم داشت که با وجود اختلاف عقیده زباددر 

این مواردتوافق حاصل شد: 

۰۱ - عضویت شرکت تعاونی‌باید اختباری باشدو شرکت‌باید 

بدون محدودیت هائی ازقبیل تبعیش نژادیسیاسی؛ 

اجتماعی و مذهبی دراختیار تمام کسانی قرار گیردکه 
می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند و مایلندسئولیت 
عضویت را بپذیرند. 

۲ - شر کتهای تعاونی سازمان‌های دم و كراتيك هستند» امور 
آنها بایدتوسط اشخاص منتخب یامنتصب بنحو ی که‌مورد 
موافقت اعضاء قرار گرفته باشد اداره گردد ومنتخبین‌با 

متصوبین در برایر اعضاء مسئول خواهند بود . 

۳ اعضاء شر کتهای تعاونی بنابراصل (يك عضووباك رای) 
از حقوق مساوی برخوردارند در اتحادیه‌ی تعاونی‌نیز 
باید اصول دموكراتيك مراعات شود . 

پسهام فقط بهره محدودی تعلق‌می‌گیرد. 

هب ماژاد باسپرده‌ای اگر موجود باشد ناشی‌از فعالیتهای 

سازمان است و بتمام اعضا 
توزیم شود که عضوی نتواندبزیان‌دیگری ازآن‌استفاده 
نماید . این‌توزیع ممکن‌است باتصمیم اعضاء بطرق‌زیر 


دارد و پاید بنحوی 





اندیشه‌های رستاخیز ۰ ٩۴6۱‏ 


انجام گیرد: 
الف : به‌تدارك پیشرفت امرتعاون اختصاص‌باید. 
ب : بمنظور خدمات عمومی صرف گردد. 
ب : بین اعضاء به‌نست معاملات سازمان تقسيم‌شود. 
- کلیه شرکتهای تعاونی برای آموزش اعضاء و مدیران 
و کارمندان وآشناساختن‌آنان با اصول و تكنيك‌تعاون 
در زمینه اقتصاد و نظارتدمو کراتيك » وسائل لازم را 
فراهم خواهند ساخت. 
۷ - کلیه سازمانهای تعاونی بخاطر تامین‌هرچه بیشترمنافع 
اعضاء و جوامع خود باید باسایر سازمان‌های تعاونی 
بطرق ممکن در سطح ملی‌وبین‌المللی همکاری کنند. از 
این‌اصول چنین برمیایدکه مکتب تعاون يك مکشب 
دمو کراسی است و طبعا دولتها و مجامعی گه به‌اراده 
انسان و آزادی او احترام‌میگذارند مشوقآتندوآنانکه 
برای ایندو ارزشی قائل نیستند کوشش م ی کندباتحریف 
ودگرگون ساختن‌اصول, آن‌را درعمل‌بیاعتبارتمایند. 
شرکت تعاونی از لحاظ اقتصادی تجمع افراه راجانشین 
تحمع سرمایه‌ها ساخته است » در شرکت تعاونی برخلاف 
شرکتهای بازر گانی سرمایه حاکم نیست ؛ سودعملیات‌شر کت 
بمالکان سرمایه تعلق تمی‌گیرد بلکه متعلق به افرادی است که 
یشتر از شرکت خرید کرده‌یاا ز خدمات آن‌استفاده‌نموده‌اند 








ء مشخصات اقتصادی شر کنهای‌تعاونی 
گفته شديك‌شر کت‌تعا ونی‌چیزی‌بالاتر ازيك موسه‌ی کسبو کار 


۳ موضع تعاون ... 


است و وسیله‌ای است‌برای ارضاء نیازهای انسانی درهترین 
شکل‌آن بعنی کارمشترلك؛بخاطر بالاترین‌وپیشترین درجه‌ی 
تفع عمومی . بدشواری می‌توان دولتی‌را در جهان‌یافت که 
مترقی بشماررود و روش غیر دوستانه باحتیعاری‌ازعلاقه‌ای 
سبت به تعاون داشته‌باشد. امروز توجه به گسترش تعاون 
جزء لابنفك هر سیاست مترقی اقتصادی و اجتماعی است . 
شاهنشاه در کتاب انقلاب سفید به‌بهترین شکل این مطلب را 
توجیه فرموده‌اند : « تعاونیها چه در زندگی کشاورزی . 
چه در امور کارگری وچه دررشته‌های اقتصادیاساس‌زندگی 
روزمره همه مجامع وافراد خواهندبود و هر قدر کمیت و 
کیفیت آنها در جامعه نوین ایران‌توسعه یابد نتایج انقلاب 
بیشتر وهتر تحقق خواهد پافت». 

با آنچه گذشت بروشنی معلوم میشودکه چگونه‌پیدایش 
و گسترش شر کنهای تعاونی د رکثورما به یکی از مظاهر 
برجته‌ی پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی بدل شده‌است. درسال 
۲۸۶ شاهنشاهی که متارن‌با آغاز سلطنت‌رضاشاه کبیربنهان 
گذا ر ایران نو است؛ برای اولین‌بار مواد ۱۰۷تا۱۱۲قانون 
تجارت بادو نوع شرکت‌تعاونی مصرف و تولید اختصاص 
یافتد ودر آنها اصول اساسی نعاون نیز که هرعضو راصاحب 


يك رای و تقسیم سود بین شرکاء را به شبت خرید آنها 





می‌پذیرد تصریح شده‌است . همین مواد بااندك تغییراتی در 
قانون تجارت مصوب سال ۲:۹۱ نیز منعکس شده‌است‌ولی‌با 
توجه به‌شرایعط اقتصادی و اجتماعی زمان خاصه بی‌سوادی 
اکثریت مردم و تقدم اصلاحات اساسی و بنیادی در آن‌سالها 


اندینه‌های رستاخیز ۰ ۱۴۳ 


قوانین عزبور جز در موارد بسپار محدود قلمرو عمل‌نیافت؛ 
نحوی که‌جمع شرکنهای تعاونی کشاورزی تاسال ۲۵۰۰ از 
سه‌شر کت با عضویت ۱۰۵۰ نفر تجاوزنمی کرد و مصدودی 
شر کت‌های تعاونی مصرف‌نیز که به‌وجود آمده‌بودندنتوانستدد 
منشاء اثری بشوند. گسترش تعاون, به‌قیاس وسیع» مرهون 
توجه خاص شاهنشاه آربامهر »به‌این‌مهم‌بوده‌است ۰ شاهنشاه, از 
همان اول‌شهرباری خوبش؛ به‌این‌مهم؛نوجه‌فرموده‌اند چنانکه 
برطبق دستور معظ له , موضوع‌ناسیس شرکتهای تصاونی‌در 
قانون برنامه هفت ساله اول گنجانیده شد و مبلغ ۲۵۰میلیون 
ربال یز برای كمك به این شرکتها اختصاص یافت. 

شاهنشاه در پیاناتی که درتیرماه ۲۵۰۸ خطاب سهب 
نماین دگان‌مجلس شورای ملی ایراد داشته‌اند آنان‌را متوجه 
اهمیت این امر ساخته‌و فرموده‌اند که « باید قانون ایجاه 
سندوقهای تعاون را هم مجلس تصویب کند تازندگی‌زارعین 
و کشاورزانو بهداشت وفرهنگآنهانیز تامین شود.» 

از آن‌زمان په‌بعد همواره‌براین‌امر تا کید شدو درتشیم 
املاك سلطنتی, نیز که پیشآهنگت اصلاحات‌ارضی بوده‌ارشاه 
دهتانان و باری بهآنها در تشکیل شرکت‌های تعاونی مورد 
نظر قرار گرفته است . 

نهضت تعاون ایران ۰ همچون سایر شئون‌اجتماعی و 
اقتصادی در جربان انتلاب وباانجام اصلاحات‌ارضی وتصویب 
قانو ن‌شر کت‌های تعاونی واقداماتی که درمحافل کار گری 
بود تشکیل و ترویج تعاونیهاصورت پذیرفته » چهره‌ای‌جدید 
بخود گرفته است تاآنجا که‌امروز موسسات تعاونی » ازمظاهر 


پیشرفت و ترقی بشمار میروند, 


۴ موطع تعاون... 


شرکتهای تعاونی در ایران به تعاونیهای‌کارگری ؛ 
تعاونی‌های شهری غیر کار گری و تعاونیهای روستائی تقسیم 
می‌شوند . این‌طبِقه بندی هرچند بنوعی در قانون‌تعاون نیز 
منعکس شده است بهیچوجه‌ناظر بر ماهیت شرکت تعاونی 
و هدفی که شرکت برای‌آن تشکیل میشودنیست بلکه‌منحصرا 
و بنحو خاس درمورد تعاونیهای کار گری و تعاونیهای‌شهری 
غیر کار گری نظر به آن دستگاه‌های دولتی دارد که‌وظیفه‌ی 
هدایت و ارشاد و كمك به شر کت‌های تعاونی‌را بمهده گر فته‌اند, 
در قانون شرکت‌های تعاونی ابران شر کت‌تعاونی‌چنین‌تعریف 
شده است : 

«شر کت تعاونی » شرکتی است‌از اشخاص حقیفی و یا 
حقوقی که بمنظور رفع نیازمندی‌های مشترك و بهب‌ودوضع 
اقتصادی و اجتماعی شر کاء از طریق خودیاری و کمك‌تقابل 
وهمکاری آنان و تشویق به‌پس‌اندازموافق اصولی که در 
قانونمطرح است تشکیل میشود » اصول آزادی‌عضویت‌بدون 
هیچگونه‌تبمیض یامحدوديته اختیار عضو بهخروجازشر کت؛ 
بی‌بودن مدیران و اینکه در مجمع‌عمومی هر عضوقطلع 
تعداد سهامی که دارد فقط دارای يك رای است و 
نامحدود بودن سرمایه و محدودیت سود سهام‌بحدا کثربهره‌ای 
که به اوراق قرضه دولتی پرداخته‌میشود و برداشت ۳ درصد 








از درآمد ویژه برای توسعه تعلیمات و آموزش تعاونو تیم 








درآمد ویژه پس‌از برداشتن ذخیره‌ها و سود سهام به صورت 
مازاد برگشتی بین اعضاء نیز درسابر موادقانون تصربح 
گفته است. در قانون شرکت‌های تعاونی انواع شرکت های 


تعاونی در سه رشته‌ی‌خاص بشرح زیر طبقه‌بندی شده‌اند: 


اندیشه‌های رستاخیز ۱۴6۵ 


۱- رشته کشاورزی شامل تعاونیهای کشاورزی وروستائی » 

۲سرشته‌مصرف. شامل‌تعاونیهایمصرف کنند گان مسکن,»اعتبار 
وآموزشگاهها . 

۳- رشته کار وپیشه شامل تعاونی‌های کار ؛ صاحبان‌مصرف 

وصنایع دستی ۰ صاحبان صنایع کوچك و کسبه وصاحبان 





مشاغل آزاد . 
آمار شرکتهای تعاونی تاپایان اسفندماه ۲۵۳6 در ایران 
چنین است . 
نوع شرکت تعداد تعداداعضاع میزان‌سرمایه 
(به هزار ریال) 
الف: تعاون کار گری 
مصرف و ۲۱۲۳۱۸ ۱۸۸ 
اعتبار ۶ ۱3۲۷۱۰ 29۰ 
مسکن ۱۱۳۳۹۵ ۷۷۹۸ 
آتولید 5 ۱۸۰ ۱۹9۷۱ 
ب : تعاون شهری‌غیر کار گری 
مصرف ۶۰ ۳۷۱۵۵۳ 2۱۷۰ 
مسکن ۰ ۸۳۷۹۸ ره 
اعتبارشهری ۸ ۲۲۳۵۲ ۱۸:۹۹ 
نهیه و توزبع ۱۷۹ ۷۳۷۲۰ ۹-9۹۹۱ 
صنایع دستی ۷۷ نهد ۷۱۸۹ 
ج : تعاونیهایروستائی 
و کشاورزی 
تعاونی روستائی ۸ ۲۱۸۵۲ ۷۹۸۰۳۳ 


تعاونی کشاورزی ‏ ۱۵ 2۱1 ی 


۶ موضع تعاون . 


بطوری که در جدول ملاحظه میشود بیش‌ازه‌ر۳مپلیون 
نفر از هموطنان ما در ۵۳۸۹ شرکت تعاونی باسرماسهای‌در 
حدود ده میلیارد ریال گردهم آمده‌اند ۰ ازاین‌تعداددرحدود 
۰ درصد کارگر ۷۲ درصد روستائی و کشاورز۲ درصد 
اسناف و شاغلان‌سنایع دستی و۱5 درصدبقیه ازسابرطبقانند 
که آن‌هم با توجه به‌مطالعاتی که برروی این‌دسنه ازشر کنهای 
تعاونی بعمل آمده . زوشن شده‌است کها کثرآنها از کارمندان 
دولتند. از این تحلیل چئین‌نتیجه می‌شود » همان گروه‌هاشی 
که‌باید بهتعاون روی‌آورند در شرکتهای تعاونی گردهصم 
آمده‌اند حال بايك‌بررسی اجمالی روی سه نو عمده‌شر کت 
تعاونی» یعنی سکن ؛ مصرف وروستائی ببينيم‌میز ان‌توفیق و 
کمبودهای آنها چگونه بوده وچیست : 
الف : شر کتهای تعاونی مسکن : 

تاکنون فقط ۱ه واحد ازاین شرکنها و باعضوست 
۷ نفر تشکیل شده است؛ کلسرمایه این شرکتها 
۸۲۸۱۸۳۰ ریال است با همین ارقام می‌توان دربافت 
که تعداد اعضاء شر کت‌های تعاونی‌مسکن نه تناسب معفولی 





| تعداد افراد اجاره‌نثین و بدون خانه داردو نه سرمایه‌ای 
که دراختیار شر کنها گذارده شده با هزینه‌های خرید زمین 
و ایجاد ساختمان متناسب است. در مورد شر کنهای‌تعاونی 
سکن باید بصراحت اذعان کردکه جز تعدادی اندلك بقیه‌در 
کارخویش توفیق نداشتهاند واين عدم توفیق معلول دوعلت 





اندیشه‌های رستاخیز ۱۴۷ 


است : اول آنکه این‌تصور باطل بر دست‌اندر کاران شرکت 
های تعاونیمسکن غالب است که گویا می‌توان باجمع کرندن 
عده‌ای کار گر و کارمند بی‌خانه و پرداخت بهای يك‌بادوسهم 
۰ پا صد تومانی سهامداران را صاحب‌خانه ساخت .حالیکه 
باید اصل خودیاری تعاونی دراين, مورد بجدا کثر امکان 
مورد نظر قرار گیرد و اعضاء‌شر کت‌تعاونی‌بدانند که‌علاوهبر 
سهام اولیه باید بتن‌اندازی متناسب باهزینه‌ساختمان یاخرید 
خانه از دسثرئج خود بهاین کار تخصیص دهنددومآنکه‌امروز 
مسکن مسئله‌ای اجتماعي : اقتادی است با ابمادی وسیع و 
لا باب جالبت حل عکاتی چین ازعهته آفرادی مندون 
به‌تلهالی‌ساخته‌نیست‌در آغاز کار شانندولت وشهر دا ربهابایدنقش 
مهمی در راه حل اپن مسئله برعهده گیرند. موسات‌اعتباری 
باید سیاست صحیحی‌در قبال‌تعاونی‌های مسکن‌داشته‌باشند تا 
تعاونيها شود. به عنوان مئال 
اگّر دادن وام ساختمانی موکول به تهمسه زمیسن شود 
وسیاست زمینداریو قیمتهانیزمساعد نباشد اعضاء شر کت‌های 
تعاونی مسکن همکن 


ساحب زمینی شوند که به عنوان مثال دارای»۰. واحد 





مشوق‌افراد بگردآمدن در 





است با پس‌اندازتمام‌عمرخود هم نتوانند 


مسکونی‌و برخوردار از فضای سبزو سایر خدمات براساس 
طرحهای شهرسازیو شهرلذسازی باشد؛بثابراین توفیقشرکت 
های تعاونی هسکن درگرو آن است که علاوهبر تاکید بر 
خودیاری اعضاء در برنامه کلی خانه‌سازی و یابطور جامع‌تر 
در سیاست مایمسک یج ماج ص32 


نصورت شرکتهای ی 


1 








مشخصی داشته باشند , 


۸ موضع تعاون ... 


علاوه‌بر اینکه سازمان‌هائی خواهند بود دارای استقلال و 
فاسفه‌ی‌خاص قادر خواهند شد در مقام یکی از عوامل اجرای 
سیاست اجتماعی کشور در زمینه‌ی ساختن خانه‌های ارزان 
قیمت عرض وجود کنند, 

ب : تعاونیهای مصرقٌ 4 


اینگونه تعاونیها شناخته‌ترین نوع‌تعاونیها بشمارمیروند 
«شر کت پیشقدمان راچدیل» از نوع تعاونیهای مصرف بوده‌و 
غالبا اصول شناخته شده و مورد قبول تعاون ازفعالیت‌این 
نوع شر کتهااستنتاج شده است . درایران نیز بعدازشهربور 
۰ که نظام قیمتها و بازار در اثرمداخله‌ی بیگانگان 
در هم ریخت براساس نیاز و شرایط واوضاع واحوالکشور 
تعدادی شرکت تعاونی مصرف تشکیل شد که شاید بتوان 
شر کت تعاونی کار کنان شر کت ملی نفت ایران راکه درسال 
۲ شاهنشاهی با نام « شرکت همراهی کار کنان » بوجود 








آمد پیشقدم این‌نوع ش رکتها دانست . 

تعاونیهای مصرفبرای اینکه بتواننددر کار خود (مثلا 
تهیه مواد مورد نیاز اعضاء بقیمت های عادلانه و جلوگیری 
از افزایش‌بی‌رویه هزبنه زندگی و حذف واسطه‌ها ) موفسق 
شوند نخست باید قادر باشند که کالاهای مزبوررابهآسانی‌تهیه 





وتامین کنندوهمین‌جا می‌توان دریافت که این شر کته 
اعتبارات مالی قابل توجهی نیازدارندودیگر اینکدباید توانند 
دربرابر رقبای خود ( که‌می کوشند برای ازپاد رآ وردنآنها 
حتی مدتی زبان‌های بزرگ را تحمل کنند ) مقاومت نشان 
دهندودرصورت لزوم بمقابله پردازند و طبیعی‌است که درهمه 








اندیثه‌های رستاخیز ۰ ٩۴6٩‏ 


حال و در راه توفیق‌برايٍ ن زمینه می‌باید ازمدیربتی توانا 

و کارساز بهره‌مند باشند . 
شرکت‌های تعاونی مصرف ؛اعتبارات مورد نیاز خودرا 

با ازمحل سرمایه و نخابر با از محل اعتباراتی که از 

فروشندگان بدست می‌آورند تامین می‌کننده اگرچه بانك 
تماون کشاورزی ابران بر طبق قانون شرکت های تعاونی 
مجاز است اعتبارات لازم در اختیار آنهاقراردهدولی‌تا کنون 
وسائل استفاده شر کتها از اعتبارات مزبور بنحو مطلوب‌فراهم 
نشده است ۰ گرچه دولت کوشش کرده است باندوین‌مقررات 
خاص به شرکت‌های تعاونی مصرف کار کنان از نظرتامین‌جاء 
تهیه وسائل اداری . هزبنه های آبو بر و تلفن و تامیسن 

کادر اداری موردنیاز کم کند. 
باتوجه به آنچه گذشت در کار شرکت‌های تعاونی‌مصرف 

کاستی‌هائی‌وجوددارد که‌بایدبرای‌رفعآن‌ها اقدام قاطع به‌عمل 

آورد لازم‌است اينك‌به‌پار‌ای دیگرازاین‌نوع کاستی‌هااشارء 

کنیم : 

۱ - شرکتهای تعاونی مصرف به استثنای معدودی منحصرا 
فروشنده اقساطی کالاهای‌مصرفی بادوام ازقبیل‌یشچال 
و تلویزیون و رادبوو نظایر آن هستند. 

۲ -هرچند شرکتهای تعاونی مصرف از لحاظ مرغوبیت کالا 
و بکنواخت بودن قیمت این‌اعتماد را جلب کرده‌اند که 
مشتری » خودرامفبون‌وفریب خورده‌احساس نکندولی 
هنوزنتوانسته‌اند درپائین‌آوردن با حتی تثبیت نرخ 
ارزاق عمومی بنحو قاطع موثر واقع شوند و دلیل‌آن 
این است که هتوز درصد اندکی از حجم‌معاملات‌بشر کت 


۶ موشم تعاون .. 


های تعاونی مصرف اختصاص دارد و با امرتولیدنیز 
رابطه‌ی‌ستفیمی برقرارنکرده‌اند ۰ هرگاه شرکت‌های 
تعاونی مصرف بتوانند لااقل ۲۰ درصد فروش خواربار 
و مواد غذائی‌موردنیازمصرف کنندگان‌رادراختیاربگیرند 
آنگاه خواهند توانست در عرصه دادوسند اثربخش‌باشند 
و این امر البته باعتبارات فراوان و مدیربت نیرومند 
و سرمایه‌گذاری و مثارکت مستقيم در کار تولید 
احتیاج دارد. 

۳ - دبگر از دلایلی که‌شر کتهای تعاونی‌مصرف نتوانسته‌انددر 
جلب درصد قابل توجهی ازخربداران توفیق حاصل 
کنند و در بازار فروش مواد غذائی وخواربار تائیر 
بگذارند اپن است که محل استقرار بیثترآنهادرموضعی 
واحد است که آن‌هم‌غا لبامحل کاروزارتخانه‌هاومسات 
دولتی است‌درحالی که‌اعضای آنهادرسطی‌شهر پا کنده‌اند 
و طبیعی‌است که خانواده بك کارمند دولت مثلاسا کن 
آرباشهر یاتهران‌پارس‌نمی‌تواندبرای رفع نیازهای‌خود 
هر روز به‌اطراف میدان‌سبه مراجعه کند و طبیعی‌است 
که ترجیح‌میدهدکالارا از فروشنده‌تزديك محل‌سکنایش 
بهر قیمتی که عرضه میدارد خریداری کند. 

کثرت شماره شرکتهای تعاونی مصرف ( خاصهآنها که 
عتعلق به کا رکنان وزارتخانه‌هاوسازمان‌های‌دو لتی‌وغیر 

دولتی‌است) سبب شده است که قدرت‌آنها به‌صورتی 
اصحیح تقسیم‌وامکان گترش عمل‌از آنها سلب‌شود» 
بنحوی که برای‌هيچيك این‌امکان نیست که در سطح 
گسترده‌ی‌شهرها ی بزرگی شعب گونه‌گون دایر کنند و 


اندیشه‌های رستاخیز ۰ ٩۱۵۱‏ 


حاجت اعضاعخود را به آسانی برآورند. بهرتقدیراین 

مشکلی است که‌باید را‌حلی برای آن‌پیداشود. 

مطلب دیگری که در مورد. شر کنهای‌تی‌اونی مصرف 
خاصه شر کتهای تعاونی مصرف شهری غبر کار گری بعنوان 
يك مساله بنیادی قابل توجه مینماید اینست که بر طبق يك 
بررسی اجمالی روشن شده است متاسفانه اعضائی که بااراده 
آزاد خود بعضویت شرکت‌های تعاونی درآمده‌اند و سم 
خربده‌اند و حتی مازاد بر گثتی راهم دریافت میدارند بقدر 
کافی بر وضع شرکنهای خوش نظارت نمی کنندبه‌این‌توضیح 
که مجامی عمومی این شرکنها هیچگاه برای اولین بار 
با اکثریت لازم تشکیل نمیشود و لذا در اغلب مواره بایسد 
تجدید دعوت بعمل آید. اولین جسه مجمی‌عادی‌شر کت 
باحضور حداقل نصف بعلاوه يك‌اعضاء یا و کلای آنها 
رسمیت مییابد و بمنوان مثال شرکتی که دارای دوهصزار 
عضو انت باید لااقل هزار و يك نفر از اعضایش‌درجلسه 
حاضر بشوند ناجاسه رسمیت پیدا کند . در حالیکه جلسه 
دوم باعده حاضر که نباید از هفت نفرکمتر باشد رسمیت 
خواهد بافت و همان ۷ نفر میتوانند تمام وظایف مجمیع 
عمومی عادی که عبارتست از انتخاب هیئت مدیره وبازرس‌ها 
و اخذ تصمیم‌درباره گزارشهاو پیشنهادهای حسابرسان » تعیین 
خط مشی و برنامه‌های شرکت ۰ تصویب بودجه ۰ اخذتصيم 
به ذخایر و پرداخت سود سهام و مازاد و نظابر آن را بجای 
دوهزار نفر به انجام برسانند» بدیهی‌است‌دراین‌حالت يك‌گروه 
کوچك متشکل خواهد توانست سالهای درازحاکم بر وضع 
هر کت باشد . این نقیصه از يك طرف باید باارائه خدصات 








۱۵۳ موضع تعاون ... 


جالب‌تر از طرف شرکت تعاونی واز سوی دیگر با گسترش 
جدی‌تر آموزش و ارشاد مرتفع شود . 

پ : تعاونیهای روستائی . نهشت تعاون روستائی ایران 
را میتوان گسترده‌ترین و موفق‌ترین شاخه‌ی نهشت تعاون 
در ایران بشمار آورد این توفیق از يك طرف مرهون‌توجهی 
بوده است که شاهنشاه از همان آغاز شاهنشاهی به وضع 
روستائیان و کشاورزان داشته‌اند و تشکیل شر کتهای‌تماونی 
روستائی را توسیه و تا کیدفرموده‌اند واز طرف دیگر ناشی 
از وجود يك سنت‌ریشه‌دارهمکاری گروهی در مناطق‌روستاثی 
کثور است . بانوجهبه‌اهمیت مطلب تفصیل بیشتر آنراجایز 
ميشماريم . 

کفاورزان ایران مانند کشاورزان‌همه نقاط جهان نظر 
بماهیت و چگونگی عملیات تولیدی خویش در ماهی‌ای 
معینی از سال وجوه نقد بدست می‌آورند و درسایرماهه‌ای 





سال به تناسب وضع مادی خویش و پس‌اندازی که‌در اختیار 
دارند به اعتبارنیاژمندند این اعتبار درادوار گذشته‌بوسيل» 
مالکان وسلف خران وپیله‌وران محلی وبالاخرء نزولخواران 
تامین ميشده و حتی پسازتاسیس بانکهای اعتباری کشاورزی 
نیز اين مشکل مرتفع نشده است زیرا بانکهادر قبال اعطاء 
وام واعتبار » وثیقه می‌طلبیده‌اند که کشاورزان اکثرا فاقد 
آن بوده‌اند و هستند ؛ بعلاوه بورو کراسی حاکم بر بانکهای 
عزبور برای وئیفه‌داران نیز چنان تشریفات پیچیده‌ای وضع 
کرده بود که متناسب با نیازهای فوری و فوتی آنان‌نبودهو 
اخن. وام‌ازنزو لخواران‌قیلازموقع‌محصول راسهل‌ترو مفیداتر 
می‌نموده‌است . 


اندیثد‌های رستاخیز ‏ ۱۵۳ 


این وضع موجب شده بودکه‌فکر ایجاد بنیادی نو برای 
رفع اين مشکلات بوجود آید و بتدریج 2 کل و قوت گيرد. 
تشکیل صندوقهای تعاون روستائی در سال۲۵۰۵ و تیم 
املاك سلطنتی و خالصه در سالهای بعد موجب شد که ابتدا 
در بانك عمران و سپس در بانك کشاورزی‌ایران که رسالت 
تامین اعتبارات کشاورژی در املاك تقسیم شده سلطنتعی 
بعهده اولی ودر سایر محلها برعهده دومی بود فکر تشکیل 
شرکتهای تعاونی روستائی قوت بگیرد وصندوقهای م‌کور 
با تغییر نام و ءمقررات بثر کتهای تعاونی روستائی تغییرشکل 
دهد , 

با اعلام برنامه‌ی اصلاحات ارضی در سال ۲۵۲۰ فکر 
تشکیل و توسعه شرکتهای تعاونی روستائی بدلیل الزاماتی 
که امر تقسیم اراضی و محو نظام بزرگ مالکی بوجود 
می‌آورد تکیه و تاکیدی بیشتر یافت و بهمین دلیل صاحب 
زمین شدن‌زارعان‌طبق ماده ۱5قانون اصلاحی قانون اصلاحات 
ارشی موکول بعضویت آنان در شرکتهای تعاونی روستائی 
گردید . اين الزام قانونی موجب شد که شرکت‌های‌تعاونی 
روستائی بدون وجود زمینه‌ی فکری و ذهنی کافی وبدون 
وجود کادر لازم برای مدیریت آن با سرعتی 
حیرت‌انگیز رشد کند و البته با مشکلاتی درخور توجه نیز 
روبرو شوند . تعداد شر کنهای تعاونی روستائی در پایان‌سال 
۲ به حدود4هزار رسیده‌بوداین تعداد کثیر و مسائلو 
مشکلاتی که از نظر مدیربت بوجود میآوردند موجب‌گردید 
که‌فکر ادغام شرکتهای تعاونی روستائی پخته شودو شر کنها 
براساس قانون شرکتهای تعاونی و تصویب مجامع عمومی 


۴ مونضم تعاون .. 


در یکدیگر ادفام گردند و بحدود سه هزار شرکت تقلیل 
یابند تابدین ترتیب نخست تامین مدیران کارآمدتر آسان و 
دوم‌پایه‌های لازم‌برای کسترش‌مکانیزاسیون در ام کشاورزی 
استوار بشود . در حال حاضر بطور متوسط میانگین حوزه 
فعالیت هر شرکت ۱۵ یا ۱٩‏ روستاست هرروستا دارای يك 
گروه تعاونی است که هرگروه دوتفر را بارای‌مخفی و بسه 
اکثریت انتخاب می‌کند که یکی بعنوان عضواصلی‌ودیگری 
بعنوان عضو علی‌البدل در هیئت مدیره شرکت تعاونی‌ش کت 
کند و دو نفر بنمایندگی اعضاء گروه در مجمع عمومی . 
بدین ترتیب برخلاف گذشته کلیه روستاهای واقع درمحدوده 
يك شرکت تعاونی روستائی‌در هیئت مدیره شرکت نمایفده 
دارند . بمنظور فراهم نمودن امکانات بیشتر برای شرکت‌های 
تعاونی روستائی و انجام و ارائه فعالیتهای بازر گانی‌وخدماتی 
و فنی در قیاسی وسیعتر در حوزه هر شهرستان اتحادبه 
شر کتهای تعاونی‌روستائی بعضویت شررکتهای واقع درمخدوده 
آن شهرستانتشکیل میشود. اتحادیه‌ها عامل اصلی درفعا لیتهای 
بازرگانی شرکتهای عضو خویشنداز یکطرف کالاهای مصرقی 
و نهاده‌های کشاورزی برای فروشگاههای شرکتها واعضاء 
آن‌هاراتدارككمی‌بینند و ازطرف دیگر خریدار محصولات 
اعضاء شرکت‌ها می‌شوند . اتحادیه‌ها به نمایندگی جامصه‌ی 
تعاون روستائی مالك ۷۸ره سهم‌از ۲۳۸۸۹۲ سهم‌سازمان 
م رکزی تعاون‌روستائی‌ایران و۳۸6۸ سهم‌از ۲۹۱۸۱۷۵ 
سهم بانك تعاون کشاورزی ایرانند وروسای هنت مدیره 
۵ اتحادیه صاحب سهم همراه بانمایندگان دولت درمجامع 
عمومی این دو موه شرکت می‌کنند.شر کت تعاونی روستائی 


اندیثه‌های رستاخیز ۰ ٩۵۵‏ 


پموجب اساسنامه نمون‌ی خود برخارف سایر شر کتهای‌تعاونی 
شرکت تخصمی‌نیست و به امطلاح شر کت چند منظوره‌نامیده 
میشود و موضوع و حدود عملیاتشانتبر اساسناما آتها متدري 
است ۰ 

اتحادیه‌های تعاونی روستائی همانطور که پیش از این 
اشاره شد ش رکتهای‌تعاونی روستائی بزرگی هستند که‌بوسیله 
ش رکتهای تعاونی روستائی‌حوزه يك شهرستان بوجودآمده‌اند 
و مرکزشان در مرکز آن شهرستان است . موضوع و حدود 
عملیات اتحادیه‌ها بسپار متنوع است که تمام‌زمینه‌های فعالیت 
بازرگانی و خدماتی » صنعتی و اعتباری را در برمیگیرداین 
اتحادیه‌ها بطور کلی وظیفه كمك به پیشرفت‌امور شرکتهای 
تعاونی روستائی عضو خود را برعهده دارند و تاکنون هم در 
کار خرید کالاهای مصرفی روستائی بصورت یکجا وفروش 
آن به فروشگاههای‌تعاونی‌و هم‌چنین در کار خرید محطولات 
کشاورزی اعضاء و فروش‌آن‌در شهرها کم‌وبیش موفقیت‌های 
قابل توجهی داشته‌اند اتحادیه‌های تعاونی روستائی‌درزمینه 
تهیه و تدارك کالاهای مصرفی کثاورزان و تجهیز 
فروشگاههای مصرف تعاونی در حوزه عمل خود از طریق 
مذاکره و مکاتبه با صاحبان صنایع و کارخانجات تولیدکننده 
ووارد کننده کالاهای‌اساسی تواسته‌اند بجای معامله انفرادی 
با كمك سازمان مرکزی تعاون روستائی با سازندگان و 
وارد کنندگان کالاهایادستگاههای دولتی که‌فروش کالاهائی‌زا 
بعهده دارند قرارداد ببندند و از تهیلات و تخفیفهای خاص 
استفاده نمایند . علاوه بر این شر کتها واتحادیه‌های تعاونی 
روستائی عامل فروش تعدادی از کالاهای عمده مصرقی 


۶ موضع تعاون ... 


بخصوص اجناسی هستند که فروش آنها در انحصار دولت 
است مانند کالاهای دخانیات - مواد نفتی - قند و شکر - 
چای و آرد و سایر کالاهای اساسی نظیر روغن نباتی - 
برنج - کفش - محصولات بهداشتی وسائل نفت سوزب 
وسائل الکتریکی و لوازم خانگی و غیره را بقیمت فروش 
بتمایندگی حتی در مواردی بامنظور نمودن تخفیفمخصوصی: 
خریداری و از طریق فروشگاههای مصرف شر کتهای‌تعاونی 
روستائی در سطح روستاهاتوزیم‌مینمایند دراين زمینه‌مشکلاتی 
نیز وجود داشته‌است از جمله آنکه چون کشاورزان همیشه 
و در تمام فصول‌سال بپول نقد دسترسی ندارند وفروشگاههای 
شرکتهای تعاونی به پیروی از اصل نقد فروشی نسیه نمی 
فروختند روستائیان مجیور بودند مواد مورد نیاز خویش‌را 
از مغازه‌داران محلی تامین نمایند بدین دلیل فروشگاههای 
تعاونی عملا توفیقی نداشتند . اکنون بااجرای طرح اعتبار 
خرید کالای نسیه این امکان بوجود آمده‌است که کشاورزان 
از اعتبار خرید کالای نسیه استفاده کنند و تمامی مابحتاج 
خود را با شرایط سهل از فروشگاههای‌مصرف تعاونی بدون 
اتلاف وقت و پرداخت هزینه اياب و ذهاب در سطح ده 
خریداری نمایند . در من ازآنجائیکه مبادلات پایاپای در 
روستاها کم و بیش هنوز هم متداول است بمنظور تامین 
رفاء و اجابت خواست کشاورزان » فروشندگان‌فروشگاههای 
مصرف شرکتهای تعاونی روستائی نیز در مواقع لزوم عطابق 
باشیوه منازهداران محلی بانجامسعاملات پیاپای نیزمبادرت 
می‌ورزند تا کشاورزان با مبادله محصول تولیدی مازادبر 
عصرف بتوانندبا شرایط کاملا عادلانه مایحتاج خود را 


اندیثه‌های رستاخیز ‏ ۱۵۷ 


تامین نمایند . اتحادیه‌های تعاونی طی‌این مدت‌ت‌واسته‌اند 
بادریافت کمک ازاعتبارات عمرانی تعداد ۱۰۵ دستگاه‌انبار 
بظرفیت جمعا ٩۰7۵۰‏ تن برای خود و ۲۱۲ دستگاه انبار 
بظرفیت 4۲۰۰۰ تن برای شرکتهای عضو بسازند و دراختیار 
آنها قرار دهند . بعلاوه 4۰8۳ فروشگاه مصرف درروستاهاو 
۲فروشگاه در شهرها ایجادنمایند و کالاهای مصرفی‌مورد 
نیاز روستانشینان را عرضه دارند. بدیهی است باید اذعان 
کرد که فروشگاههای روستاها رانمی‌توان باآنچه در ذهن 
ساکنان شهرها از فروشگاه وجود دارد مقایسه کرد . اغطب 
این فروشگاههادکه‌های کوچکی هستند که‌فقط چند قلم 
کالای‌اساسی مورد نیاز روستانشینان راتهیه و عرضه می‌کند. 
و برخی دیگر نیز به دلائل‌متعدد فعالیت چندانی ندارند . 
تقویت این فروشگاهها و تدوین روشهائی‌برای عرضه کالای 
متناسب با وضع روستانشینان ازمسائلی است که باید بیش‌از 
پیش مورد توجه قرار گیرد تاروستائیان رابطورقطع ازدست 
پیله‌وران و نزولخواران نجات دهند . اماآنچه مسلم است؛ 
اینست که نهشت تعاون روستائی در میان روستائیان پا گرفته 
است » اگر نتوان ادعا کرد که‌تمامی روستائیان بامفهوم تعاون 
در قلمروهای فلسفی آشناشده‌اند » دست کم‌می‌توان گفت 
که اکثر آنها از ارزشو نقش تعاونیهای خود آگاهی 
یافته‌اند و بااین بنیادهای نو انس‌والفت گرفته‌اند. 

با تشکیل شرکتهای تعاون روستائی وبویژه باترتیبی 
که پس از ادغام برقرار شده‌است وباتوجه باینکه باتشکیل 
چند شرکت تعاونی روستائی تمامی ۸۵۰۰۰ روستا ومزرعه 
کشور در زیر پوشش تعاونی قرار خواهند گرفت این امید 





۸ موضع تعاون . 


قوت گرفته است که در آینده بس نرديك تعاونیهای روستاثی 
بچنان قدرتی دست خواهند بافت که می‌توانند حتی دراکثر 
برنامه‌های اجتماعی و اقتصاد روستاها نقش تعیین کننده‌ای 
ایفاء کنند. 
شر کتهای تعاونی روستائی هر چند در آغاز با المام 
از اصولی که در نهضت جهانی تعاون حاکم‌است واحدهای 
اقتصادی پشمارمی‌رفتند ولی باتوجه به‌اینکه این شر کتهادر 
ایران با انقلاب شاه ومات وهمراه بااصل اول آن یعضی 
اصلاحات ارضی بوجود آمده وتوسعه و تحکیم یافتهاند وبا 
توجه به‌اینکه یکی از پایه‌های اسالسی و اصلی بوجود آمدن 
آنها این‌بوده‌است که با محو نظام بزرگی مالکی جانئین 
مناسبی برای بز رگ مالکان شوند واز آنجا که شرکت‌های 
تعاون بعنوان‌ابزار مهمی‌درراه‌برانگیختن مثار کت روستائیان 
یکار می‌آیندمی‌توان گفت که شرکت‌های تعاون‌روستاشی 
درایراآن‌نه‌تنها دره‌قام واحدهای اقتصادی بلکه‌در موضع‌چنان 
واحدهای اجتماعی‌جلوه گرند که قادرند بزرگترین اثر را در 
عکامل و رشد اجتماعی روستائیان بجای گذارند. 
تعاون نحوه‌ای اززندگی اقتصادی است که استقرار آن 
ز به ترییت فکری و آمادگی ذهنی قبلی دازد واین‌مرحله 
تفکر بشری مرحله‌ای پیشرفته بحساب‌می‌آبد. روستائیان 





کشور ما اکثرا بی‌سوادند و در آغاز نهضت اصلاحات‌ارضی 
از لحاظ فکری عتّب افتاده‌بودندواز لحاظ مالی ناتفوان. 
نعضت تعاون اگر تاهمین‌حد که وجود دارد پیشرفت کرد 
و قوام‌یافته است ببر کت اصلاحات ارضی وبرمینای سنت‌صای 
خمکاری و همفکری موجود در جامعه‌ی ایران و باس 


اندیشه‌های رستاخیز ۰ ۱۵٩‏ 


کوشش تعدادی اراد مومن است که‌بااخلاص عمل‌دراین‌راه 
گام نهادهاند بنابراین هنگام‌برخورد باتعاونیهاو ارزیابسی 
نحوه کار آنان باید به اين واقعیات توجه 
داشت و هیچگاه شرکت تعاونی روستائی را با شرکتهای 
تعاونی مصرف کنندگان کشورهائی نظیر سویس و سود 
و نظایر آن که سوابق چندین‌ده‌ساله کارتعاونی و آگاهی 
فرهنگی و ذهنی دیگری دارند مقایسه نکردباید شرکتها را در 
شرایط اجتماعی » اقتصادی همین مرز وبوم مورد ارزشیابی 
قرار داد . 

شرکتهای تعاونی‌روستائی مرحله تشکیل و سازمان 
یافتن را پشت سر گذاشته‌اند در زمینه‌ی توزیع اعتبار وضوابط 
و روشهای اعطاء و بازپرداخت آن موفق‌بوده‌اند ولی‌بی‌تردید 
جم‌سرمابه و ذخایرآنان و مبلغی که بانك تعاون کشاورزی 
ایران همه ساله به‌این منظور تخصیس می‌دهد پاسخگوی 
نیاز آنها نیست . 

هرچند شر کنهای تعاونی روستائی در زمینه‌ی توزبع 
اعتبارات و نا حدی کالاهای مصرفی توفیق داشته‌اند ولی 
باید اذعان کرد وظیفه‌ی اصلی آنهاکه عبارت از پیثبردامر 
کشاورزی است هنوز جز در قالب شرکتهای سهامی زراعی 
و تعاونبهای تولید روستائی پیشرفتی‌نداشته‌است و پیشرفت 
امر کشاورزی را در قالب دوشرکت مزبور نمی‌توان بحساب 
شر کنهای‌تعاو نی وستائی گذاشت . بدیهی است که‌محدودیتهائی 
ازجمله خرد ومتفرق بودن زمینهای کشاورزی » کمبودمنابع 
آب » دورافتاده بودن روستاها : بکار نگرفتن ماشین آلات 
کشاورزی و شیوههای‌نو بعلل طبیعی و اجتماعی و نایز 








۶ موضع تعاون ... 


آن‌ها خوداز تنگناهای کشاورزی‌ما مصوب میشوند. تنها 
کاری که شرکتها دراین زمینه تا حدی بنحو توفیق‌آمیز 
انجام داده‌انداشاعه و توزیع کودهای شیمیائی بونه‌است که 
این اعر هرچند لازم بوده شاید کافی نبوده‌است دراین زمینه 
باید باوامهای درازسدت ک‌بهره و یاتاسیس ایستگاههای 
خدماتی و ترویجی کشاورزی و سایر اقدامات فنی لاژم به 
شرکتها كمك کرد تا برمبنای سنت‌های دیرین ازقبیل بنهو 
صحرا وحراسه وشیوه‌های نو در زمینه‌ی تولیدنیز منشاء‌اثری 
شوند چه اگر کارتولیدی کثاورزان در چهارچوبعالیتهای 
تعاونی قرار نگیرد و باتاثیر پذیرفتن از نهضت تعاون بهبود 
نیابد انتظار نباید داشت که نهال تعاون در روستاها به‌درختی 
تناور پدل گردد . 

نهضت تعاون درایران یکی از مبانی مسلم دموکراسی 
اقتصادی و مکتبی برای تربیت افراد در امر مشارکت هرچه 
بیشتر است. دولت وبرنامه‌ریزان باید سهم بخش تعاونی 
اقتصاد را بنحوی جدی مورا نظر قرار دهند و حزب‌رستاخیز 
مات ابران که مشوق افراد برای مشارکت در امور ملی و 
میهنی است می‌بایددر « توسعه فعالیته‌ای تعاونی» و تقویت 
بخش تعاونی اقتصاد ایران : همچنانکه در منثور حزب‌نیز 
منعکس است کوشش کند. نهضت تعاونی ایران همچون 
نهشتهای‌تعاونی بسیاری از کشورهای جهان بدون کمك و 
هدایت و نظار ت‌دولت نمی‌تواند پیشرفت کند. بابدتعاونیهای 
بخش‌های مختلف در اتحادیه‌های منطقه‌ای و ملی با هممرتبط 
شوند بنحوی که تعاونیهای مصرف شهری و کارگری و 
اتحادیه‌های آنها باتعاونیهای روستائی و تولید کنندگان 


٩۶۱  زیخاتسر اندیشه‌های‎ 


رابطه‌و همکاری مستقیم‌داشته باشند و امور نظارت وارشاد 
برعهده سازمان های دولتی مربوط باقی بماند بنخصوی که 
مرز ظریف وشکننده میان هدابت ودخالت دقیقا رعایت 
گردد تا انتظار فرمانده بزرگی انقلاب بکمال حاصل شود. 
انتظاری که‌دراین عبارات تجلی کرده‌است : 





«امید این است که‌مردم‌روزبروز بمفهوم واقعی‌شرکتهای 
تعاونی آشناتر گردند و بااستفاده از آرمانهای تصاونی 
اقتصاد سالم کشور را تتّویت کنند تاهمگان‌ازمزایای یك 
زندگی شرافتمندانه که بر پایه توزیع عادلان‌تر ثروت و 





دمو کراسی اقتصادی واجتماعی استواراست‌برخوردار گردند» 





در تدوین این مقاله‌ازمنابع زیراستفاده‌شدها 
۱ - مجموعه فرامین, پیام‌ها »فرمایات اعلیحضرت‌همایون 
شاهنشاه آریامهر درباره تعاون : نشریه سازمان مرکزی تعاون . 

۲ - سیم‌ای تعاون دردوران شکوهمندشاهنتاهی پهلوی 
نشریسازمان مرکزی تعاون 

۳ - مجله‌ی تعاون نشریه سازمان‌م رکزی‌تماون 

4 - گزارش هیثت مدیره سازمان مرکزی تعاون‌روستاثی 

ابران به مجمع عمومی 


۵ - اصول ومبانی‌تعاون دکتر هوشنگ نهاوندی 
7 - تعاون واصول‌اولیه آن آموری بو گاردوس 
۷ - تعاون در عصر حاضر نورا استتتر 

۸ - بوی دنیای تعاون ج ۰ داويدويج 


٩‏ - اصول تعاون در دئیای معاصر 
نشریه قسمت آموزش اتحادیه تعاونی انگلستان 


۰ - تعاونیهای مسکن نشریه دفتربین‌المللی کار 





۳۲ موضع تعاون ... 


۱ - نهضت جهانی تعاون ما رکارت‌دیکبی 
۲ - اندیثه تعاون‌وتجربیات تعاونی درکئورهای در حال 
توسعه وایران فیروز طالب‌بیگی 


۳ - قانون شرکتهای تعاونی 
۶ - انامه شرکتهای تعاون روستائی 
0 - اناسنامة. اتحادیه های تعاون روستائی 


امیر طاهری 





نگاهی به يك تجر به تازهابران 
یکسو نکر بستن بدون بکسان نکر بستن 
سس 7ج سس تب 


طبیعی‌ترین عکس‌العمل ذهن در برابر هر پدیده نازه: 
مقابسه آن با پدیده‌های مشابه است .این آسان‌ترین شپدوه 
موضعگیری است اها می‌تواند نادرست ترین شیوه نیز باشد. 
برای شناخت زندگی سیاسنی - اجتماعی "مات "ها هیچ‌الگوی 
«کامل در خویش» نمی‌توان تصور کرد. شناخت »بی‌تردید. 
نمی‌تواند منتزع از باورهاء مسكك‌ها ».تجربه‌ها وآگاهی ها 
صورت گیرد. اما توانائی نگرینتن از دید گاه «نگرپسته‌شده» 
شرطی اساسی برای دستیاپی به تفاهم است. 

شاهنشاه با اراثه اندیشه ایجاد حزب رستاخیز ملت 
ایران » پدیده‌ای تازه آفریدتد : يك تشکیلات سیاسی که نه 
تنها در کشورماپی‌سابقه است بلکه در هیچ نقطه دیگر جهان 
نیز مشابهی نداشته است وندارد . بیش ازبك سال ونیم ازآغاز 





این تجربه نو می‌گذرد اما شناخت بهتر وبیشتر آن هنوز 
می‌بایست در دستور کار همه ما جای داشنه باشد. این‌شناخت؛ 


البته , باث امر «يك بار » برای همیشه» نیست زبرا حزب 





ز هنوز مرحله شکل گرفتن را می‌گذراند. این 
» پیش از آنکه شکل نهائی خود را بیابد ودر هسیری 





دائمی قرار گیرد ۰ مبارزاتی جانانه ۰ آزمون‌هایی دشو 





چالش هابی بز رگ در پیش دارد . 
شاهنشاه روشن کرده‌اند که حزب رستاخیز ملت‌ابران 


۴ یکو نگریستن ؛ بدون یکسان نگریستن 


نه تنها يك تجربه گذرا نیست بلکه می‌بایست به صورت يك 
عنصر تغییر ناپذیر از مجموعه زندگی سیاسی » اجتماعی 
ایران به شمار آید: بدین‌سان می‌توان انتظار داشت کهحزب 
نوبنیاد ۰ به تدریج , درسال‌های آینده حضور خود را در 
همه زمینه‌های زندگی تاکید کند. ازاین روی» شناخت آن 
برای درك بهتر سیر تحولات احتمالی کشور ما درآینده 
شرورت دارد . در همان حال نباید فراموش کرد که‌شناخت 
ما از اين تجربه نو در شکل دادن به‌آن تاثیر مستقیم خواهد 
داشت. آگاهی ذهنی می‌تواند به صورت يك نیروی سیاسی 
واقعی درآآید . 

یکی از راءهای شناخت این پدیده ایرانی مقایسه آن 
با برداشت های سنتی از يك حزب سیاسی است ۰ «حصزب» 
معمولا به معنای گروه‌متشکلی‌است کهدربرابر دیگر گروه‌ها: 
یا حتی تمامی جامعه » قرار می‌گیرد . هدف کوتاه مدت 
آن بست آوردن قدرت و ساطشدن برارگان‌های حکومت 
است در حالی که هدف دراز عدت ؛ ایجاد جامعه‌ای است که 
از دیدگاه مسلکی حزب جنبه آرمانی دارد. 

در جوامع صنعتی سنتی » حزب‌ها یادگار های‌روزگار 
نبردطبقاتی‌اند .غالب آن‌هادر طی‌سال‌ها از اصل خویش 
دور می‌شوند وبه صورت ارگان هایی برای اداره جامع‌بهمان 





شکل که هست در می‌آیند. به عبارت دیگر» هدف دراز مدت 
نادیده گرفته می‌شود وحزب به صورت وسیله‌ای برای‌بدست 
آوردن قدرت بکار می‌آید . در آن جوامع نوعی همرایی 
اعلام نشده وجود دارد واختلاف حزب های گوناگون .یه 
اختلاف برسر تاکید ها و اولویت ها محدود می‌شود. بااین 


اندیثه‌های رستاخیز ‏ ۱۶۵ 


حال » هر حزب هویت خود را بعنوان گروهی در قلب‌جامعه 
مر 

در کثور های نك حزبی «توتالیتر» نوعی همرایی 
انتخاب نشده ازسوی ار گان های قدرث برتمامی جامعه‌تحمیل 
می‌شود . اما در آنجا نیز حزب از حالت يك گروه مشخص 
در جامعه وباشگاهی از برگزیدگان بیرون نمی‌آید. 

اما حزب رستاخیز ملت ابران از آغاز بااين تاکید 
بکار پرداخت که بر هیچ گروه ویژه‌ای تعاق‌ندارد. این‌حزب 
به‌صورت تشکیلاتی ارائه‌می‌شود که‌فراتر ازتفاوت‌های منافع 
ویژگی‌های گروهی و امتیازی‌ای موضعی » می‌بایست تعامی 
مردم ايران رادر برگیرد. عضوبت دراین حزب نه تنهايك 
حق اجتماعی بلکه يك وظیفه اجتماعی نیز به شمار می‌رود. 

از سوی دیگر» حزب رستاخیز بوجود آورنده یسك 
همرایی به شکلی که یاد شد نیست بلکه خود از يك همرایی 
موجود ناشی می‌شود ووظیفه پاسداری آن‌رابرعهده‌می گیرد. 
سخنی از تحمیل همراهی به شیوه «توتالیتر» نیز در میان 
نست زیرا , همانطور که گفتیم , حزب بعداز شکل‌گرفتن 
همرایی در ایران بوجود آمده است . 

این حزب ایرانی در پی‌بدست آوردن قدرت وامکانات 
اجرائی نیز نیست. قدرت وامکانات اجرائی يك دژ درونی 
نست که حزب بخواهد از بپرون به آن ست یابد. قانون 
اساسی ایران ؛ یکی از سه اصل مرامتامه حزپ: تا کین می کند 
که رئیی قوای سه‌گانه , رئیس هم لکت است در حالی که 
قوه مجریه مختص پادشاه است . این «قوه مجریه» در کدام 
جهت به کار گرفته می‌شود ؟ اين کاملا روشن است زیرا 


۶ یکونگریتن ء بدونیکان نگریتن 


زندرگتی کشور عتکعی برسف اصّل ایبت.:: نظام فاختهاهی ,ب 
قائون اساسی و انقلاپ شاء و ملت . 

تلفیق این سه اصل » جاععه آرمانی حزب رستاخیز را 
روشن می‌کند . جامعه‌ای که پایه های اصلی آن هم‌اکنون 
وجود دارد . پس وظیقه حزب آفریدن جامعه آرمانی دربطن 
يك جامعه متفاوت نیست بلکه نگهداری ۰ غنی‌تر کردن و 
تکمیل آن است . این مطلب مهم , بخودی خود. یکی از 
مهم‌ترین تفاوت های جزب رستاخیژ را بادیگر حزب های 
تاریخ » روشن می‌کند . 

تاثیر عملی نظام شاهنشاهی در زندگی ایران به شکل 
«فرماندهی» ظاهر می‌شود . تصادفی نیست که اضطلاح 
«فرماندهی» ‏ بجای «رهبری» - هبزمان با تشکیل حزب 
رستاخیز ملت ایران در فرهنگ سیاسی ایران جای گرفت. 
تصمیم. نهایی را «فرماندهی» می‌گیرد زیرا رونداتصیم گیری 
نمی‌توائد. بازتابی از آرایش قوای گوناگون در هرلحظه .و 
موقعیت خاص باشد. البته حزب , در سطح های گونا گون ۰ 
کانو ن گفت و شنود . تبادل‌نظر .بحث و حتی مجادل‌خواهد 
بود. اما پیروزی عددی این یا آن‌نظر. الزاما , به معضای 
تبدیل آن به يك تصمیم ملی نخواهد بود. مملکت مصالحی 
دارد که تنها به يك شمارش آراء «اری» و «نه» واگذار 
نخواهد شد. صحت يكث تصمیم به هیچ روی تنها مربوط به 
شماره عواداران آن نیست . اینمطلبی است که دمکراسی‌های 
پارلماتی سنتی اکنون یکی پس از دیگری به آن می‌رسند. 
بی‌آنکه تجسم تازه‌ای برای همرایی اجتماغی ؛ دست کم بر 
سه اصول » پدست آووند . 


اندیثه‌های رستاخیز ‏ ۱۶۷ 


پیش از ششم بهمن 

پیش از ششم‌بهمن , آنچه «پارلمان»ایران خوانده‌میشد 
از طریق يك تصمیم گیری عددی - مکانیکی يك لاید 
محتاطانه را در ژمینه اصلاحات ارضی رو کرندر حالی که 
اکثریت مردم ایران روستائیانی بودند که بالطبع‌نمی‌توانستند 
با اداعه فئودالسم موافق باشند . نابودی فئودالشم درایران 
از طریق يك رای شمازه مکانیکی در پارلبانی که زبز ساطه 
فئودال‌ها ومتحدان آن‌هابود » هز گز عنلی‌نمیشد : 

آما «فرماندهی» عیتوانست فلودالیسم را برافکند وس 
نوده‌هردم رابرای نابودی کامل جامعه فئودالی متحد وهجهز 
کند. همین واقعیت در مود ۱5 اصل دیگر انقلاب تیزصدق 
میکند. سهیم کردن کار گران در سود ویژه ومالکیت واحد 
های تولیدی در کشور هائی که سیستم شمارش آراء زبرتفوق 
گروههای فثار رابعنوان دموکراسی دارند عتوز پیروزنشده 
است اما در ايران هماکنون اجرا میشود . 

شاهنشاه در بیانات خود بارها تا کید کرده‌اند که دز 
طرح ۱۷ اصل انتلاب شريك نداشته‌اند . اين یادآوری يك 
واقعیت حساس و مهم است ونشان میدهد که اصول مذ‌کوز 
تاشی از محاسبات سیاسی کوتاء مدت, مقایسه کردنگروه‌های 
کوناگون ؛ فشارهای موضعی وموسمی ودادستد های سیاسی 
سنتی نبوده است.. 

مي‌دانيم که همین محاسبات ۰ مقاينة غاء فغارها و 
دادوستد ها پخش عمده زندگی و حزب های سنتي رادر کشور 
های‌گونا گون تشکیل میدهد . اما حزب رستاخیز باتوجهبه 
شرایط ویژه ايران » راهی کاملا متقاوت دازد. 
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نقش فرماندهی تنها با توجه به ۱۷ اصل انقلاب روشن 
نمیشود . تصمیم های اساسی وحیاتی دیگری نیز در ۱۳ سال 
گذشته گرفته شده است. اهمیت طرح واجرای سیاست مستقل 
علی ایران به هیچ روی کمتر از اهمیت طرح واجرای ۱۷ 
اصل انقلاب نیست, اما کدام کشور بر موقعیت ایسران 
توانسته است وبا میتواند با تکیه به روش های سنتی پگ 
سیاست بین‌المللی مستقل وملی را با موفتیت اجرا کند ؟ 
عم کنون سیاست خارجی بعض کثور هائی که از ابسران 
نیرومندترند ناشی از سازش های تاکتیکی میان گروه‌های 
گوناگون و متکی بر تعادل شکننده میان فثاره‌ای مختلف 
داخلی و خارجی است. اگر دست‌ایران‌درسیاست‌خارجی‌اش 
تا این حد باز است این را مدیونوجود فرماندهی قاطع و 
فارغ از محاسبات گروهی‌وموقتی‌هستيم. پیش از تا کید این 
فرماندهی سیاست خارجی ما جنبه عکس‌العملی داشت درحالی 
که اکنون در بسپار زمینه ها ابتکار عمل را درست داریم. 

نقش فرماندهی در يك زمینه دیگر نیز بخوی مشخص 

د 

آیا میتوان نمین‌سرنوشت دفاع کثور را به کمیتهها 
وبحث‌های سنتی به شیوء احراب گوناگون واگذار کر 
بك واقعیت تجربه شده است که ایران بدون فرماندهی قاطع 








ان 





ودوراندیش هرگز نتوانسته است يك بنیه دفاعی جدی 
بسدست آورد . 

میدانیم که اهمیت دفاع ما نیز کمتر از هیچی‌ك از 
اصول انقلاب نست وبه يك معنا حتی بیشتر هم هس کشوری 
که هر لحظه ممکن است بازیچه طمع یاهوس این‌وآن شود 
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هیچ کار مهمی از پیش نمی‌برد چهرسد به انجام يك انقلاب 
اجتماعی و سیاسی . 
در بیار کشورها می‌بينيم که ضرورت حیاتی دفاع ملی 
قربانی عوام فریبی‌های سیاسی ۰ کوشش برای وجیه‌المله‌شدن 
وجلب چند رای اضافی میشود. این‌ازان روست که احزاب 
گوناگون - باتوجه به طبیعت خود منافع فرست‌هایلحظه‌ای 
خود را مهمتر از اصول دراز مدت ومصالح کلی کشور 
میدانند , به عنوان نمونه از سهیم شدن کارگران در مالکیت 
واحدهای صتعتی می‌توان یاد کرد . این سیاست اکنون در 
کثور های گوناگون مورد توجه است. در ایالات متحده 
تجربه‌هایی در اين زمینه به ایتکار بخش خصوصی آغازشده 
است اما هرکز به صورت يك اصل ملی در نخواهد آمد. در 
فرانسه دو گل وپمپیدو در اين زمینه کامیاب نشدند زیرا 
«فرصت ها و لحظه‌ها» موافق چنین اقدامی نبود. در سوئد 
همین محاسبه «قرصت ها ولحظه‌ها» به شکست حزب‌سوسیال 
دمکرات انجامید وبرنامه سهیم شدن کارگران در مالکیت 
حنعتی » قربانی حزب بازی سنتی شد. اما در ایران وجود 
فرماندهی ۰ تصمیم گیری فراتر از «فرصت ها ولحظه‌ها»را 
ممکن می‌کند . بدین سان حزب رستاخیز نیز به صورت‌حزب 
«قرصت ها و لحظه‌ها» عمل تخواهد کرد . 
حزب , البتعدو جناح دارد. تشکیل جناحها در آغاز 
برای بعضی ها این تصور را بوجود آورده بود که مسابقه یا 
تی از نوع یاد شده ممکن‌است‌درمیان‌باشد. 
اماشاهنشاه, نشان داده‌اند که این تصور به هیچ روی 
نمیتواند ریثه‌ای‌در واقعیت بیاید . شاهنشاه فرمودند: «ایجاد 
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جناحها برای این بود که تفاوت سلیقه در برداشت مطلب .و 
دید سیاسی واجتماعی داشته باشند. باید دیداین تفاوت هایی 
که در بین هر ملتی یا جامعه‌ای هست در داخل حزب‌به چه 
شکلی منعکس مميشود. ما حزب رابرای این میخواهيم که 
حمه ملت اپران در آن باشند .» 





می‌ببنيم . که يك ۰«تفاوت سلیقه» به‌هیچ روی نمیتواند 
پایه باك,«مابقه» با «رقابت» به شکلی که یادشد گردد. 

وقتی برداشت سنتی از نقش جناحها را کنار میگذاریم 
به‌اهمیت مسئولیتی که آنان میتوانند بزعهده گیرند میرسیم. 
هدف جناحهابدست آوردن قدرت اجرائی نیست و مایه‌اضلی 
اهیت آنها در آینده دز همین مطلب مهم نهفته است . جناحها 
میتوانند فراثر از ملاحظات روز بباندیشند و"همانطور که 
شاهنشاه گفته‌اند به صورت «بسترهای فکری»درآیند. 
توانائی عدذنی جناحها اهمیثی ندارد. يك جناح ممکن است 
فقط چند صد عضو داشته باشد اما افکار وطرحهایی ارائه‌دهد 
که بصّورت سیاست مملکتی در خواهد. آمد. 

اين واقعیت که جناحها در صدد هستند تا شاخه هائی 
در دومجلس بوجود آورند تاکید میکند که هدف‌اندازه گیری 





جاه طلبی ها وجهه‌های فردی و گروه بندی های‌سنتی نیست 
پارلمان متعلق به همه مردم است همانطور که حزب نیزهست. 
پی تقسیم آن میان جناحها نه‌معنی دارد ونه ضرورت . 
ماس ۲۰۰ ساله 
در اين بررسی کوتاه از چند وچون حزبی که با 
پده‌سیاسی کاملا تاژه‌است از روش «حذفی» بهره گرفتیهس 
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یعنی نشان دادیم که اين حزب چه چیز نیست تا مشخص‌شود 
چه چیز هست . 

برای برخی از ایرانيان که دانش آنها از پدیده های 
سیاسی سخت‌متاثر از آگاهی ها وآموخته هائی است که از 
تماس ۲۰۰ ساله ما با غرب‌پدست آمده است» درك فوری‌يك 
تجربه کاملا ایرانی آسان نخواهد بود. معرفی این پدیده‌نازه 
4 گمان ما نستین وظیفه حزب رستاخیز در حال حاضر ودر 
طی یکی دو سال‌آینده خواهد بود. 

بررسي سخنان شاهنشاه در ۱۱ اسفند ماه ۲۵۳6 ودر 
موقعبت های گوناگون پس ازآن بهترین وسیله شناخت این 
پدیده تازه است. نخستین سند آموزشی در کانون های حزب 
می‌بابست همین بیانات باشد زبرا همه خطوط اناسی در آن 
مشخص شده است . نخستین گام حزب در زمینه آمسوزش 
سیاسی معرفی خود حزب است . 

سرفصل های زبر را میتوان پيشنهاد کرد: 

ب حزب بعنوان عامل تحکیم همبستگی ملی 

حزب بعنوان وسیله تجهیز وسیج همه نیروها در 
راه هدف های فرماندهی . 

حزب عنوان کانال ارتباطی از بالا به پائین و از 
پائین به بالا 

- حزب‌بعنوان وسیله ازتقای سطح دانش وآگاهی 
سیاسی و اجتماعی مردم . 

جزت, تعنوان ؛هیداش برای:مقابله. ومقاینا افکال ؛ 
بر داشتها و دیدگاهها.. 

حزب بعنوان يك مرکز آموزش کادرهای؛سیاسی 
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و اجرائی . 
بدیهی است که چنین حزبی نمی‌تواند در متنی‌ازسیاست 

سنتی رشد کند. در ایران مانند بسیار کشورهائی دیگر تعیین 
از میان منافع ۰ خواستها جاه‌طلبی‌ها و حتی غرض‌صای 
شخصی از يك سو وخواست‌ها وآرمان های عمومی و عنق 
دادن وپیشبرد آنها - معنی موضوع واقعی سیاست از سوی 
دیگر - همواره دشوار بوده است. 

پنیادهای سپاسی اساسا باختری » مانند حزب وپارلمان» 
در ایران" بريك جامعه فتودالی تحبیل شدند: امتا دیسری 
نگذلشت که جامعه فودالی + در آخرین ذعه های زندگی‌خود 
در حالی که هنوز شوروتوانی داشت؛ این بنیاد ها را به 
اسطلاح‌هضم کرد . در نتیجه چیزی‌جز پوسته‌های خالی 
بجای نماند . شگفتی آور نیست که‌تقریبا همه جنبش های 
سیاسی و گروه های اجتماعی فعال که در ایران پیش ازشتم 
بهمن تاسیی شد, ساخته وپرداخته گروه‌های کوچکی بود 
که غالبا هم از نظر خونی وخانوادگی وهم از نظر منافیع 
اقتصادی خویشاوند بودند . 

همین گروه های کوچك پارلمان ایران را نیز زیرساطه 
خود داشتند . در نتیجه سیاست‌از دیدگاه آنان تنها عبارت 
بوداز پیشبرد باورها, غرض‌ها» آرمان‌ها و جاه طلبی های 
شخصی . در طی سالهای متمادی » پسر عموها همه زندگی 
سیاسی ایران رادر انحصار داشتند . وقتی حزبی بوجود 
می‌آمد یکی از پسر عموها در آن نقش موثری برعمدء 
میگرفت . سپس يك پسر عموی دیگر حزب دیگری بوجوه 
می‌آورد . 


اندیثه‌های رستاخیز ‏ ۱۷۳ 
جمع خانوادتی 
رهبران‌ایناحزاب‌در گردهمائیهای خانواد گی‌ودوستانه 
دست در دست هم داشتند . گاه میشد که يك برادر در موضع 
«چپ افراطی» قرار میگرفت وبرادر دبگر درموضع«راست 
افراطی» اما همه این اصطلاح ها چیزی جز برچسب صای 
وام گرفته شده از غرب نبود . تساعذ گروهی کوچك ازخاصان 
بر زندگی سیاسی ایران تنها بخاطرموقعیت‌اقتصادیو اجتماعی 
اعضای گروه نبود . 
از «اپران هزار فامیل» بسیار سخن گفته شده است‌اما 
پژوهش هائی که اخیرا صورت گرفته است نشان میدهد که 
زبدگان حاکم. برایرانحدا کثر ۱۰« نخانوانه "را معرزفتی 
میکردند . اگر فرض کنیم که در ابران پیش از شثم بهمن 
۰ پست مهم سیاسی وديپاماتيك وجود داشتبايك‌بررسی 
آمار ی‌درخواهيم بافت که در طی زندگی يك یا دونسل 
تمامی این پست ها در انحصار حداکثر ۵۰۰ تن بود که 
غالبا خویشاوند يك دیگر بودند . 
بررسی وضع نمایندگان مجلس‌ایران در سال های‌قدرت 
تمام عیار فلودالیسم نیز نتايج جالبی بدست میدهد. بااین 
بررسی درمي‌پابيم که ۱۰۰ خانواده مورد بحث واقمار آنها 
همواره کرسی‌های مجلس را در اشغال داشتند . در همان 
حال بعضی وزارتخانه های حساس در واقع قرق پنج باش 
خانواده بود. در بعضی پست های سپاسی واداری حتی شیو» 
موروئی بکار گرفته ميشد - پسر جای پدر را میگرفت یا 
برادر جای برادر را . مهم‌ترین تغییرموقعیرخ میداد که يك 
پسرعمو جای پسر عموی دیگر می‌نشست و این شیوه حتی در 
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مورد پست های بسیار مهم » مانندنخست‌وزیری » اعمال‌ميشد. 
انقلاب ششم. بهمن حنگامی رخ داد که گسترش آموزش 
در ایران وسرمایه گذاری خانواده های متوسط مر آموزش 
فرزندان خود کادر های تازه‌ای برای کشور تامین کرده 
بود. همین کادرها ۰ پس‌از آتکه فئودال ها موقعیت انحصاری 
خود را از دست دادند ۰ به عنوان‌عوامل اجرائی انقلاب در 
سطح‌های بالا ومیانی بکار گرفته شدند. بسیاری ازاین کادرها 
تجربه, آموزش و علاقه سیاسی نداشتند وهمه چنیز را از 
دیدگاه فنی واداری می‌نگریستند. در همان حال رشدبخشٌ 
صنعتی خصوصی . افراد و گروه های قدرتمند تازه‌ای‌بوجود 
آورد که خواستار مثارکت بیثتر در زندگی سیاسی شوند. 
میان آنها و تکنوکرات های نوخاسته تفاهمی عمیق وجود 
داشت زیر اسهاست از نظر هردو تنها يك‌موضوعاساسی‌داشت: 
توسعه اقتصادی وباژی های سیاسی شیرین دوران قئودالی از 
نظر این گروه های نوخاسته ۰ اصلا جالب نبود. بااین‌حال 
ابجاد بنیادهای سیاسی وشبه سیاسی جدید ضروری به نظر 
می‌رسد زبرا سرانجام . يك کشوز را نمیتوان تنها مانند بك 
ء بازرگانی يا يك موسه صنعتی اداره کرد. 
گرایش های عاطفی این گروه های نوپا طبعا په سوی 











غرب وشیوه زندگی غربی بود. آنها می‌پنداشتند کهدرجریان 
اخذ دانش ها و فن های غربی در زمینه سای اقصصادی : 
چاره‌ای جز انتخاب سیستم سیاسی باختر زمین‌نخواهيم‌داشت. 
از این روی بود که تجر 4 ایران با نوعی پارلماتتاریسم چند 
حزبی - البتهبه صورت‌دست کاری‌شده_جالب‌به نظر هی‌رسید. 
اما پارلمان و حزب‌ها در ایران نقطه هاي آغاز متفاوت 


اندیثه‌های رستاخیز ‏ ۱۷۵ 


داشتند و بهمین سبب نمی‌شده توقع داشت که در همان سیر 
باختری رشد کنند . 

بسیاری از اعضای گروه‌های تازه اصولا علاقه‌ای بسه 
شرکت در زندگی‌حزبی و پارلمانی عاریتی نداتند . درهمان 
حال احزاب ایران از نظر تشکیلات به يك فرمولدلخواه و 
موثر دست تیافته بودند.. 

کادرهای زهبری آنها غالبا فعالیت حزبی را بعنوان 
جزئی از فعالیت های اقتصادی و سیاسی‌خوددر نظرمیگرفتند 
در حالی که کادرهای پائین به صورت «تمام وقت» دردفتر 
های حزب می‌نشستند و در نتیجه تنها می‌توانستند تماس های 
گاه بیگاه و غالبا تشریفاتی باتوده مردم داشته باشند. 

روش متفادتدستاخیز 


حزب رستاخیز از آغاز کوشیده است که طور دیگری 
عمل کند . با تشکیل حزب فرا گیرنده این ملاحظات‌ميبایست 
به تدریج کم اهمیت تر شود وامکاناتی تازه برای نمایش 
استعدادها صرف نظر از بستگی های شخصی شکل گیرد. 

می‌بينيم که یکی از هدف های حزب رستاخیز ارائه 
تعریفی تازه از سهاست ونتش و منزلت آن است. هنگامی که 
سیاست چیزی فراتر از بازی زیر کانه » تسویه حساب‌ه‌ای 








رد منافع فردی و گروهی خاص باشد .میتواند 
ای برای همبستگی ملی در جست وجوی 
ای مجموعه‌زندکی کشور درآید .خوشبختانه 
وغ اجتماعی‌روزافزون| کثربت 
ی در میان گروه‌های‌هر چه 








کسترش امکانات آموزشی ۰ 
مردم و عمق گرفتن دید 


وسیعتر ؛ زمین‌ای مناسب برای پرورش چنین تعبیر تازه‌ای 








۶ یکیونگریستن » بدون‌یکان نگریستن 


از سیاست را به تدریج فراهم می‌آورد . 

در این چارچوب تازه » تنوع اندیثه ها ونظر ها 
میتواند ‏ بی‌آنکه جنبه ویرانگر بیابد »به صورت عاملی برای 
تجهیز وهدایت همه نیروهای کشور در عالی‌ترین سطح های 
ممکن جلوه کند. «يك سو نگریستن بدون یکسان‌نگریستن» 
درسنت عرفان ایرانی جائی ویژه دارد. اکنونآبا نمیتوان‌اين 
سنت را زنده کرد ودر متنی تازه از زندگی سیاسی بکار 


کرفت ؟ 


امیر حسن فرزائه 





سخنی‌چند در باره نیر وی‌اسانی و کار 

سس ححح __ 

هر حکم ومنهوم اجتماعی مانند کار و نیروی انسانی 
مادام که وجوه کلی و عمومی آن از لحاظ تئوريك‌یاندازه 
کافی روشن و تبیین نشده باشد وآحاد مردم ؛استنباط و استنتاج 
درست و علمی از آن نداشته باشند و آن‌حکم و منهوم در 
جامعه قبول عام نیافته باشد با دشواری و اشکال میشود حکم 
ومنهوم مورد نظر را جامه عمل پوشاند و از آن به نفع جاععه 
بهره گرفت . با این اشاره تصودم آنست که تصریح وروش 
شود که در هر اقتصاد و جامعه‌ای من‌باب يك‌نظام وسیستم 





انسانها قام عمده و اصلی را در جزء و کل سیستم. احراز 
می‌کنندو کار و نیروی انسانی مهمترین و شریف‌ترین‌اجزاء 
این سیستم محسوب میشودوحهات جامعه به تکامل و پوبائی 
کار و نیروی انمانی‌مو کول وموقوف است وهم‌پا ی‌هممن 
تکامل و پویائی و تاثیر گذاردن بر طبیعت و اجتماع است 
که متتابلا خود انسان تغییر و تحول می‌بابد . تفاوت وامتیاز 





کلی و اصلی بین سیستم جامعه وهر سیم دیگر آنست که 
در سیستم جامعه , انسان و کار انسان که در روابط گوناگون 
اقتصادی و فرهنگی و معاشی و خانوادگی و جز آنها تجلی 
می‌کنت در غمه-چای میستم دخالت مازد د بر بایه ین 
است که در حل مشکلات اجتماعی و کثف قوائین 
حاکم بر پیشرفت جاععه ؛ انسانهادر قالب روابط گوناگونی 
که بوجود آورده‌اند متام نخستین را احراز می‌کنند. آنچه 
که در رسیدگی بسائل کار و نیروی انبانی مورد توجه 





۷۸ نخنی چند درباره نیروی انسانی و کار 


نشده است التفات بهمان نکته مهم است . غالبا از نروی 
انسانی با نیروی کار یا قوای مستعده جامعه يك‌عنی استنباط 
میشود و آن عبارتست از عده افرادیکه برای به گردش 
درآوردن چرخهای اقتصاد و فرهنگ جامعه در وجه وسیع 
آن مورد احتياجند . گزافه نیت اگر بگویم که سازمانها 
و مجامع بین‌المللی نیز از یروی انسانی کم وبيش همان 
استنباط را دارند : دراین‌برداشت و استتباط از نیززوی‌انسانی 
پیشتر وجوه «بیولوژيك و مکائیکی» کار و نیروی انسانی 
در کانون توجه قرار گرفته است با این شرط که ملاحظه 
کنیم . احتیاجات اولیه زندگی انسانها چیست و چگونه 
آنان مصدر شغل و خدمتی‌می‌شوند . دراین مطالعه ورسیدگی؛ 
این مطلب بسیار مهم نادیده گرفته شده‌است که مفهوم کنار 
و نیروی انسانی واجد کلیت و خصوصیت مقام و مرتب 
انسانها در حل‌معضلات طبیعی و اجتماعی و کثف قوانین 
مربوط به‌آنها و آزاد شدن از قید مشکلات تولید و اعنلای 
مدارج فرهنگی و شور و آگاهی اجتماعی است.. محافل 
ومراجم یاد شده درست روشن تکرده‌اند که ملاك شرف و 
فضیلت انسانی مانند قرون گذشته همان کد یمین و عرق جبین 
است و یا به مدد ترقی علم و تکنولوژی و به مصداق « ز 
ش فرهنگ و اخلاق 
و ایجادعلائق و شوق وذوق ملی وانسانی کردن کار ملاكهای 
از 





گهواره تا گور دانش بجوی » و کستر 


ای مبتتی برزیبائی و جمال کار وخوشنودیو رضایث از 





کار و غنای هوشیاری اجتماعی و برخورداری از نعم مادی 
بخاطر تجلی فرهنگ و پایه‌های ععنوی جامعه مورد توجه 


ایپت ؟ 


اندیثه‌های رستاخیز ۱۷۹ 


این نکات را از آن جهت یادآور شدم تا این مطلسب 
را روشن کرده باشم که خصوصیات و امتیازات تاربخضی 
دوران رستاخیز ایجاب می‌کند که طرح مفاهيم وسال 
فرهنگی و فلسفی و ایده‌ولوژيك من‌جمله مفهوم کار و 
ثیروی انسانی عقدم بر طرح مختصات فنی و محاسبسات 
مکانیکی مرسوم حائز اهمیت و فوریت است . اگر اژانسانها 
فرهنگ و جهان‌بینی و اراده را سلب کنیم وآنان‌را به‌مثابه 
ابزار و وسائل مکانیکی در نظر بگیریم امید به پیشرفت 
را باید مقطوع دانست . اگر شوق و علاقه رقابت در کار 
دلها را آ کنده کند اگر کار به عنوان مهمترین عامل 
پیشرفت مادی و عنوی فرد و جامعه لوح ضمیر و وجدان 
مردم را متاثر کند و جذبه و کشش زیبائی و جمال‌بیافریند 
ترقی بهره‌دهی و قابلیت تولید کار از عالم تصور بصرصه 
عمل کشانده خواهد شدو قاطبه مردم خوشنود خواهند شد 
که در توسعه وترقی فرهنگ دور رستاعی دین حسوتزرا 


ادا کرده‌اند . 
وجوه‌فرهنگی و زیبائی‌شناسی کار 


با تاکیدی که بر اهمیت وجوه فرهنگی و اخلاقی‌و 
زیبائی‌شناسی کارکردیم باختصار در این‌باب سخنی چند 
میگوئيم - عقل و زبان و فرهنگ را از مممزات انسان 
دانسته‌اند که حیوان فاقد آنست این مفهوم‌درستی است این 
راهم اضافه کنیم که در عالم مجردات و فارغ از زندگی 
اجتماعی و شرط اساسی کار و تولید : بوجود آمدن زبان و 
تکامل عقل و فرهنگ امکان پذیر نبود. عتلومعرفت‌چیزی 


۶ بخنی چند درباره نیروی انسانی و کار 


نیست که بقول برخی قدما باتولد انسانها از عالم لاهوت 
بعالم ناسوت فرود آورده شده باشد . یاآنکه بقول عده‌دیگر 
از قدما دانش و معلومات جزء ذات و فطری بشری است. . 
بقول‌جان لا فیلسوف اتگلیسی «اگر معلومات فطری بود 
هبه کس آنهارا میداشت‌و حاجت به تحصیل نبود و حال 
آنکه آشکار است. که هیچکس نیاموخته دارای معلسوماتی 
نمی‌شود وميدانيم که کودکان و وحثیان و عامیان بسیاری 
ازمعلومات‌راندارند و اگر درست تامل کنیم در مياییم که 
معلومات انسان مکتسب و نتیجه تجربه‌است ...» باید قبول 
کرد که‌وصول به معرفت از هر نوع و جنسی که باشد دارای 
منشاء کار و تجربه است .. درجریان‌تکامل کارودانش است که 
چشم و گوش‌انسان» همراهء‌ضیر ووجدان ۰ دارای مختصات 
اجتماعی و معنوی می‌شود وخود راء ازغیرخود» وزشت 
را از زیبا وخوب رااز بد » تمیز میدهد. چشم و گوش 
و غه دیدن و شنیدن فیزیکی را ندارد. چشم وگوش 
انسان ثربیت یافته وظیفه مهمتر ادرالك و شناخت حقابق 





رابرعهده دارد. ژیبائی و جمال و رضایت از کاز , قوه 
محر که انسان در پرداختن بحل و کثف معضلات اجتماعی 
و طبیعی و تعهد خدمت است . تاریخ گواهی میدهد , هر 
مدت‌درازی « تنها حوزه فعالیت وسعی بشری بودکه بااصول 
جمال و زیبائی ربط ویستگی داشت همان دلیل هگل متفکر 
بزرگی امتیاز: » برای‌این شعبه از فلسقه , یعنی هنرهای 








قائل شده بود. گرچه وجود زیبائی در عرصه کار و 
زندگی مورد تائید وقبول شده است مع‌ذالك کسانیکه‌اعتقاد 





دارئد ادرالك زیبائی ملازمه باهتردارد و فقط توسط هنر 


اندیقه‌های رستاخیز ۰ 1۸۱ 


زیبائی را می‌شود متجلی کرد کم نیستند . اما تجربه. لزوم 
مطالعه جمال و زیپائی را در داثره وسیع عمل و کارمعلوم‌و 
اجتناب ناپذیر کرده‌است . حالا بطور کلی و در غایت 
اعر کار وتولید در حیطه علم. بدایع و جمال درآمده‌است. 
بعنوان يك شعبه سوا و مجزای معرفت و دافش ‏ زیباشی 
کار شامل ی رفته‌سائل در خصوص زیبائی وسائل ومحیط 
و محل و دانش فنی و محصول کار وتولیدمی‌شود. غالبا 
ندگان زیبائی کار راتحسین می‌کنندوهنرمندان درباب 
اثر ذاتی و ظاهری زیبائی کار که بر حواسشان اشکارميشود 
دلیل و برهان می‌آورند . علم و تکنولوژی چنان زمینه‌ها 
و افقهای وسیعی را برای کار کردن گشوده است که هر کس 
می‌تواند بدون تناقض بین تمایلات فردی و احکام پیشرفت 
جامعه ؛ شغلی مناسب استعدادش بیابد و ازآن راهء گنجینه‌علم 
و معرفت خویش را غنی کند وهمین مقوله کافی است که 
مقام و مرتبه جذابیت و زیبائی کار را آشکار کند. گزافه 
نیست بگوئيم » که از راه ادراك زیبائی‌شناسی کار و دخول 
آن در فرهنگ جامعه » می‌توان شوق و علاقه زنان ومردان 





را بيك انداژه در کار رقابت‌آمیز و موثر بودن در پیشرفت 
جامعه برانگیخت و اختلاف و تبعیضی را که بدون دلیل 
تاریخی بین زن و مرد وجود دارد بکلی از میان‌برد. 
تنبلی و دلیر نبودن در تعهد مسئولیت و بی‌علاقه و 
خونسرد و سهل‌انگار بودن در انجام وظیفه در ذات و فطرت 
افر ادنهفته نیست.فرهنگ و درجه شعور اجتماعی مردم‌وشرایط 
زندگی است که طرد این خصوصیات منفی را از سیم‌ای 
جامعه میسرمیسازد.برایآنکه کارزیبا ومطلوب ومرغوب‌شود 


۳ بخنی چند درباره نیروی انسانی و کار 


علاوه بر عوامل عیتی مانند وسائل و محل و دانش و معرفت 
کار به عوامل ذهنی مساعد نیز بکمال نیاز دارد از جمله 
این عوامل ذهنی باید از «رفلکس» مقصود و اراده درکار 
نام برد . بقول یکی از علمای زیست‌شناس تمام فعالیت‌های 
بشری و ترقیات و معارف بست آمده نتیجه «رفلک‌س» 
مقصود یعنی نتیجه کوششها و جدیتهای مردم در وصول به 
مقصودی بوده است که خود تعیین کرده و توقع داشته‌اند. 
اين رفلکس خصوصیت عاطفی زیبائی شناسی کار و فعالیت 
است که می‌تواند شهامت ازخود گذشتگی رابمرتبه اعلای 
از جان گذشتکی برساند. بار دیگر تاکید و تصریح می‌کنيم 
که در بررسی سائل کار و نیروی انسانی نمی‌شود ونباید 
صرفا عده افرادی که پرای طرحها و برنامه‌های معين 
بکاری مثغول می‌شوندو باصطلاح «متابع خام» نیروی‌انسانی 
را شمار کرد واز وجوه فرهنگی اخلاقی وزیبائی شنضاسی 
کار غافل بود . حال باید تلاش و احتمام کنیم که تعلیم و 
تربیت ما -- اخلاقیات و ذوقیات ماب هنر و ادییات ماس 
سنت‌ها وعادات‌ما_کتابهاونشریات: مابراساس قثه‌وبرنامه‌های 
منطقی و حساب شده‌ای » زمینه‌ها و موجبات استواری را 
برا ی‌تتویت فرهنگی واعتلای مقام شایسته زیبائی کار وعمل 
مها کند ‏ غافل تبلیه بو که یلیخ و میم ,و تربیت وجوم 
عاطفی کار شرورتا از فرهنگ علی ماباید نثأت و سرچشمه 
گرفته باشد تا بنتگی‌ها و بنیاد علاثق ملی و شوق و ذوق 
در کار زا به قدرکافی مستحکم واستوار کند. در این مقام 
ازنکته‌ایکه سزاوار توجه‌است"نمی‌شود به آسانی گذشت . 


نظام و ملاك ارزشهای معتوی و مادی کار باید به نحومنطقی 


اندیثه‌های رستایز ۰ ۱۸۳ 


در فوانین و مثررات و تیم گیری‌ها منعکس شود تابرآن 
بنا پاداش خلاقیت و بهره‌دهی کار و تلاش و سمیمیت در 
انجام وظیفه و نوآ وریهای فکری محفوظ بماند . در مجموع 
این اوضاع و احوال است که رقابت و مسابقه در انجام کار 
شرافتمندانه اوج می‌گیرد و اعتلا می‌یابد که همان خواست 
رستاخیز است . 


تعلیم و ثرببت و ثیروی کار 


نخست تصریح می‌کنيم که‌نظام تعلیم و تربیت فقط 
محدود به نظام رسمی تحصیلی نیست هر دستگاه و هرانجمن 
وهر موسبه و هر خانواده و هر کس که استعدادیادگیری 
وتعلیم دارد باید وظیفه مشخصی در نظام تعليم و تربیت به 
عهده داشته باشد بااین حال از لحاظ مسئولیتی که‌نظام عمومی 
تعلیم و تربیت در برگزیدن سياست‌ها و برنامه‌ها برعهده 
دارد تفیبر و تحوبل بنیادی که در اپن نظام باید صورت 
بگیرد بر عهده سیستم عمومی و رسمی تعلبم و تربیت است. 
هىگام تحولات سریع و انقلابی در علم و تکنولوژی» کار 
فکری , جایگزین کاربدی می‌شود . اگر در قرون گذشته‌از 
تربیت استادشاگردی می‌شد به نیروی کارلاژم‌ست‌بافت 
و درآن وضع‌نظام عمومی تعلیم و تربیت سولیتی بر عهده 
نداشت اکنون نظام تعلیم و تریبت مسئولیت جامع و کاملی‌در 
اعتلای استعدادهاوقابلیت کاراشانها بر عهده دارد. شُرورت 
و فوریتی که‌در بسطو توسعه نظامهای آموزشی احساس‌می‌شد 
غالب طراحان برنامه و مسئولان تعلیم و تربیت رامتوجه‌وجوه 
کمی تعلیم و تربیت نمود و بحث و رسیدگی آنها درباب‌رفع 











راه 





۴ خنی چند درباره نیروی انسانی و کار 


مشکلات و اصلاح. ناهماهنگی‌های کمی آموزش وپرورش 
متب رکز گردید . ولی مابخوبی آگاه هستیم که مسائل اساسی 
و کیفی درباب رابطه بین آموزش وپرورش با جامعه وهمان 
رابطه پا محصلان و رابطه بین تعليم و تربیت با معرفت‌افراد 
ورابطه متقابل بین حدفهائیکه وسول آن از نظام آموزش 
انتظار می‌رود و عدفهای بدستآمده هنوز لاینحل مانده‌است 
«قول محفقان پونسکو نعلیم و تربیت خود دنیائی است ضمن 
آنکه نیا زا دوز جود: مکی لفات باطا وهای 
منهوم است که میشود به ثام و مرنبه تعلیم و تربیت ورابطه 
آن با دنبای خارج ازخود و وظیفه عمده اصلی‌آن‌درپرورش 
اسانهای شایسته و خردمند و آگاه پی برد» انسان‌هائیکه 
طبیعت و ذاتثان بر اثر ابن پرورش و خردمندی وایف‌ای 
وظیفه خود دچار تحول می‌شود و زمینه را برای درجات 
عالی‌تر کاروفرهنگ‌مهیامی کنداین نظام‌برای آنکه جوابگوی 
احتیاجات دوران رستاخیز باشد باید تفکر و اندبشه کردن 
آموختن و پاددادن مطالب‌بشا گردنمایدوشا گردرا 
آورد که خوبئتن خوبش گردد و انسانی تام‌وتمام 

۰ قناطوز که بادآور شدیم تحصیل علم از مدرسه 
شروع نمی‌شود ودر مدرسه خانمه نمی‌بابد . آموختن برای 
زبستن شعار جاودان»ایست که هرکس وهر انجمن و هز 
موسبه پاید در تحثّق‌آن بکوشد. باید دانست تنهادردوره‌های 
رسمی تحصیلی نیست که میشود درجات‌عالی علمیکسب کرد. 
از راء خودآموزی و کتاب خواندن وتحقیق و تجربه باید 
این فرست و مجال را پهر کس داد تا بدرجات عالی علمی و 
فنی نائل شود . اگر نظام ارزشها و مسئولان امور نیم‌نگاهی 





اندیثه‌های رستاخیز ‏ ۱۸۵ 


باین مطلب داشته باشند مبلم باید دانست که مطالصه کردن 
و کتاب خواندن باب و رایج میشود . در این دوران که در 
مسابقه علم و تولید تدریجا علم‌از تولیدپیشی میگیردوبرپابه 
همین حقیقت موسبات بزرگ تولیدی راآزهایشگاههای 
عامی ام نهاده‌اند مسئولیت نظام آموزشی مادر قبال ترقی‌علم 
و فرهنگگ بیش‌از گذشته آشکار میگردد . در حیطه. همین 
احتیاج و ضرورنست که باید سیستم با سازمان موثری را 
جهت انتقال دانش و معرفت فنی بوجود آورد و فرهنگی و 
تعلیم و تربیت را در مسیر این تحول شگرف تکنولوژيك 
قرار داد . نباید انکار کرد علیرغم بکار گرفتن سرمایه‌های 
عفلیم در راه کستردن صنعت و تولید» نظام تعلیم و تربیت 
آثار آنرا در خود متعکس‌نکرده است. در اپن‌قسمت‌مخصوصا 
تا کیدمی کنیم که‌درعرصه‌پیشر فت‌فرهنگ مقام ومرتیه‌علوم‌انسانی 
حمپایه علوم طبیعی و تجربی است و شاید گزافه نباشد اگر 
علوم انسانی را از لحاظ زیر ,ساخت فرهنگی جامعه واجد 
مفام‌بررتری بدانيم . 





هدابت شغلی و کار آموزی حرفه‌ای 


هرک «کهوازد»نوزه تخمیلن اع از اراس .اقفر 
رسمی می‌شود باید آینده شغلی ومعاشی خویش را با توجه به 
استعدادهای خویش واحتیاجات مملکتی بداند ۰ همانطور 
کسانیکه بدلایلی توفیق تمام کردن تحصیلات را نیافته‌اند 
ضی کارند نیز باید باینده معاشی خویش مطمئن‌باشند 
منظور از هدایت شغلی آنست که درمجموعه نظام آموزشی 
و خارج ازآن رابطه محصلان و متقاضیان کار با دنیای کار 





۶ بخنی چند درباره ثیروی انانی و کار 


و توقعات فردی و اجتماعی معلوم‌و برقرار شود. بدیهی‌است 
هیچکس نمی‌تواند انتظار داشته باشد که در دوران رسمی 
آموزشی صاحب مهارت و تخصص ممینی بشود . این گونه 
تخصص‌ها را باید در دوره‌های کوتاه مدت ومیان مدت 
کارآموزی احراز کرد گوآنکه در برخی از ستگاههای 
دولتی و خصوصی چنان دوره‌هائی وجود دارد ولی ازلحاظ 
کلی باید گفت که سیستم کارآموزی جا افتاده وجامع نطور 
که انتظار می‌رود نیست . 


تکنولوژی و اشتغال 

دولت و سازمانهای خصوصی و سازمان ملل متحد 
ومن جبله دفتر بین‌المللی کار در خصوص توسعه تکنولوژی 
و آثارناخوشآیندی که در يك‌نواخت‌شن انجام کار و 
محدودشدن دايره اشتغال و مشکلات ناشی از کاربردآن‌باقی 
میگذارد اظهار علاقه و نگرانی کرده‌اند. بدوا باید گفت که 
بدون استفاده از تکنولوژی نمی‌توان تقسیم بین‌المللی کاررا 
بسود کشورهائیکه اقتصاد تك‌تولیدی و عقب مانده دارند و 
از این راه افزایش تولید آنها گاه موجب فقر بیشترمیگردد. 
نغیبر داد چون کاربرد تکنولوژی است کهمالابه‌تنوع,خشیدن 
تولید منجر میگردد و فرضیه غیر منطقی «هزینه تطبیقی با 
ترجیحی» (/0909۳۵۱۷66۵۵) ) را بی‌ارزش و 
باطل می‌کند . بموجب این فرضیه مللی که به‌اعتبار سنت‌ها 
و تجارب خویش بکارهای یدی مشفولند باید کما کان بهمان 








کارهاوتولیدات‌سنتی‌بپردازند زیرا استعداد وتجربه نها اجازه 
نمی‌دهد که درپرداختن باموری غیرازآن‌که‌ستلزم کاربرد 


اندیههای رستاخیز ۰ ۱۸۷ 


تکنولوژی و معرفت فنی است خود را گرفتار کنند ومتقابلا 
مللی که در درجات عالی‌تر اقتصاد و پیشرفت قرار گرفته‌اند 
باعتبار تجاربی که در کاربرد تکنولوژی وارتقاء بهره‌دهی 
کار دارندبتولید وسائل وبازار کار اقدام نمایند . 

موافق این نظریه اصلح آنست که از راه مراوده‌ورابطه 
تجاری این دو دسته از ملل احتهاجات یکدیگر رارفع کنند 
و نفع ودر آمد معتولی را در اين رابطه تجاری کسپ‌کنند. 
بیهودگی و بی‌پایگی اين تلوری از آنجا پیداست که‌بدلیل 
آنکه دو طرف معامله از لحاظ بهره‌دهی کار در مرتبه‌مشابه 
یکدیگر نیستند سودیکطرف‌بحاب زیان‌وفقر طرفدیگرتامین 
خواهدشدوعتب‌ماند گی اقتصادی‌طرف زیان‌دیده‌همچنان‌پاب رجا 
خواهد ماند . ما دلایل دیگری‌را دررداین‌تظریهن کرنمی کنیم 
چون اینمتاله حوصله آنرا ندارد . بااین شرح جای تردید 
نمی‌ماند که تکنولوژی را باید مورد استفاده قرار داد و 
اسولا رسالت تاریخی تکنولوژی آنت که انسانها را از 
بندگی‌تولید آزاد کندو خستگی کارراازبین ببردو بهره‌دهی 
کار را ترقی و اوقات فراغت را افزایش دهد وضمن آنکه 
قیمت تولید را ارزانتر میکند قیمت کار (مزد یاحقوق) را 
بالا برد . 

بدیهی است تکنولوژی که ملازمه با ترقی بهره‌دهی کار 
دار از مقدار کار زنده در تولید کال می‌کاهد واين از 
مصنات کاربرد تکنولوژی است . بقول یکی از دانشمندان 
انگلیس اگربحرانهای اقتصادی وقفه‌ای در کار تولید ایجاد 
نکند و دامنه تحقیق علمی ء توسعه لازم‌راپیدا کندازهم| کنون 
میشود پیش‌بیتی کرد که در سال دوهزار وبا عنایت به‌جمعیت 


۸ بخنی چند درباره ثیروی انسانی و کار 


آنروز دنیا ساعات کار در هفته به ۱۲ ساعت, تقلیل خواهد 
یافت. آیا معنی این بیان آنست که اکثر مردم دنیا بیکار 
خواهندشد پا آنکه اوقات کار به اوقات زنده فراغت مبدل 
خواهد شد . ازین استدلال وعنابت به خاصیت تکنولوژی 
میشود استنباط کرد که تکنولوژی پمثابه سیلی است خروشان 
که اگر از لحاظ شرایط مناسب‌اجتماعی برای کاربرد آن 
قدبیری نشود و اوضاع واحوال اقتصادی همگام با توسعه 
تکنولوژی اصلاح. نگردد تتایج حاصل خوشایند نخواهد بود 
و شر که خود آفریننده و بکاربرنده تکنولوژی است مانع 
ورادع توسعه آن خواهد شد. 

اگر درمسیر سیلی که‌زندگی السانهارا به‌نابودی میکشد 
سد بسازيم طبیعتا په جای تخضریب ؛ آبادانی لصیب 
مردم خواهد ساخت بهمانگونه اگر درکاربرد تکنولوژی 
ضروربات اجتماعی و اقتصادی مد نظر باشد فرست‌های 
بسپار برای کثف مجهولات عدیده و اعتلای فرهنگگ‌بست 
خجواهد آمد و ابن به غیر از ارمغانهاشی است که در راء 
افزایش مایه‌های معاش و رفع نیازهای زندگی هردم اززانی 
میدارد , 

ولی درباب اوضاع و احوال فعلی و متام تکنولوژی 
باید گفت که جز در مواردیکه استفاده از تکنولوژی مدرن 
اجتناب ناپذبر وضروریاست در سایر موارد باید الگوهای 
مناسب سرمایه گذاری و تلفیقی ازمکانیزاسیون و صنایع و 
شیوه سنتی تولید انتخاب کرد تا هم اشتغال وتولید سنتی 
مواجه با دشواری واز هم گسیختگی نگردد وهم توده مردم 
در صرتبه تاژلی از بهره‌دهی کار وناا گاهی از کاربسرد 


اندیشه‌های رستاخیز ۰ ۱۸۹ 


تکنولوژی ساده باقی نمانند . درین‌باب موسسات تحقیقاتی‌و 
سازما نهای‌بین لماللی‌مطا لعاتارژنده‌ای کرده‌اند که خوانندگان 
و علاقمندانرا به خواندن آنها حوالت میدهم. گزارش 
کنفرانس جهانی اشتغال و اعلامیه اصول کلی اشتفال درین 
باب,قاپل فک است: 
در دنیای پیثرفته دریافته‌اند که‌تکنولوژی موجب 
ساده شدن و مکرر شدن انجام کارهای جزئی میشود. وازین 
جهت کارگران احساس وازدگی و خستگی و تنبلی در کار 
می‌نمایند ۰ سخه‌ای که برای علاج درد میدهند آنست که 
کارگرانرا در هر موه تولیدی به گروههای مختلسف 
بر حسب احتیاج,تولید تقسیم نمایند و هر گروه کارمتصدی 
قست معینی از تولید شوددرین گروههای کار تقسیم کار 
شکل کلی‌تری خواهد گرفت و در نتیجه اعضای هر گروه 
جریان تولید را تحت نظر خواهند داشت واز خستگی‌های 
ناشی از تکرار جزئیات کار خلاصی خواهند یافت- سخه 
علاج یاد شده نسخه یا داروی عام نیست و محققان برای‌رفع 
مشکل به تحفیقات وسیع خود ادامه میدهند (اینهم یکی از 
عوارض تکنولوژی انت که مالا رفع خواهد شد) ولی‌مهم 
آنست که یادآور شویم اگر در سیم مدرن تولید يك‌نفر 
متصدی تولید فقط باکنترل تابلو نرماندهی ۰ باصطلاح 
احساس ختتگی میکند 
چار ءنخستین آنست که متصدی مذ ءر به تکنولوژی کستگاه 





کار بکنواختی انجام میدهد واژ 





زبر فرماندهی خود آشنائی کاما .فته باشد و همان داتش 
به طرّز عمل دستگاه » رافع :دار زیادی از خستگی وی 
خواهد شد . دیگر آنکه شا 





۵۶ بخنی چند درباره نیروی انسانی و کار 


دلپذیر باشد ورابطه بین‌اوقات کارو اوقات‌فراغت‌وچگونگی 
استفاده خلاق از اوقات فراغت معلوم و مشخص باشد باز هم 
مقداری دیگر از خستگی کار تقلیل خواهد یافت واین 
مطلبی است که به بحث و رسیدگی کافی احتیاج‌دارد.تجارب 
ومطالعه روزانه, ما رامتقاعد میکند که دلپذیریو مطبوعیت 
اوقات کار طبیعتا منجر باستفاده خوب و خلاق از اوقات 
فراغت میشود . بخاطر بياوريم هم اکنون یك سوم 
اوقات شبانه‌روز جزء ساعات فراغت است و طی سی وچهل 
سال آینده عده ساعات فراغت به چندبرابر ساعات فعلی بالغ 
خواهد شد. در چنان اوضاع و احوالی اگر اوقات فراغت 
به بطالت بگذرد بععنی نابودی بشر است ولی اگر برای 
استفاده درست و موثر ازین اوقات نقشه و برنامه‌ای علمی و 
فرهنگی پیش‌بینی شود و اوقات فراغت مکمل ساعات کار 
گردد آنوقت دامنه و دائره معلومات و دانش بشری و کاربرد 
نتایج آن بمرتبه‌ای توسعه خواهد یافت که با جرئت میشود 
گفت طی پتجاه سال آبنده بهره‌دهی کار برابر حاصل کاز 
هزار سال گذشته خواهد شد. بی‌پایه نیست اگر ادعا کنیم 
آنچه در آینده اهیت پیدا مبکند طراحی برنامه جهعت 
استفاده‌خلاق از اوقات فراغت و نه‌از اوقات کار خواهد 
بود. گو آنکه در وضع کنونی نیز چنین اهمیتضی احساس 


سباست جمعیت 


شاید بنظر ریب بیاید اما بااطمینان خاطر باید گفت 


نقر و عقب ماندگی موجپ افزایش بی‌روبه‌جمعیت است 





اندبثه‌های رستاخیز ۰ ۱٩۱‏ 


نه افزایش بی‌روبه جمعیت موجب فقر و اين مطلبی است که 
در کنفرانس جهانی اشتفال که بین چهارم و هفدهم ژوئیه 
سال جاری در ژئو برپا بود نیز مورد تاکید شد. ضمن آنکه 
اشافه ميکنیم که افزایش جسعیت همیثه مخل پیشرفت و 
نتیجه فقر نیست . 

زاد و ولد جبران کننده طبیعی مررگفومیر است آنجا 
که دست انسانی و نه اندیشه و فرهنگ تکامل یافته وی‌چرخ 
تولید را بگردش می‌آورد لاجرم به‌دست‌هائی هر چندضعیف 
باقّد احتیاج فراوان‌اخناس مشود حال اک بملت وبائل 
مکانیکی مانند توسعه بهداشت از مقدار مرگ‌و میر کاسته 
شده‌است لزوما نمیشود گرایش طبیعی زاد و ولد را نیزتوسط 
اقدامات مکانیکی کنترل کرد. 

تجربه‌های عینی و واقعی نثان میدهند که تنهاوسیله 
طبیعی کنترل جمعیت » ترقی پایه‌های اقتصاد و معاش و 
فرهنگگ جامعه است . 

مضافا درین وضع تکنولوژی , جای ارکان و 
اعضای طبیعی بدن را میگیرد - خانواده‌ها بدلیل داشتن 
درآمد کافی و زندگی مطمّن از ضرورت طولانی شدن 
ره تعلیم و ترییت بیمی ندارند و جوانان با آسایش خاطر 
بد آموختن ادامه میدهند و در نتیجه سن قانونی کار کردن 
بالا میر ود. به‌علاوه توسعه اشتغال‌زنا ن و رفع احتلاف بمن 
ژن و مرد در برخورداری از مزایای اشتغال واشتغالات مفهد 
ذهنی و انواع سرگرمیها عملا افزایش بی‌قاعده جمعیت‌را 
مانع خواهد شد البته حقایق و واقعیات مذکور تناقضی‌با 
پرنامه‌های «تنظیم خانواده» ندارد وٍ اسول تئوريك وعملی 


۳ خنی چند درباره نیروی انسانی و کار 


این برنامه‌ها راباید در محل‌اجتماعات کارگران ‏ و کشاورزان 
و سازمانهای مربوط بدانها تثریح و تبیین کرد. 


سیاست‌های اقتصادی اثتغال 


چون اشتغال در اثر اجرای طرحهای متنوع صنعتی 
وتولیدی و خدمات حاصل میشودبنابراین سیاست عمومی 
سرمایه گذاری در جهت توسعه اشتغال واجد اهمیت بسیار 
است .بدیهی است سیاست مذ کور شامل تصمیمات کلی دولت 
در زمینه اعتبار و پول و مالیات و قیمت‌ها و قدرت‌خربد و 
درآمدها و مقررات حمایتی و تجارت خارجی و تقوبت 
سیستم تولید و توزیع کالاهای عمده مورد احتیاج و اناد 
پیمانهای ناحیه‌ای در زمینه همکاربهای اقتصادی و تنوع 
بخیدن به فعالیت‌های تولیدی و الگوهای اشتفال و تقلیل 
اختلاف بین قدرت مصرف شهری و روستائی و جز آنها 
میشو د. درین بحث وارد جز ئیات‌امر نميشويم زبراهم احتياج 
ب» تفصیل دارد و هم بانداژه کافی در محافل و سازمانهای 
بین‌المللی و ملی از جمله کنفرانس‌توسعه و تجارت و دفتثر 
بین‌المللی کار و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد 
مورد بررسی و مطالعه شده است که شابد خوانندگنان از 
آنها بی‌اطلاع نباشند . فقط نکته‌ای را که باید بادآوری 
کرد آنست که تمام سياست‌ها و برنامه‌های اقتصادی باید 
طوری طراحی و بر حسب مورد اصلاح شوند که لطمه‌ای 
به توسعه اشتفال نزنند و از آن جمله سیاست‌های ضد تورمی 
درهیچ وضعی وشرطی مخل ومانع این توسعه نگردند لب 
مطلب همائست‌وبس ۰ 








اندیشدهای رسناخیز  ۱٩۹۳‏ 
نظیم‌اداری 


چون درین‌مقاله اثاره کوتاهی به قوانین و مقررات 
و لزوم انعکاس ملاك‌های بهرمدهی کار در قوانین ومقررات 
شد و بدلیل آنکه رفاهیت و تکامل نیروی انسانی یا قوه 
فعاله جامعه بمقدار زیادی تابع چند و چون‌فعالیت نظم‌اداری 
است و این نظم تعیین کننده برخی ارزشهای مادی و معنوی 
است ازین لحاظ توضیح مختصری درین باب لاژم بنظر 
مپرسد .دستگاه اداری را می‌شودبعنوان دستگاه یا عامل 
ممیزی و نظارت کلیه فعالیت‌های جامعه تلقسی کرد 
1 ۶ ۶00زطناه) _ و تمام فعالیت‌های جامعه را 
میشود تصود با وجوه مورد ممیزی ونظارت اطلاق نمود 
۳ 0۶ ۵9604 بهعبارت دیگر دستگاه اداری 
با ممیزی فعالیت‌ها ۰ مشول اعمال حاکمیت و انتخاب 
سياست‌ها و گرفتن تصمیماتی است که انجام تمام آنهاموجب 
اجراء درست و توسعه فعالیت‌های جامعه «مقصود و موردنظر 
همیزی» میشود مثلا سیاست و برنامه توسعه صنابع سنگین 
را دستگاه ممیزی و نظارت یعنی دستگاه اداری انتضاب 
می‌نماید -- توجه داریم که صنایع سنگین و بهمان نحو سایر 
فعالیت‌های تولیدی واجد صفت و خاسیت عینی و واقعی 
است ولی ممتازترین و بهترین سیاست‌ها و تصمیم‌ها دارای 
خاصیت و وجه ذهنی است زیرا بهر حال محصول فکر و 
نديشه متصدیان امر وانسانها است . 
درین وضع هر قدر مضمون و محتوای تصمیمات و 
سياست‌ها ۰ روشنتر و علمی‌تر منعکس کننده نیازهای وجوه 
مورد نظارت یعتی فعالیت‌ها باشد و بوجه نیکوئی زمینفه 


۴ بخنی چند درباره نیروی انسانی و کار 


پیشرفت فعالیت‌ها را مهیا کند بهمان اندازه این‌گونه 
سياست‌ها و تصمیمات موثر و مفید واقع میئوند و ممد 
اجرای درست طرحها و فعالیت‌هامیگردند در غیر این‌سورت 
چنانکه همه ميدانيم تصمیمات‌و ستورهای اداری (وجودی 
برای خود میشوند) که پیشرفت کار را کند و مختل‌میکنند, 
پس قبولميکنيم کهتصمیمات و سیاست‌های اداری باید 
دقیقا از ضرورت‌ها و تحولات عینی پیشرفت و متتضیات 
فعالیت‌ها تبعیت کنداماميدانيم که طبیعت و خواص‌فعالیت‌ها 
یکسان نستدد و از طریق يك قانون و يك تصیم که‌منعکس 
کننده طبایع و ممیزات گوناگون فعالیت‌ها نیست و وجوء 
اختصاصی هر فعالیت را در خود منعکس نمی کند » نمیشود 
ژمینه مناسبی را برای پیشرفت فعالیت‌ها مهیا نمود - توجه 
داشته باشیم که شرایط لاژم فی‌المثل برای توسعه تعاونیها 
وتوسعه صنایع سنگین و گسترش کار آموزی حرفه‌ای و 
حمایت حقوقی و فضائی مردم و تامین بهداشت و درمان 
و تحول نظام و تربیت و حمایت از نیروی کار وجز 
آنها تا چه مقدار از یکدیگر ممتازند ولی قوانین ومقررات 
بی‌در این‌باب احکام یکسان کلی را مطرح میکنندکه 
امتبازات و اختلافات وجوه توسعه فعالیت‌ها احکام مذکور 
را متاثر نکرده‌اند. در وجه رابطه متقابل و منطقی و 


انتخدام 





_بین تصمیمات و ضرورت‌های پیشرفت 
است که ملاكهای دقیق عامی بمنظور تعیین ارزش کار و 
بهرذدخی کار :و پاداش/ کازه و بوناعه "کار اف .ا 
کارمندان باید بوجود آبد و دستگاه اداری از دستگاهی‌معطل 
و بی‌هدف بدستگاهی موثر و مطبوع بدل گردد . درست‌نیست 





اندیشه‌های رستاخیز ‏ ۱۹۵ 


که مدرك تحصیلی از مهمترین‌ضابطه‌های اشتغال باشد وتجربه 
و کسب معرفت و دانش کار و نوآوریهای فکری بی ارچ‌و 
قیمت شوب هر دستگاه و موسبه وانجمن اعم از دولتی‌با 
غیر دولتی باید پرورش دهنده شخصیت‌ها. و برآورفد» 
نوقعات و آرزوهای انسانهائی باشد که تعهد خدمت کرده‌اند 
لذا اصلاح عمیق و علمی نظام اداری در رفع مشکلات و 
تامین نیروی انسانی و تحثق متصود می‌باید از مقام معمسی 
برخوردار باشد . 


برنامه‌ربزی نیروی انسانی 


بادآ وری روش‌های برنامه ریزی نیروی انسانی بحث 
رابدرازا میکشدو بنابراین تنها بذکر کلیاتی پیرامون این 
برنامه‌رپزی بسنده میشویم . 

برخی از صاحب نظران بر آنندکه برنامه‌ریزی‌نیروی 
انسانی مکملی است برای برنامه‌ربزی های توسعه‌اقتصادی‌ولی 
بنظر نگارنده باآنکه هدف‌های‌اصلی توسعه ملی از راه‌تنظیم 
برنامه‌های توسعه اقتصادی شکل و صورت واقعیت بخود 
میگیرد (همانگونه که‌پیش از این هم اشاره شد) برنامه‌ریزی 
نیروی انسانی یکی از برنامه‌های اساسی و زیربنائی هربرنامه 
توسعه اقتصادی است . جامعتر و شاملتر باید گفت که 
برنامه‌ریزی نیروی‌انسانی‌واستفاده منطفی وموثر ا استعذادها 
و قابلیت انسانی » خود تعیین کننده شناخت‌ها و خصوصیات 
برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی و فرهنگی است . 

جمعیت کثور ما ازحدود ۳۵ میلیون نفر در سال‌جاری 
به حدود 2۱ میلمون نفر در پابان برنامه شثم بالغ خواهد 


۶ بخنی چند درباره نیروی انسانی و کار 


شد . پیش‌بینی میشود درجه فعالیت (نسبت جمعیت فعال‌به 
تمام جمعیت) از ۲۸[ به حدود /۲٩‏ بالغ شود - توجه 
داشته باشیم که درجه فعالیت در برخی ممالك‌بهحدود 8۰ 
میرسد از آن میان حدود ۷۰/زنانی که درسنین کارکردن 
هستند بکار مشغولند - دلیل عمده کم‌بودن درجه فعالیت‌در 
کشور ما جوان بودن جمعیت و درجه پائین اشتغال زنانست -- 
بهر تقدیر درباب اشتغال زنان باید وجوه فرهنگی و سنتی 
امر و تقلیل اختلاف بین شهر و ده و بین مناطق کشور و 
هم‌چنین مطبوع و دلیذیر بودن‌کار و بخصوص زیبائی‌شناسی 
کار مورد مطالعات و 

در پایان تااکید وتصریح‌می کنم که حز: 
ایران د راعتلای مقام کار و نیروی انسانی و ارتقاع مرتبه 





نات وسیعی قرار گیرد. 








بهره‌دهی و موثر بودن کار و تحول در نظام تعليم و ت 





و اشاعه فرهنگك و ترقی درجه هوشیاری اجتماعی و ترغیب 
شوق و ذوق مردم در عرصه وسیع کار میهنی مسئولیت‌عمده 
و بزرگی برعهده‌دارد که در شماربرترین مقاصد ملی توفیق 
و افتخارآمیز و در متام 





در انجام آن بسی غرورا 








شرف انسانی است . 


احمد حامی 


راه‌های ابر اد‌در گذشته وآینده 
۳ 


راه (۱) وسیله‌جابجا کردن ثروت است ؛ فرآورده‌های 
کشاورزی و صنعتی را روی راه از جای تولید به جای‌مصرف 
میبرند . راه تنها از دید اقتصادی ساخته نمیشود» از راه‌برای 
جابجا کردن سربازو جنگ افزار در جنگ و برای‌جهانگردی 
هم بهره گیری ميشود .. 

امروزه راه شالوده گسترش اقتصادی هر کشور است. 
تنها با داشتن يك شبکه راه خوب میشود کشاورزی وصنعت 
کشوری را گسترش داد . 


از دیدباربری راه‌ها سه جورند : زمینی» دریایی,هوایی 





راه‌زمینی : زمین درازو باریکی‌ست که , از روی 
مشخصات فنی معین برای غلتیدن چرخ ارابه‌های سافر و 
بار کش ویژه ساخته شود. بسته به بار چرخی که روی راه 
میفلتد » راه ارابه‌رو است یا راه آهن, راء درون شهمر 
خیابان (۲) و راه بیرون شهر جاده نام دارد. 

کارشناسان ؛ سده نوزدهم را سده ریل نام گذاشته‌اند » 
پس باید سده بیستم سده راه نام گذاری شود؛ زیراهم| کنون 
بیش از دویست میلیون خودرو در جاده‌ها و خیابانه‌ای 





۱ - واژه‌های راء, رفتن, رود ۲۵80 انگلیسی» ۳0۷186 فرانسوی 
از يك ریثه‌اند. 

۲ - خیابان ازدوپاره خی < خودآبیا نشتاب وآبان‌ساخته‌شده‌است . 
خوی» خیو» خیوه؛ خی بهمعنییآب‌دهان‌وعرق‌بدن‌هم آمدهء‌است. 





۸. راههای ایران در گذشته و آینده 


کشورهای جهان میغلتند . 

از دهه سیم سده نوژدهم کساختن راه‌آهن آغاز شدو 
گسترش یافت ۰ چون کارشناسان نتوانستند نیروی بخار را 
به‌روشی باصرفه .درساختن خودروهای کوچك بکاراندازند. 
ازاین‌رو راه‌سازی از یادرفت و راء‌آهن یکه‌تاز میدان‌پاربری 
گردید . پس از آنکه موتور احتراقی ساخته شد» آنرا برای 
راه‌انداختن‌ارابه‌های کوچك بکار انداختند و ساختن‌ارابه‌های 
موتوری گسترش‌یافت و در جنگ جهانیی یکم به شمار زیاد 
آنرا به میدانهای جنك‌بردند. پس از جنگ ؛ ارایه موتوری 
برای باربری و مسافربری بکار افتاد و به اندازه‌یی پیشرفت 
کرد که کارشناسان گفتتد : «دوران راه آهن سپری شده 
است». این گفته‌درست‌نبود, زیرا اختراع‌های نو اختراع‌های 
کهنه را از میان نمیبرند بلکه آنهارا کامل میکنند. امروزه 
برای ارزان‌شدن هزینه بار کشی ۰ بارزیادرا در راه‌دوز با 
راهآ هن و بار کم را در راء کوقاهباً بار کش موتوری‌میبرند. 

نباید پنداشت که راهسازی‌از ابتکارهای تازه است . 
راسازی با پیدا هدن تمدن آغاز شده است . ساخته شبن 
چرخ ۰ بزرگترین کامیابی دوران باستان بود . پیش از 
ساخته شدن چرخ , بار را آدم‌ها و چارپایان میبردند » پس 
از ساخته شدن چرخ» بردن بار به کشیدن آن تبدیل‌یافت. 





در دوران باستان » ایرانيان در ساختن زاه پیشروبودند. 
برای سازمان دادن به کشور پهناور خود ۰ راههای خوب 
داشتند و خبر را در کوتاه‌ترین زمان میرساندند . نمونه‌های 
شگفت‌آور آن د«راء شاهی» و «راء ابربشم» و روش خبر 
رسانی با آتش فروزان است . 


اندیشه‌های رستاخیز ‏ ۹۵۵ 


هرودت تاریخ ویس پونانی » در کتاب پنجمش از 
«راه شاهی هخامنشی» چنین نوشته است : 

این راه از جاهای آباد و امن میگذرد و در سراسر 
راه کاروانسرا ساخته شده » ازلیدی (آناتولیی باختری‌ی 
امروز).به فریکی ۳361 ریش مرونی‌ی آمیتای 
کوچك) درنود وچهار فرسنگ و نیم راه. یست کاروانسرا 
ساخته شده و راه از فریگی به کنار رودهالیس 1161578 
(فزل ابرماق امروزی) میرود" : در آنجا کاروانها برای 
گذشتن از رودهالیس ناچارند از دروازه‌بی ب پ 
پادکانی‌زورمندنگهبانی‌ميشود. در کاپادو کی ذع01 1۵0080 
(بخش خاوری آنسیای کوچك) راه از کنار رود هالیس 
آغاز میشود و از آنجا به مرزکیلی‌کی 1111161 (اطنه 
امروزی در رشته کوه‌تاوروس 1811۳08 یکصد و چهار 
فرسناك (۱) است که کنار آن بیست‌وهفت کاروانسراساخته 





شده » در این مرز کاروان‌ها ناگزبرند از دو دروازه که 
با دو پادگان نگهبانی میشوند بگذرند . پس‌از گذشتن ازمرز؛ 
کاروانها در خاك کی‌لی‌کی ؛ پانزده فرسنگ و نیم رای 








۱ - فرسنگ که پرسنگگ و فرسخ نیز گفته میشود؛ واحد طول راء‌بوده 
است. باید چنین‌بوده‌باشدکه» برای شناسایی. راه» در جاضای 
معین پاره سنگگ کارمیگذاشتند ومیشمردند» يك پاره سنک: 
کر 1 9 
شده است . 
میل درفارسی و انگلیسی و زبانهای دیکر یکی‌هستند . درزاء 
های بیابانی وکویری برای راهیابی» میل میساختند مانند: 
میل ساربان در اصفهان ۰ میل نادری» میسل‌خسروگرد در 
سبزوار میل‌سنگگ بست‌در جئوب مشهدو جزاینها: 





۶۰ راههای ابران در گذشته و آینده 


را که کنار آن سه کاروانس| ساخته شده. می‌پیمایند . راه 
شاهی در دامنه چنوبیی رشته کوه تاوروس به آربیل و از 
آنجا از راه رودزاب (زهآب) به تنگه ملاوی (۱) وازآنجا 
پس از گذشتن از روی پل دختر به شوش میرسد, 

هردوت نوشته‌است : ازساردپایتخت لیدی تاشوش پابتخت 
حخامنشی ۰ در کنار راه شاهی پکصد و یازده کاروانسرا 
ساخته شده است . کاروانهااین راه را سه‌ماهه به آسانی میس 
پیمابند. از ساردناافسوس 1001168108 کنار خساوریی 
دریای اژه, سه‌روز راه است . ساختن » نگهبانی ونگاهداری‌ی 
دو هزار و پانصد کیلومتر راه شاهی برای ایرانیان زمان 
داریوش پکم (که در سال ۵۲۱ پیش از میلاد به پادشاهی 
رسید) سرافرازیی بزرگی بود. پیش از داریوش یکم , 
کاروانها در تکه‌هایی از این راء آمد و شد میکردند ؛ 
توانابی‌ی داربوش یکم و ایرانیان زمان او از نکه‌های‌کوره 
راء و جاهاپی که راه نداشت » راء شاهی‌ی بیست و پنج 
سده پیش ساخته شد. 

راه شاهی؛از بیرون شهرها میگذشت تا نگهبانی‌ی 

دشوار نباشد و به نیروی زیاد نیاز نداشته باشد (۲) . 


"۷ 





۱ - واژ مل» به‌کردی نام گردن است. در جفرافیابرای گردنه‌وبشمو 
کنل بکار میرود مانند: 
مله مس (مله + مس < گردنه بزرگ)میان صحنه وسنقر»ملایر؛ 
ملاوی‌و گردنه مله‌فلفلی (میان‌برازجان و کازرون |) مله پلنگان 
در جوانرود و جزاینها: 

۲- گذراندن راه‌ازبیرون شهرها ازآن‌روبوده‌است که با ورش‌مردم 
شهرها _یاافتادن شهرها ‏ بدست‌دشمن,راه‌سته‌تشودوبرای‌آمده شد 
نیاز به گنشتن ازدرون شهرها نباشد. 


اندیشه‌های رستاخیز ۳۰۹ 








راه شاهی 


بیثتر اين راه از کوهستانهای سخت میگذشت , با آنکه 
برای کوه‌بری جسم سوزانداشتند » اراده ابرانیان زمان 
هخامنشیان و تلاش زبادشان در ساختن راه شاهی کارشناسان 
راهسازی امروز را به شگفتی انداخته است . در تکه‌هصای 
کوهستانی » کندیی راه‌پیمایی حساب شده بودو کاروانسراها 
از یکدیگر سه تا چهار فرسنگگ دور بودند . تا جایی که 
تاریخ نشان میدهد » راه شاهی نضتین راه بزرگ ساخته 
شد در دوران باستان بود. چون از درون شهرها نمیگذشته, 








شورشیان و کشورگشایان نمیتوانستند از آن برای رسیدن‌به 
هدف خود بهره گیری کنند. 

هردوت نوشته است که : در جهان هیچ‌چیز تندروتراز 
«پيك‌های شاهی» نیست زیرادر هر کاروانسرا چابك‌سواران 
ورزید بر گرده اسبان تندرو » چشم به راه رسیدن‌پيك‌شاهی 








۳ راههای ايران در گذشته و آینده 


هستند تا پیام برسد و آنرا بگیرند و به تاخت به کاروانسای 
دیگر برسانند و فر .آنجا آثرا بمچاباقسواران‌آماده دیگری 
که چشم به‌راه رسیدن پيك‌اند بدهند . تنها به این روش 
دوهزار و پانصد کیلومترراه شوش تا ساردده روزه ؟ پیموده 


شود 
راه‌ابرشم (۱) - سی‌مات‌سین 151۷ - ۷۲۸[ 51 


تاریخ نوبس چینی که تاریخدانان باختری‌او را هرودت 
چین نام‌داده‌اند (در سال ۸۳ پیش از میلاد مرده است) از 
خود تاریخی بجا گذارده که , در آن از راه ابريشم چنین 
نوشته است : 

ووتی ۱۷۱-11 خاقان چین . خواجه حرمسرایش 
چانك‌تین 110 1861876 را برای جستجو به سفر 
ترسناکی به سوی باختر فرستاد . او با غلامش‌به راه افتاد و 
پس از گناشتن از استان کانسو هاگ - 1587 به‌سرزمین 
هون‌ها رسه دو نزديك به ده سال نزد خان‌هون‌ها ماند و با 
زیرکی و تیزبینی کنجکاوی کرد و چند و چون زندگیی 
اجتماعی » به ویژه وضع اقتصادی و امکان بازرگاثی کردن 
با کشورهای باختری‌ی چین را بررسی کرد و سپس از راء 
فرغانه به چین گریخت . پس از برگشتن» نمیدانست کهخاقان 
۱ - برخی از نویسندگان آلمانی,میگویند که ریشت هوفن 
( ۱۸۳۷ تا ۱8-۵) دانشمندآلمانی » نام‌ابریشم‌رابر 

این راء گذاشته است. این درست نیست» اززمان پاستان‌این‌راء 

نام راء ابریشم نامیده میشده است. خرابه پلپاستنیابریشم, 


در دشت جوین د رراه ابریشم هنوز بجامانده است. راء‌ابریشم. 


مانتد راه شاهیی هخامتشیان یاراههای رومیانما 
پلکه کاروان‌روبود . 











راه ابریشم 





۴ راههای ايران در گذشته وآینده 


چین » که او را فرستاده بود هنوز زنده است یا مرده . 

گزارش او به دربار خاقان نتیجه‌اش این شد که » در 
سال ۱۲۳ پیش از میلاد او را به فرماندهی‌ی لشکری‌به‌سوی 
باختر روانه کردند . او پس از گسترش قدرت چین در 
سرزمینهای باختری,راه بازرگانیی چین را با آنجا با ز کرد. 

بازرگانی‌ی چین‌با کشورهای:اختری‌یش کم کم گسترش 
یافت تا آنجا که : بسته‌های بزرگ ابریشم چین پس از سه 
سال و پیمودن بیش از ده هزار کیلومتر راء به روم مپرسید 

راه‌ابریشم ازدر وازه‌یثم 840[ (غربت 6۵۱16 

بمچینی ها[ ), آغاز ميشد واز تورفان (راء شمالی) و ختن 
(راه جنوبی) به کاشغر میرسید واز آنجا به سمرقنه و از 
سمرقند به مرو و بلخ‌میرفت وازشمال ایران به آسپای کوچك 
وروم میرسید . ختن باستائی » شهری اسرار آمیز بود ک: 
چینی‌ها آنرا بوتین 1168 - ]7 با شهر خاوری 
مینامیدند . 

از کاوشهای . سراورل‌اشتین 56615 ۸۲61 
خاورشناس بهودی هنگری که انگلسی شده بود و برای 
پیشرفت سیاست انگلستان کار میکرد و فرانسوبان چنین 
برمياید که ۰ جای آن شهر باستانی در هفت کیلومتری‌ی 
خاور ختن امروزی بوده است . در ختن که پس از گذشتن 
از کویر » نضتین شهر بزرگی و آباده بوده کالای‌هندوستان 
داد وستد ميشد . 

راء شمالی که‌از تورفان میگذشت کمتر کاوش شده‌است 
و اگر پس از جنگ جهانی دویم کاوشی انجام یافته‌نویسن 
از آن آ گاهی ندارد. هر دو راء‌در کاشغربه هم‌میرسیدند و 






اندیشدهای رستاخیز ‏ ۲۰۵ 


آنجاء راه اپریشم به سوی فرغانه میرفته است . 

گذشته از اين » میان آن دو راه » راه دیگری هم 
بوده است . سفر کردن از چین (ازدروازه یشم در دیوار 
چین) تا کاشغر ۰ از راه تورفان (راه شمالی) هشت هفته, 
وازراه لولان7ه1 تام و وایلی ۱۷۵۲-18۷ هفت 
هفته به درازا میکشیده » دس فرغانه کالاها را میفروختند ؛ 
يا آنرا با کاروان دیگری , از راسمرقند و مرو وشمال 
ایران به پالیمرد رآنیای کوچك میبردند و یا از مروبه بل 
به‌هرات به‌نیشابور واز آتجابه آسیای کوچك میفرستادند. 
کاروان‌ها از راء دره خلم و سمنگان و اندرآب به 
هندوستان میرفتند . 

بهتر است دنباله راه ابریشم را همراه حکیم ناصبر 
خروعروی (4۱2 یزدگردی) برویم .او در سفر خود به 
مکه » از مرو. سرخس, نیشابور ۰ جوین . داعفان » سمنان؛» 
خواز ۰ آفریدون (آپرین امروز) » ری » قروین . خزرویل 
(هرزویل امروز » نزديك منجیل) » خندان » سمیران 
(سیردان‌تارم) سرآب .اوجان (او گان » بستان آبادامروزی) 
تبریز » مرند » خوی و وان گذر کرده » به آسیای کوچك 








رفته است (نگاه کنید به سفرنامه ناصر خسرو). 

جادارد از برج‌های (۱) خبر رسانی هم گفته شود - 
آنهایی که در دشت‌های ایران ء دنبال راه‌های باستانی سفر 
میکنند ۰ به تپه‌های دست ساخته‌یی برمیخورند که دنبسال 





۱ - واه بر که شکل‌کهنه‌آن بر که‌است‌واژه آریانیست که‌درزبانهای 
اروپایی» بورگ گفته میشود مانند: 
حاعبو رگگ» ادینبورگه, گنه‌بو رگ ما گدبو رگ: 


۶ راههای ایران درگذشته و آینده 


هم‌اند ودوریی آ نهاازهمدیگر يك اندازه است . نزديك‌ترین 
این تپه‌ها به تهران » تپه‌هائی هستند که ازری (نزديكفیروز 
آباد امروز) به سوی خاور از شمال ورامین به ایوان‌کی 
میروند ۰ وبه سوی باختر » دنبال راه ری به‌ساوه وری به 
قزوین دبده میشوند . اين تپه‌ها , خرابه برچ‌های خبررسانی‌ی 
دوران هخامنشی هستند . 

دیوار جان پناه دور بام هر برج به سوی برجهای 
هیناه بیوراشهایی تاهته ابت که با تین و از ردق 
آنها, روشنی‌رابه برجهای‌هسابه میرساندند. برای‌خبررسانی؛ 
شبها روی برج‌ها آتش می‌افروختند و با باز کردن و بستن 
سوراخهای جان‌پناه » آنها را تاريك و روشن میکردند . با 
این شیوه , نثانی‌ها را به برجهای هسایه میدادند ( ۱ ) 
این مانند کاری‌ست که‌پس از گذشتن بیست وسهسده ۰ مورس 
با بریدن کوتاه و بلند جربان برق انجام داد و اساس فن 
تلگراف را گذاشت . 


راه‌سازی‌دردور ان‌باستان : خشکی فلات ابران از کمی‌ی 
بارندگی در آنست که بیشتر این سرزمین به شکل‌بیایان (۲) 
درآمده‌است . آبادیهای‌فلات‌ایران از هم دورند وفرآورد 
ماشان کم است ۰ ازاین‌رو جاجا کردن آنها نیاز به ارابه 
نداشته است تابرای غلتیدن چرخ ارابه‌ها ؛.راه ساخته شود. 
باربری‌در بیابان با شتر و در کوهستان با دراز گوش وقاطر» 





۱ - در ال ۲۵۱4 هنگام توسازی راء‌کزج‌به‌قروین؛ درینگی‌امامبیکی 
از این تپه‌ها رابریدنده جز چندگور چیزی درآن‌یافت‌نشد. 
ابا ازدوپاره بی‌وآبان ساخته شده‌است‌و آن‌جاییست که 





اندیثه‌های رستاخیز ۲۰۷ 


که چارپایان بارکش پرتوانند انجام میشد. سافران بر 
چارپایان سوار ميشدند . زورمندان وپرده گیانشان در کجاوه 
با تخت‌روان می‌شستند . ازاین رو برای کاروانها راه 
نمپساختند مگر در زمینهای بت یا نمکزار با آب‌گیر یا 
لجنی . 

در زمین‌های لجنی ؛ مانند راه شاه‌عباسی‌ی میان ساری 
وفرحآباد » در لجن‌زارها » پی‌راه را با زغضال چوب 
ساخته‌اند .. برای,پایدار کردن زمین بستر. راه »رویآن‌يك 
لایه زغال چوب ريخته شده و روی زغال چوب را ش‌ربزی 
کرده‌اند . 

چون زغال چوب نمی‌پوسید و در لجن فرو نمیرفت؛ 
راه خراپ نميشد . 


حنگ فوشی. 





خاکریز 


تکل ۲ راهسازی دوران ثاهعباس در زمینهای سست 


در راه شاه‌عباسی‌ی قزوین به اصفهان ؛ در زمین‌پست 
بخش دشتابی » هنگامیکه‌خررود (۱) سیلابی ميشود. آب‌ورم 
میکندو از بستر رودخانه بالا میيابد وزمین‌های دو کنار 
۱- رودخانه خررود - (خره < لجن)_دردشت‌میان‌تزوین و کرج.به 
تپه‌های گچی و نمکی برمیخورد و آب‌شیر رو گس‌میشود 
و ازآن‌س آن‌را رودشور مینامند . چون مزه آب‌شوروکس 
است» آن را زهراب نامیده‌اند و جایی‌که این‌رودخانه درآن 
روان است» بخش زهرانام‌گرفته است ۶ 





۸ راههای ايران د رگذشته و آینده 


خررود در آب فرو میروند . برای جلوگیری از بسته‌شدن 
راه هنگام سیلاب ؛ تکه‌راهی راکه از زمین پست میگنرد ؛ 
ب‌بلندی‌ی بیش از يك متر خاشریزی کرده بودنده سپس 
روی راء را به پهنای تزديك به پنچ‌متر باتخته سنك و پاره 
سنك و قلوه سنك کوههای خرقان فرش کرده بودند. تاسال 
۵ که راه‌قزوین به‌بویین ساخته شد »این‌سنگهارامی کندند 
و برای پوشاندن بدنه‌درون قنات‌ها مسرف میکردند. درسال 
۶6 ۰ این سنگهارا خرد کردند و بمصرف‌روسازی راء 
رساندند . 

در راههای کویری مانند راه خوار (۱) به کاشان 
از سیاه کوه یا را‌اصفهان به مشهد از کویر ؛ در جاهای 
تمکرانن که زمیی بوک موجه رامرل سکس هن کومنه را تاد 
که سنگ نبوده با خرده آجر راه‌ساخته‌اند. 


سر 





شکل ۲ - راه کویری در ایران 


راههای باستانیی اير ان‌زمین با سر کار آمدن يك‌دودمان 
و رفتن‌هودمان‌دیگر و جابجاشدن مرکز فرمانروایی » اهمیت 


راهها نیز تغییر میکرد. اما رویهمرفته مسیرراهها زیاد 
غوض نشده‌انه و تاامروز-هم همانهانی‌ستند که در زمان 








۱ - خوار یعنی پست » زمینپت راة مخوارنامندما نتد:خوارورامین. 
مورچه‌خوار» رشتخوار , 


اندیش‌های رستاخیز ۲۰۹ 


باستان بودند .راههای باستانی‌ی ایران را میشود به شرح 
زیر نوشت : 
الفب راههایی که از همدان بیرون میرفته‌اند . 

۱ -راه شمالی : از همدان به سهروره و از آنجا بسه 
زنجان (سنگان) .اززنجان يك راء به تارم و راه دیگر 
به میانه . از تارم بك رشته به خلخال و اردیبل و رشته دیگز 
دنبال سفیدرود تا گیلان وازانزلی (پهلوی) در کناردریاه 
آستارا به لتکران به با کو. (بای کوه - کوه‌ایزد.) 

ازمبانه يك راه به‌اردییل به مغان به‌بیلقان به باکو به 
دربند (باب‌الابواب پیشین در جنوب‌ماخاج‌قلعه‌امروز) راء 
دیگر به اوجان (اوگان . بستانآباد امروز) وازشمال درباچه 
رضائیه (کبودان پیشین و ارومیه پیش) به نخجوان بسه 
ارمنستان به کنار دریای سیاه و آسیای کوچك » راه سهیم 
به‌مراغه واز جنوب دریاچه رضائیه و تنگه رواندوزبه موصل 








پهحلب به کنار دربای روم (مدیترانه). 

۲ - راه باختری , از همدان به اسدآباد به خندان » 
به کنگاور به بوکان (تزديك بیدسرخ امروزی که راهنهاوند 
از آنجا جدامیشده) به قرماسین (خورمیشنسخور+ میهن- 
کرمانثاه امروز) و از آنجا از راء هلوان (شاء] باد غرب 





زجایی که آب دینوربه کاماساب‌میریزد ( نزديك 





بستون : بیغ < بی < ایزد + ستان) راه دنبال آب دینور به 
دینور واز آنجا به شهرزور (امروز آبادی‌یست مان پاوه و 
سلیمانیه‌تزديك حابجه در خاك عراق) و راه دیگری از قصر 
شیرین به شهرزور . 


شهرزور در زمان ساسانیان شهری بنام بود , پادشاهانا 


۶۰ راههای ایران د رگذشته وآینده 


ساسانی پس از تاجگذاری » پای پیاده از مداین از راه شهر 
زور یا از را دینور » به زیارت آتشکده آذرگشسب (آذر+ 
کشن +اسب - آتشکده اسب نر ء که جای آن در تخت‌سلیمان 
يك مراغه است) میرفتند . 





از تزدیکی بسبتون دنبال رودخانه سره و از دوی 
کورکوه (کبیرکوه) به عراق‌امروزی . 

۲ راه جنوبی : درو کان نزديكا بیسرخ » از راه 
باختری جداشده به نهاوند (نهحتی+آب‌بیند) به بروجرد 
(وروکرد) و پس‌از گذشتن ازتنگه ملاوی ( که‌خرابه‌پل دختر 
وراه‌شاهی در آنجا هنوزجامانده‌است) از روی پلگاومیشان 
(نزدیکیی جای ریختن آب‌کشکان به‌میره) گذشته به 
سمره . از تنگه ملاوی راه شوش جدامیشده‌است ۰ 





> - راه جنوب خاوری : از بروجرد به گلپایگان به 
خوانسار به‌اصنهان - 

ه - راه خاوری : از همدان به کوریجان به‌مزدکان 
(مزدقان یا مزلقان‌امروزی)» از مزدکان يكث راه‌به‌زرندوری 
وراه دیگر به ساوه بهآ وهبهقم . 

ب - راه‌هایی که از پازارگاد و تخت جمشید و استخر و 
شیراز بیرون میرفته‌اند : 

۱- راه باختری : از تخت جمتید پس از گذشتن از 
رودخانه کربه بیضا به گویم واژ آنجا دنبال رود فهلیان به 
ارگان (ارجان ؛ تردياك بهبهان » ارغون امروزی) به‌شوش. 

۲ - راه جنوب باختری : از شیراز به نیشابوز 
(بیحبخ‌دایزد + شاپور ۰ ترديك کازرون) واز آنجا دنبال 
آب شاوور به بندر بوشهر و گناوه. 
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۳ - راه جنوبی : از استخر به شیراز به کوار به فیروز 
آباد (گوریاجور) و از آنجا به جم و بندرسیراف (نزديك 
بندر طاهری‌ی امروز) . 
جنوب خاوری : در کوار نزديك بند بهمن » 
جنوب جداشده‌به‌حفر (آبادشاپور , علیآباد امروزی) 
به فسابه دارابگرد به کمرون (بندر عباس امروز). از خفره 
راه جهرم به لار به‌بندرلنگه و راه لار به‌بندرعباس جدا 


ميشده است . 








ه - راه خاوری : از پازار گاد به هرات خوره به شهر 
بابك به رفسنجان به گواشپر (کرمان امروز) به‌جیرف 

* - راه شمال خاوری : از پازار گاد واستخر 
(ابر کوم) به یزد و از یزدازرا م کویر به خراسان . 

۷- راههای شمالی : به‌سوی شمال دو راه بوده ؛ یکی 
راه کوتاه تابستانی » از مایین دنبال رودکربه آس‌پاس به 
ایزدخواست و ازآنجا به قمثه (شهرضای امروز) به لنجان 
به اسفهان(راه امروزی از لاشتر میگذرد) و دیگر راه 
زمستانی » ا زگردنه کولی کش به‌ایزد خواست به‌قمثه به‌لنجان 
به اصفهان . 
ج - راههاییکه از 











بن و ساطانبه بیرون میرفتند : 





۱ راه باختری : دنبال زنجانرود به زنجان واز آنجا 
به تارم و گیلان و به آذربایجان . 

۲ راه خاوری: از سلطانیه به‌صایین‌قلعه (سی‌ن-شاهین, 
خرقان » بك راه بسه 
از 





قهودپیش) به ابهر به خرقان.؛ در 
اشتهارد به شهربار به ری و راه هیگر 
اصفهان. 





ان به سوی 
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۳ راه شمال خاوری: ازقروین به الموت (آلموت< 
آل + مونت < سرخکوه) به طالقان (تال -گل+دکان) به 
تنکاین به دریای مازندران. 

4 - راههای جنوبی : از قزوبن به دشتابی به‌بوبین‌به 
هجیب‌به زرند به ساوه واز آنجا دنبال راه امسروزی از 
ساطانیه » پس از گذشتن از رشته کوه جنوبی دشت زنجان 
رود به همدان . 
دب راههاییکه از اصفهان بیرون میرفته‌اند. 

۰۱ - راه شمالی : از اصفهان به مورچه‌خوار به‌جوشفان» 
پس از گذشتن از گردنه کهرود (قهررود امروز) به کاشان؛ 
| ز کاشان يك راه به خوارواز آنجا به خراسان وراه‌دیگر 
بقع پساوه.به ری بهدره‌هراز به‌آمل. راهسه‌یم به‌قم پساوه‌واز 


آنجا به قزوین با همدان . 








آن‌به‌نیزار په آوء به ساوه به‌قزوین؛ 
در زمان سفویان پرآمد وشد بود» کاروانسراهای بزرگ در 
کنار اپن راء ساخته شده مانند کاروانسرای عبداله آباد 
در شمال,ناوة ». کاروانسرای دو ذهك » تزديك راز ؛ 
کاروانس‌ای مورچه‌خوار ۰ کاروانسرای نزديك اصفهان که 
ویژه مهمانهای بیگانه شاه بود. 

۲ - راه شمال باختری : از اصفهان به خوانسار بسه 
کایایگان (گل < گرسنگ+پایگان) به سیلاخور (سیلاب 
خور) لرستان و از آنجابه همدان و کردستان به میان‌رودان 
(یین‌النهرین امروز). 

۳ - راه جنوب باختری : از اصفهان از گردنه 
که‌فرخ (قهفرخ) به دهکرد (شهر کرد) واز آنجا به سوی 


اندیثه‌های رستاخیز ۲۱۳ 


جنوب باختری » پس از گذشتن از آب کارون (نزديك 
پل‌شالو) به ایذه (مالمیر) به‌شوش . 

> - راه جنوبی : از اصفهان به لنجان به دوراهان 
به لردکان » پس از گذشتن از سه تنک کهگیلویه (گیلویه 
زالزالك) به ارگان (ارغون نرديك بهبهان) واز آنجا 
به بندر مهروبان . خرابه مهروبان » به نام شاه‌عبداله در دء 
کیلومتری باختر بندر دیلم پجا مانده‌است . حکیم ناصرخسرو 
در باز کشت از سفر مکه ازین راه گذشته است : از دوراهان 
بهتلخسروی به یاسوج به فهلیان به بوشهر. 


۰ -راه باختری : از اصفهان به نایین و از آنجابسوی 
جنوب به یزد و کرمان وبه سوی‌شمال‌باختری به خراسان. 
ناصر خسرو دربر گشت از سفرمکه . از اصفهان به تایین‌به 
طبس (کاشن امروز) به تون (فردوس‌امروز) به قاين بسه 
سرخس به مرورودبه‌باریاب (فاریاب) به سمنگان ( سم - 
سرد + انگان) و از راه سه دره به بلخ رفت : 
- راههای باستانیی خراسان . 

راههایی که از بلخ (نزدباك مزارشریف) و مرووهرات 
بور بیرون میرفته‌اند : 





۱ - راه‌بلخ به هندوستان : راه از بلخ به دره خلم‌یه 
سمنگان (ايبك) به بغلان بهآندرآب به پروآن يا فروآن : 
پرآمدوشدتر بوده » از پروان » يك‌راء‌به‌چاریکاراستالة 
به دره کابل » وراه دیگری به سوی جنوب باختری به‌بامیان؛ 
راء سیم يك راست میان بخ و بامیان . 

۲ - راهبلخ به‌تبت : از خلم » ازسوی خاور به‌بدخشان: 
شهر طااعان با طالخان (نال < گل + خان) در سراین راء 
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بوده است و راه بلخ به‌تر کستان خاوری ازپامیر میگذشته . 

۳- راه مرو به بلخ : از مرو دنبال مرغاب به سوی 
جنوب تادامنه کوه واز آنجا در دامنه کوه به سوی باختر به 
فاریاب (دولت آباد امروز) به شبورقان (شی‌بارقان امروز) 
به بلج , 

راههای هرات به مرو : از هرات به مرودوراه 
بوده» یکی از شمال باختری دنبال هریرود تاسرخس‌وازآنجا 
به مرو و دیگری به سوی شمال خاوری که از کروخ و 
غرجستان گذشته » دنبال مرغاب به مرو, 

ه ب راه‌هرات به سیستان : از هرات به سوی جنوب 
به اسفنزار (اسپزار) وازآنجا دنبال رودادرس کند به فراه 
به سیستان . 

-٩‏ راء هرات به هندوستان : از هرات از راه بکوابسه 
داورزمین به‌هندوستان . راهدبگرازفراهبه بست (جای ریختن 
ارقندآب به هیلمند) به‌قندهار و از آنجا به سوی هندوستان. 
راه میان آسیای باختری و هندوستان به بست میرسیده » از 
آنجا يك راه بسوی شمال‌خاوری به پنجاب و راه دیگر . 
به سولقان میرفته است . 

۷- راه نیشابور به هرات : اززاوبه (تربت حیدری) 
و یا از فریمان به باخزرواز آنجاً دنبال هربزودبه. هرات.. 

۸ راه نیثابور به مرو : پس از گذشتن از کسوه 
ریوند (بینالود امروز) از توس و سناباد (مشهد امروز) 
به سرخس واز آنجا به مرو . 

٩‏ - راء نیثابور به شمال : از قوچان به اكآباد 

(عثق] باد امروز) واز آنجا بسوی شمال . 


۳٩۵  زیخاتسر اندیه‌های‎ 


۰ راه نیشابور به دریای مازندران : از نیشابوربه 
اسفراین واز آنجا يك راء از گردنه فیروزه به بجنورد و راء 
دیگر به چمن‌بید تا جنگل و از درون جنگل دنبال آپ‌دهنه 
به‌اینشکلی به ننگران به جرجان (نزديك کنبد گاووس 
امروز) . از جرجان به سوی دریای مازندران با درب‌ای 
کاسپیان. (۱) یا دریای خزر (۲). 

۱ راه نیثابور به ری : از دشت جوین به قسومش 
یا از بیهق (سبزوار خسرو کرد ومزینان یاسینان امروز) 
به قومس (شاهرود , دامفان و سمنان امروز) و از آنجا 
به‌خوارواز سردره‌خوار به ری . 

از نزدیکیی بستام ۰ از جاجرم و نردین راهی به 





۱ - کاسپ‌ها» مردمی آریایی بودند که در هزاره سهیم‌پیش از میلاد 
وپیشتر ۰ از شمال دریای‌مازندران یادریای کاسپیان‌بادربای 
خزر به‌گیلان آمده‌اند. گروهی ازآنان‌بهآذربایجان رفته‌انده 

ترشان دنبال سفیدرود ؛ به‌فلات‌ایران بالا آمده‌اند و زمان 
درازی در قروین ( کاس‌پین), ماندگار شده‌اند ونام‌خودرابه 

آنجا داده‌اند. ازاینجا. ازراه‌ری؛قس؛ جوین‌به‌دشتکاسپ رود 
خراسان رفته‌اند. کاسپ‌رود یا کاسف‌رود شاهنامه» امروز کثف 
رود نامیده میشود. کاسپهاسفیدپوست‌با چشمان آبیو موی 
بور بودند» هم‌اکنون در گیلان» آنها که پوست‌سفید, موی‌بور 
و چثمآبی دارند « کاس» نامیده‌میشوند.درلرستان,آذربایجان 
قروین و کثف رودخراسان هم کاسپ‌ها زیاداند. 

۲ - خزرها (عزاره‌ها) مردمی‌تركنژادبودندکه از شمالدربای 
خزر به دره چالوس آمدند: جایی به‌نام خزرك یاهازارك دز 
حفت کیلومتری جنوب چالوس بجامانده است. اینها نیزبه‌نلات 
ایران رسیده‌اند و ازراء ری و قومش رهسپار خراسان‌شدهاند. 
امروز در مرز خاوریی خراسان بنام«هزاره»زندگیمیکنند. 
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استرآباد (۱) (گرگان امروز) میرفته واز خواردنسال 
نمرود یا هبله‌رود » راه دیگری به فیروز کوء واز آتجادنبال 
د تالار (تالاب رود) تا مازندران میرسیده است. 

۲ راه نیشابور به جتوب : از ترشیز (کاشس) یا 
از زاویه (تربت حیدری) به جویمند » از جویمند يك راء 
ازتون (فردوس) و طبس (کلشن) به یزد و نایین و راه 
دیگر به قاين به بیرجند » از بیرجند يكث راه به سوی جنوب 
باختری به نای‌بند به کرمان ۰ وراه دیگر به سوی جنوب 
به سیستان . 

و - راههایی که از کرمان و بل,چستان بیرون میرفته‌اند : 

راه هندوستان از بست‌به سیستان به بم به خبیص (شهداد) 
وراه بلوچستان از جالق و مگس دنبال رودبمپور به‌جیرفت؛ 
از جیرفت يك راه از رودبار به بندرهرمز (تیاب امروز) 
و راه دیگر از جیرفت به سیرجان به برسیربه کرمان و از 
سیرجان به فارس . 

ز - راه کناره شمال : از جرجان (نزديك گنبد کاووس) 
به استرآباد (گرگان امروز) به خرکوران ( اشرف پیش 
و بهشهر امروز ) به ساروبه (ساری) به مام‌تهر (۲ ) 








۱ - استرآباد نامباستاتی‌ی شه رگ رگان‌است که‌ازدوپاره‌ساخته‌شده‌است: 
استروآپاد» استریا » استارءیاستار» که آلمانیی‌آن 8۱6۲۲ 

و انگلیی‌ی آن 88۲ و ایتالیایی آن 906118 ست.ه‌جای 
روشن‌و آتش میگفتند عانند: خاکستر < خالذ آتش,: 
ثب یا روشتی‌ی شب . بهزنهاهم نام‌ستاره واستر میدادند. استر 
افانه‌یی» خواهرزاده مرده‌خای و همسر خش ویرش؟ نام 
ایرانیست. اوستاره حرم‌شاه‌بوده‌است. 

۴ - کههانی‌ازاین راء هنوزیجاما نده‌است,درساختن‌راه‌شاهی بهباب 
سال ۲۵۱۶ از مسیر راه‌باوند که پا قلوه‌سنگ‌فرش شده‌بود 


بهره گیری شد. 








اندیشه‌های رستاخیز ‏ ۳۱۷ 


(بارفروش پیش وبابل‌امروز) به آمل به چالوس به تنکاین 
به لاهیجا آنجا به دیلمان و کیلان وا زگیلان ب‌خلخال 
4 آذربایجان . 





راه سازی در آینده 


پنجاه سال پیش که رضاشاه بزرگک به پادشاهی رسیدو 
به آشفته گیی ابران آن روز پایان داد و وسازیی ایران‌دا 
بنیان گذاردن ارتش . به ساختن زاه‌ها و 
رادآهن‌ها و بندرها و فرود‌گاههای ایران فرمان داد. 

پس از او » بايك وامانده گی‌ی پنی‌ساله (از ۲۵۰۰ تا 
۵) کارساختمان آنها دنبال شد و با افزایش درآهد نف 
پیشرفت زیاد کرد تاه وضع امروزی رسید : 

آنحه تالمروز ساخته شده است» برا ی گسترش‌اقتصادی 
کثور کافی نیست و باید راه‌ها و راه‌آهنها و فرودگاه‌ها و 
بندرهای دیگر که فهرستشان در زیر نوشته شده است ساخته 
شوند تا شکه ارتباطی‌ی کثور کامل گردد . 

پیش از آنکه از فهرست راه‌هابگويم میخواهم یادآور 
شوم که : در ايران ما که کشور واحه‌بیست و آبادی‌ها از 
هم‌دبگر دورند : سوای کناره شمال ءساختن راههای پیش‌از 
دو خط و راهآهنهای بیش از بث خط باید بیشتر بررسی شود 
شاند بهتر باشد به جای يك راه چهار خطی در باث مسیر ۰ 
دورشته راه دوخطی در دو مر ساخته شود. همچنین به‌جای 
يك راه‌آهن دوخطی ؛ دورشته راه‌آهن يك‌خطی دردوسیر 
سازند . درست است که اين کا رگران‌تر تمام‌میشود» اما 





حاهای بشتری از کشور از داشتن راه با راهآهن بهره‌میبر ند 
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و شهرها و روستاهای ببشتری در مسر قرار میگیرند و این 
از نظر توزیع فر آورده‌های صنعنی و کشاورزی اهمت‌دارد. 


رامسازی : از فارس آغاز می‌کنيم . 


۱ راه فارس به کرمان : شیراز - سروستان - 
استهبان » نی‌ریز - سیرجان . 

۲ - راه شیراز - فیروز آباد - پندراسلو . 

۳- راه فارس به‌خوزستان: شهراز - فهلیان -بهبهان. 
رامهرمز - آهواز . 

- راه‌فارس به اصفهان از کهگیلویه : شیراز - 
ازه کان ند پاسوجاد لمی‌سکت سم دوراهان سد یروج مه 
اصفهان . 

۵ - راه‌اصفهان به بهبهان : از جنوب دوراهان - 
لردکان - نه‌تنگ کهلیگویه - بهبهان -- بندر دیلم . در 
اين راء تا زمان صفوبان آمد و شد ميشده , ناصر خسرو هم 
تزديك به هزار سال پیش اژاین‌راه گذر کرده‌است . 

-- -راه اصفهان به خوزستان : اصفهان - شه کرد‎ ٩ 
ایزه - شوشتر . این‌راه برای‌ساختن بندجلوی رودخانه بازفت‎ 
باید ساخته شود.‎ 

۷ - راه‌های خوزستان به مرز عراق : 

الف ‏ راه اهواز ب سوسنگرد -- بوستان - مرزعراق 
بدسوی العماره (راه بغداد به‌پصره) . 

ب - راه‌اندیمئك - موسیان - مرز عراق به سوی 
علبی‌الغری (راه بغداد به بصره):. 

۸ - راهء‌تهران به کردستان : تهران- علی شاهعوض-- 
اشتهارد - بوبین - ران‌اصنهان - آب‌گرم‌همدان ( راه 


اندیثه‌های رستاخیز ‏ ۳۱۹ 


قزوبن به همدان) - دنبال خررودبه اردلان - پیجار - 
غیبت‌سور (راه سنندج بهستز) ب مریوان ب پنجوین به مرز 
عراق به سوی سلیمانیه . 

- راه تبریز به رضائیه » تبریز ب خسروشاه‎ - ٩ 
سرای‌تاسفیدگنبد روی جزبره شاهی با کشتی‎  هروخروخ‎ 
تا گلماتخانه - رضائیه.‎ 

۰ راه کرج به زرند (راه‌تهران به ساوه). 

۱ - راه قزوین به اراك:قزوین - بویین - هجییب 
ناوه لت تفش ازاك | . 

۲- راه دامغان به‌گرگان : دامغان - آستانکلان 
چین‌ساور - گرگان . 

۳ - راه‌بیرجند به سوی‌فرا 
به‌زاهدان) - دورخ - مرز اففانستان به سوی فراهء 

6 - راه‌کرمان ب‌بلوچستان: کرمان - بب‌ریگانب 
پزمان ‏ بمپور - ایرانشهر . 


: سربیثه (راه ببرجند 





راه‌آهن سازی 


۱ - ساختن دنباله راء‌آهن قم - کاشان -- یژد -- 
زرند تا کرمان و از آنجا به جیرفت و تنگه هرمز . 

۲ - راءآهن ابران به دربای مدیترانه:ازاندبمشك به 
دهلران به مهران به مرز عراق واز آنجا به بفداد به حلب 
واسکندرون. 
چندی پیش دولتهای عراق وسوربه موافقت کردند که : 

عراق راء‌آهن بفداد به‌ابوکمال (مرز سوریه) رادنبال 
رودخانه فرات بسازه . سوریه راء آهن میان ابوک‌مال و 






به بندرهای کناردربای مدیترانه مانند لاذ 


۰ راههای ایران دررگذشته وآینده 


دیرالزوررا بسازد . از دیرالژوربه حلب راه آهن ساخته‌شده 
است . از حلب چند رشته راهء‌آهن به دریای مدیترانه هست. 

اگر دولت ایران وعراق باهمکاریی یکدیگر » راه‌آهن 
اندیمشك تا بغداد به دراژای 4۲۰ کیلومتر را بسازند(۲۵۰ 
کیلومتر از اندیمثك تا مرز عراق و ۱۷۰ کیلومتر از آنجا 
تاخداد )» راء‌آهن ابران با ۱٩۰۰‏ کیلومتر به‌دربای مدیترانه 
وصل خواهد شد که ۳۹۵ روز در سال میشود از آن بهر 
برداری کرد. 

۳- راه‌آهن آذربایجان به کردستان عراق : مراب 
میاند وآب - مهاباد س نقدب پسوه - خانه (پیرانشهر)ا 
دنبال رودخانه کلاس تاچگو واز آنجا به مرز عراق به سوی 
قلعه دزه » اردبیل وموصل . 

ء - راه‌اهن خراشان به ترکمستان از سبزوار - 
ساطانآباد -- قوچان - باجگیران - مرز ترکمستان به 
سوی عثقآباد (اشكآباد » نزديك نسا پایتخت‌اشکانیان) . 

۵ - راه‌آهن خراسان به اففاستان : از سنگ بت 
(جنوب مشهد) - فریمان - تربت جام تایباد - مرز 
افغانستان به‌سوی هرات . 

٩‏ - برای کوتاه کردن را‌باربری و سباك کردن کار 
ایستگاه‌های تهران و قم » به‌ساختن راه‌آهنهای زیر نماز 
است : ۳۸ 
لف - از ایستگاه پیشوا به ایستگاه رودشور به‌ایستگاه کرج. 
ب از جنوب پل ساوه (راه آهن تهران به قم) به‌ایستگاه 
باغ (راه آهن قم به اراك). 


اندیشه‌های رستاخیز ‏ ۳۲۱ 
بندر ساژی : 


پندراسلو - اسل به معنی‌ی استخر است » د رکوهپایه 
نرديكك تهران هم اسل نام دارد. در مازندران به آن راسل 
میگویند . در گیلان شل گفته میشود مانند : دیوشل (استخر 
بزرگی) و شامان رود. 

بندربز رگ سیراف که بیش از هزار سال پایگاه بزرگ 
درباپی خلیج فارس بود وناخدای سهرافی رااز چین تاروم 
میشناختند » خرابه‌اش در نزدیکی‌ی بندر طاهری بجامانده 
است . جای بندر سیراف در خاورخلیج اسلوبوده و کشتی‌ها 
در دماغه جنوبی‌ی‌خلیجاسلو (راس ناوبند) لنگرمیانداختند. 

بهترین جادر کناره‌شمالی‌ی خلیج فارس برای ساختن 
پك پندر بزرگی » خابیج اسلوست زیرا, خلیج اسلو نزديك‌به 
هشت کیلومتر پهناو نزديك به نه کی‌ومتر درازا دارد. 
گودیی دریا در آنجابرای ساختن بندر بزرگگ کافست . 
با ساختن يك موج‌شکن دردهانه خلیج اسلو , آب دریا در آن 
آرام میگیرد. برای نیاز بندر » میشود آب شیرین ازچشمه 
بیدخوان بدست آورد. در شمال خلیج اسلو, در گودی‌ی 
چند متر , يك سفره آب زیرزمینی هست که‌کمی لب‌شور 
است اما برای کشاورزی میشود آنرا مصرف کرد. دربست 
کیلوفتریی شمال خلیج اسل‌و , هوا معتدل است » از این 
رو کارکنان بندر میتوانند در آنجا زندگی کنند. ساخنن 
بندر دراسلو » ارژان‌تر از جاهای دیگر خلیج فارس تمام 
میشود » زبرا سنگگ ساختمانیی خوب در نزدیکی‌ی خلیسج 
اسلو فراوان است . فاصله شیراز از خلیج اساو کمتر از 
۰ کیلومتر است . 





۳ راههای ايران در گذشته و آینده 


پندر دیلمب در دوران کهن » در نزدیکیی بندر دیلم؛ 
بندری به نام «مهروبان» بوده که خرابه آن در نزدیکی‌ی 
دیلم در شاه عبداله بجا مانده‌است . بندر دیلم باید درخور 
نیا زمندی‌ی استان هبهان تا اصفهان ساخته شود. 

در کناره دربای خزر (دربای کاسپیان) از آستارا تا 
پندر شاه , باید در شهرهای کناره بندر ساخته شود تا کفتی 
های کوچك پتوانند در آنجاها پهلو بگیرند وبرایسافربری 
و بار کشی‌ی آبی و جهانگردی از آنها بهره‌برداری شود. 


فرودگاه سازی 








درباره فرودگاه درشهرهای بزر گزیاد گفته ونوشته‌اند. 
اگر همه آنهاهم ساخته شوند » بازهم همه نیازضدیی 
مسافران هوایی برآورده نخواهد شد زیرا؛ شهرهای ایران 
از همدیگر دورند و نمیشود از راه زمینی زود از شهری به 
شهر دیگر رفت ۰ ازاين روباید در همه شهرهای کوچك 
ایران » در خورآمدوشدشان فرودگاه ساخته شود ومیان 
فرودگاههای بزرگ و شهرهای کوچك‌پرواز برنامه‌یی داثر 
گردد تا هرکس بتواند از شهر خود از راه هوا به هرجاکه 
خواست پرواز کند و ناگزبر نباشددر شهر بزرگی زندگی 

انگار کبم کسی که در جهرم زندگی میکند بخواهد 
به‌تهران برود » او باید بتواند از شهر خود باهواپیم‌ای 
کوچك به شیراز و از آنجاباهواپیمای بزرگ به تمران 
بپرد. باساختن فرودگاههای کوچك مانند فرودگاه همدان 





در شهرهای نوشته شده در زبر » سفر هوایی در ایران 
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کسترش زباد خواهد یافت و خیلی از شهرنشینان شهرصای 
بزرگ به شهرهای کوچك خود برخواهند گشت و کسب و 
کار خود را همراه خواهند برد و تمرکز آمروزی‌درشهرهای 
بزرگی تا اندازه‌یی از میان خواهد رفت . 

آباده س پاسوج - بهبهان - داراپ ‏ چهرم ‏ لارت 
جاسك - جیرفت - ابرانشهر ‏ بیرجند تربت حیدریب 
سرخس - نیشابورسسبزوارب قوچان - بجنورد -گ رگانب 
شاهرود - کاشان- اراك - زنجان - اردییل سدشت‌مفان 
خویت مهاباد ت مراغه ت سقز ‏ خرم‌آباد -- اندیمشلات 
مسجد سلیمان (میدان نفتون پیش) . 


بهمن‌سر کارا نی 

«مفهوم ملیت در فر هنك‌اير آن باستان» 
سح 
پرداختن تعریفی کوتاه ولی رسا از ملیت کاری‌دشوار 

است, چون هرگونه تعریف ساده از يكك پدیده بغرنج‌بناچار 
نارسا خواهد بود . شناخت واقعی مفهوم ملیت که يك نمود 
پیچیده وچند روبه اجتماعی و فرهنگی است‌تنها با به‌کار 
گرفتن شیوه تحفیق تاربخی امکان پذیر است. یعنی به جای 
شش برای دست بافتن به‌بك انگاره ذهنی مجرد و جامع‌از 
ملیت به عنوان يك مساله کلی وهمواره ابستاوهمه جا یکسان؛ 
باید گونه‌های مختلف تظاهر این پدیده را در میان مردمان 
مختلف ودر محدوده های زمانی هعین مورد بررسی قرارداد: 
ویژکیهای درونی این مظاهررادقیتا شناخت ۰ تفاوتهای‌آنها 
از یکدیگر ونیز همداستانیهای آنها راباهمدیگر مشخص کرد 
تیب امکان دسترسی به‌باك تصور کلی و مفهوم ذهنی 

مومع در گردد. آشنابی‌بابرداشت ایرانیان باسعان از منهوع 
مایت وبگانگی ملی نیز بناچار تنها ازاين طریق میسر است‌و 
در اين نوشته کوشش خواهد شد که بااستفاده‌ازاین‌روش‌بعنی 
با بررسی قراین زبانی و شواهد مذهبی و آیینی و گواهی‌های 
تاربخی که دراین زمینه در دسترس ماست. منهوم‌سایت‌در 
فرهنگ باستانی ایران راء تا آنجا که امکان دارد» بشناسيم. 
باستانی ترین اسناد مکتوب به زبانهای ایرانی که دراین 
پژوهش به عنوان مهم‌ترین آثار تاریخی ویادگارهای‌فرهنگی 
یکنق. کتاب اوستا , که نامه 
مینوی آیین باستانی ایرائیان است واز سوی دیگر کنیبه های 
فارسی باستان که بادگارهای بازمانده از شاهان هخاهنشی 


















بارید بررسی شوند عبارتند 
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است. این دو مجموعه به عنوان اسناد تاریخی که بتوان از 
گواهی‌های آنها استفاده کرد تفاوتهایی بایکدیگر دارند. 


۱ - تاریخ نگارش کتیبه‌های فارسی باستان مشخص 
است. صرف نظر ازچند سنگگ نبشته کوتاه و مشکولك , که‌به 
کوروش بژرگ نسبت داده‌اند . همه اين کتیبه‌ها بعداز سده 
شثم ق . م . نوشته شده‌اند . قدیمی ترین آنها ازداریوش‌اول 
وجدیدترین آنها از ارشیر سوم است و بدین ترتیب از ۵۲۰ 
نا ۳۳۸ ق ۰ . دورانی نزديك‌به دویست سال راشامل‌میشوند؛ 
در حالیکه تاریخ تالیف کناب اوستا دقیقا معلوم نیست» کل 
باید توجه داشت که اوستا کتابی هماهنگ ویکدست نیست که 
در تاریخی مشخص توسط مولفی معین نوشته شده باشد پلکه 
مجموعه‌ای است از نوشته های پراکنده که بخشهای متفاوت 
آن در زمانهای متفاوت توسط مولفین متفاوت انشا شده است. 
هرگاه تاریخ سنتی ولادت زردشت را بپذیریم » قدیمی‌ترین 
بخش اوستا یعنی سرودهای گاهانی ۰ که آنها رااز خود 
زردشت می‌پندارند , متعاق به سده هفتم پیش از میلاد و 
جدیدترین بخشهای آن احتمالا مربوط بسده سوم ویادوم 


ق .م . خواهد بود . 


۲ - کنیبه های شاهان هخامنشی یادگارهای فرهنگ 
وتمدنی هستند که پارسها در غرب ایران بنیاد نهاده بودند. 
این تمدن از یکسو با فرهنگ ایلامی واورارتوئی ولودیایی 
ویونانی در تماس‌بود واز سوی دیگر با فرهنگهای دیرین 
بین‌النهر ان و سامی پیوند داشت‌و بناچار بسماری ازمیراثهای 
فرهنگی پیشین را از دولتهای قبلی ومردمان همجوار بته 


ارث برده بود. در حالیکه تمدن ایران شرقی » که کتاب اوستا 
یادگار آنست » توسط اقوام ایرانی به وجود آمده بود کهدر 
ابالات دور دست شمال شرقی ایران بزرگه آن روز کار 
می‌زیستند و در اثر طرز ویژه مميشت وروابطخاص اقتصادی 
و سیاسی , که برجوامع آنها حاکم بوده سنت پرست ودیرینه 
گرا بودند ودر حراست بسیاری ازنهادهای‌فرهنگی‌واجتماعی 
خود. که ربثه آنها به دوران کهن هندو ایرانی می‌رسید. 
اصرار می‌ورزیدند . از ایترو در اوستا تصویر جامعه‌ومدنیتی 
را منعکس می‌بينيم که فارخ از تاثیر فرهنگی آسیای غربی‌و 
تمدن بین‌النهرین است و یشترسرشت وماهیت ویژهایرانی 
مارد 

۳ کناب اوستا مجموعه‌ای است از روایات دینی و 
بناچار رن وصبفه آبیینی دارد ودر وهله اول برداشت ذهنی 
گروه خاصی از جامعه‌بمنی طبفه موبدان رامنعکس می‌کند. 
بدیهی است که در چنین اثری به ارزشهای مذهبی که الگو 
های ایده‌آل رفتار اجتماعی از دیدگاه طبفه‌روحانیان‌است 
رجحان ومزبت وبژه‌ای قائل شده ودر مقابل به سنتهاوارزش 
های مورد پذیرش طبقات دیگر اجتماع با نظر بی‌عنایضی 
نگریسته شده است . از سوی دیگر سنگ نبثته های فارسی 
باستان . چنانکه پیش از این یادآوری شد یا کتیبه های‌باد 
بودی هستند که به مناسبت طرح بنایی » افکندن کاخی یا 
حفر کانالی نویسانده شده‌اند ویا یادگار و کارنامه شاهان 
هستند که ضمن آنها کار کیایها واقدامات شایان » کارهای 
ستوده و فیروزیهای بزرگ شاهان با زگو شده است وبدین 
ترتیب در این آثار نیز دیدگاه خاص طبقه بسیار بر گزیده‌ای 
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از جامعه ایرانی در دوران هخامنثی‌منعکس شده‌است. 


> - تفاوت دیگر اوستا و کتیبه‌های هخامنشی ازجهت 
سرشت و ماهیت مخصوص موضوع ومضمون هر يك ازآنها 
به عنوانآثار ادبی است. سنگ نبشته های فارسی باستان اسناد 
مستقیم تاریخی محسوب می‌شوند که ضمن آنها باز گویبی 
رویدادها جنبه اخباری و گزارشی دارد وبا حماسه وافسانه 
وخرافه آميخته نیت بطوریکه با اندکی دقت وبا به کار 
گرفتن روش انتقادی می‌توان ازاین نوشته‌ها به عنوان‌گواهی 
های معتبر تاریخی استفاده کرد» در حالیکه روایات اوستایی 
از اين گونه نیستند . دراین جا دروعله‌اول باسرودهای‌دینی 
منترهای جادویی‌واحکام وشرایع آیینی سروکارداريم ودر 
این میان گزارشهابی هم که بطورغیر مستقیم » درلابلای 
موضوعات مذهبی , در زمینه های خاصی مربوط به تاریخ‌و 
فرهنگ آمده » جنبه ضمنی وحاشیه‌ای دارد واين گزارشها 
به شیوه وقایع نگاری باز گو نشده‌اند بلکه بازتابهای افسانه‌ای 
و حماسی از وقایعند واز اینروست که استفاده‌از این روایات 
به عنوان شواهد تاریخی مشکلات خاصی دارد و در هر مورد 
باید اخبار مفلوط و مبهم رااز پوسته های افسانه واسطوره 
جد اکرد وبا دقت وباريك بینی فارغ از پیش داوری وتعصب 
به گزارش آنها پرداخت تا ارزش تاریخی بازیابند. باتوجه 
به این خصوصیات اسناد باستانی‌است که به بررسی گواهی 
های گوناگون درباره مساله ملیت درایران باستان خواهیم 
پرداخت . 

در کتاب اوستا راجع به تاریخ مهاجرت اقوام ایرانی 
و چگونگی ورود و سکونت آنها در نواحی شمال‌ثرقی! 





بران 


۸ ننهوم ملیت 





آ گاهی دقیقی یافت نمی‌شود. در اسناد تاریخی خاورنزديك 
وبین‌النهرین‌قراینی وجوددارد که حضور عناصر آریایی‌را 
در آسیای غربی از سده هیجدهم ق . م . به‌بعد مسلم‌می‌دارد؛ 
از جمله اسامی خاص آریایی در میان‌قوم کاسیها 158551165؛ 
که در شمال ایران متفر بوده واز آنجا بربابل دست يافته 
بودند و نیز عناصر آریایی در میان طبقه حاکنه میتانیها 
]۰2 که در نیمه هزاره دوم پیش از میلاد در 
بین‌النهرین وسطی و فلسطین دولتی تشکیل داده بودنده‌ولی 
تشخیص این که این نخضتین گروههای پیشتاز آربایی بودند 
پیش از جدابی اقوام هند وایرانی به این‌نواحی رسیده‌بودند 
یااین که اگر کوچ ومهاجرت آنان بعداز این‌واقعه‌بوده آبا 
آریاییان هندی بودند یا ایرانی ۰ کاری دشوار است (۰)۱ 
آنچه مسلم است این‌است که در آغاز هزاره اول پیش ازمیلاد 
همزمان با ورود اقوام ایرانی که درغرب‌فلات ایران ساکن 
شدند وبعدهادولتهای مادی وهخامنشی راتشکیل دادند , در 
ابالات شرقی ایران بزرك نیز تیره‌هایی از نژاد ایرانی‌ساکن 
بودند که هر کدام نام قبیله‌ای خاصی داشتند ولی ازیگانگی 
نژادی و پیوستگی زبانی ومیراث مشترك آیینی وف‌رهنگی 
یکسانی برخوردار بودند وبرای این که یگانگی وپیوستگی 
دیرین را در میان‌خودحفظ کنندوتشخص وامتیازشان رادر 
برابر بومیان و بیگانگان ابراز دارند خود را ۸۲:۲۵ 
1926 008عم1 رعوبت۸ 1۳6 ,106ز2) ,63 .1-۷ 
05 ۸۳۷۲2 1۳6 رعصنط1 .2 :17-36 .۲ 
,196 , 1۸05 ,عوناهع:1 نعصهانا عطا ۶ه 
۶ اکن رج2۳670) .جع :301-317 ,۳۳ 
103-۰ .۲ ,1968 ,۷۵۲ 6۲ بصفع1 اتف 


اندیشه‌های رستاخیز ۲۳٩‏ 


یعنی «ایرانی» می‌نامیدند . 

پراکندگی اقوام ایران خاوری محدوده جغرافیایی 
گسترده‌ای را در برمی‌گرفت. از کرانه‌های شرقی دری‌ای 
مازندران گرفته تا ساحل رود ولگا ۰ از مرووهصرات در 
خراسان بزرك گرفته نا زرنگ ورخج وبخثی از پنجاب واز 
ساحل جیحون گرفته‌نا بلخ وسند وخوارزم و فرغانه‌بوم و 
مسکن ابرانیان شرقی بود(۱). اين مردمان که در زندگی 
اجتماعی سخت پایبند سنتها وبنیادهای قبیله‌ای بودند » هر 
گروه در محل جفرافیایی معینی زندگی می‌کردند وبشیوه 
دیرین اقوام هند واروپایی هر کدام امیر و شاهی داشتندکه 
علاوه بروظایف این جهانی خویشکاریهای مذهبی‌وآیینی نیز 
برعهده داشت وبه اصطلاح نوعی موبد - شاه محسوب می‌شد. 
جامعه ایران شرقی تا آنجاکه از گواهیهای اوستاپی‌استنباط 
می‌شود براسانن نظام مطلی, پبز.سالاری امتواربودم واژلحاظ 
رشداقتصادی‌مر حله‌روستانثینی گله‌داری ۳۵۵۱9۳۵1816 
را طی می‌کرده است. 
روستانثینی و بیابان گردی ویژگی بارز زندگی اجتماعی 
ایرا ن‌شرقی در عصر اوستاست . دشت و کند در کنار هم و 





تضاد میان دو شیوه متفاوت معیشت‌بعنی 


۲مصنه3؟ عنة فصن 1 ۱۷۱06۷70۵0 رعماعنا1۷ .0۵6 1 
46۲ وصالنم:۸ ردامع۸۳ 069 
,۲16۲26614 .ظ :3 ۳366۲ ,1919 راکقااع9عت0 
4 ,۸۲ ععنطوهع1000 عطونامع۸۳ 
,عععصه0وزعط) ۸۰ 49-995 5۰ ,1930 و2 ]1161 .77 
۶ ۷6۵۵۱02۵ با عتازوم ععنه6:ظ ما 
رکه‌همعن۳۵۵] عناطنع 1 وعل عنانصع۳۳ عنماعنط [ 

10060۳2۲۲, ۰ 








منهوم ملیت. ..... 


در مقابل هم قرار گرفته‌اند. زندگی روستایی برمبنای 
کشاورزی و دامداری از یکسو و زندگی ایلاتی به شیوء کوچ 
نشینی از سوی دیگر دو بنیاد متضاد اقتصادی‌واجتماعی‌هستند 
که بعدها در آیین زردشتی جنبه مذهبی واخلاقی پیدا کرده 
و شالوده دوالیسم وثنوبت دیرپای جهان بینی ایرانی‌راتشکیل 
می‌دهد . (۱) 

جامعه اوستایی از لحاظ ساختمان وتشکیلات اجتماعی 
دارای دو گونه تقسیم‌بندی است. تقسیم بندی عمودی که‌ضمن 
آن جایگاه فرد در میان واحدهای بزرگتر جامعه از قبیمل 
خاندان وقبپله وغیره مشخص می‌شود. وتقسیم بندی افقی که 
ضمن آن وابستگی فرد به رسته وطبقه خاص اجتماعی ازطریق 
کار و حرفه ویا زاد وولد ممين می‌گردد . در تقسیم بندی 
افقی جامعه باستانی ایران سه طبقه‌ب‌چشم . می‌خورد: 

۱ - مو بدان < 3087۷798 

۲ - جنگاوران ۲۵۵۵655 

۳ - کناورزان 187984 ۲۱۷59۹۳6۰) 


سا _ لیب عط‌ونمه‌تناون .. ر‌ولع0 ,۱۷ -1 
۵ :1 30 .9 و1883 مععصفایظ رنعلظ۸ 
قطادت مع1 ۲اه جععمهعفمم وذ۲۳0 رعنلاع 
4 و52-72 02۰ و1925 ر6ت2ظ هام1۸ 06 
۶ 06۲ ۱۷696۵ مد رلمممعی ۱۷ 0۰۲۷۵ 
۰ و 77215۲29 
۱ - در اوستا ازطبقه چهارمی نیزباعنوان لألا10 «هوتخثان و 
پیثه‌وران» «نامرفته که معادل طبته 91072 در جامعه‌استانی 
نداست. دراین که‌این طبقه, که احتمالا بردگان رائیسز در 
برمی‌گرفت دردوران‌های بعدی ضمن‌تقیم‌بندی‌جامعه به‌عتواان 
رسته و طبقه خاصیمشخص شده‌است تردیدی‌نیست. 


اندیثه‌های رستاخیز ۲۳۱ 


معادل این سه طبقه اجتماعی رادرهندباستان‌نیز به‌صورت: 
برهمنان «۳۳2۳02» جنگاوران 16520۳172 
وکثاورزان ۰ ۷۵1532 مشاهده می‌کنيم . تقسیم بندی 
جامعه به سه طبقه که به ترتیب خویشکاری ونقش مذهبی‌و 
نظامی واقتصادی دارند پیثینه بسیار دیرین هند واروپایی 
دارد (۱) وتظاهر وانعکاس این تقیم بندی به گونه های 
مختلف , خواه بطور مستقیم وخواه به صورت ضمنی وجانبی 
در سمبولیسم مذعبی‌رنگها وابزارها وغیره» در زمینه‌هیای 
مختلف اساطیری وحماسی و آیینی به چشم می‌خورد ومطابق 
تحقیقات رز دومزیل این تثلیث وسه رستگی‌اجتماعی‌ویژگی 
بارز ساختمان جوامع هند واروپایی است که در تکوین 
ایده‌ئولوژی مذهبی واساطیر و آیینهای اين مردمان تاثیر 
اساسی داشته است به ترتیبی که می‌توان‌گفت‌بهعقیده‌دومزیل 
اساس ادیان هند و ارو پاییان برشالودهاین‌تقسیم‌بندی‌اجتماعی 
نهاده شده و خدایان وایزدان پیش از آن که‌نیروهای‌ایزدینه 
گیتی وبا تجسم ارزشهای مجرداخلاقی‌باشندبازتابتافیزیکی 
وملکوتی اين نقش های سه‌گانه اجتماعی هستند وهر کدام 
از خدایان وبا گروه معینی از آنان در اعمال‌ووظایف خود 





عصعل معلونم۹0 فعوععان عم رمادنمه3607 .ظ 1 

۰ ,1932 ,221 ب۸۵[ رناوناعع۲ ۸ 1724102 12 

, 1228 صعن‌صه لمع ۷12266 ععا :117-138 
۳۵۳ 


۳ مفهوم ملیت ..... 
نماینده یکی از اين طبقات اجتماعی مصوب می‌شوند(۱) . 
تقسیم بندی جامعه به سه طبقه موبدان وارتشتاران و 
کشاورزان بنیاد سیاسی ندارد بلکهسردورانهای‌تاریخی‌بیشتر 
جنبه سنتی به‌خود گرفته وبراساس نوعی پندار اتوپیاپی درپی 
آنست که نظام سنتی ایده آل را حفظ کند وافراد جامعه را 
از روی حرفه ونقشی که دارند در گروه های فتمای زمشخص 
کند و طبقه اول یعنی موبدان وروجانیون را درراس سلسله 
مراتب قدرت واحتشام اجتماعی قلمدادء کند.,در کنار ایسن 
تقسیم بندی افقی تقسیم بندی دیگر بز اوستا مشاهدهمی‌شود 
که بنیاد سیاسی دارد وتشکیلات واقعی جامعه رادربرمی گیرد 
وبراساس این تقسیم بندی» جامعه از چهار واحد, اجتماعی 


تشکیل شده اشت < 
۱ - خانواده <-وطقطه/-وصقصع/-صو 1 
۲ - خاندان د -۷18 
۳ - قییله < -28010 


- ایالت < -دارطهه(۲) 
جع 1۳۱02706 عنعمامغ0ز1 رلن2عن1 .6 1[ 
عم :1958 .ع11ع۳0ظ رکمع6م1800-1۳0:0 
عم :1949 و۲2۳ رصنعی۹00۷ 10181۵۳06 
1952 رد۳۲ رعصهغ۲00ت۱ظ - م12 جع عباعنل 
جع ععط ع۵۲ن۳عت06 عمتاع02؟ ع1 عاعءمد۸ 
:6 کا2۳ظ 130۳006625 - 1200 
,۱۷۵۶1۵ عنط 0ص ععاع20:02 ,۳16۳21610 .ظ - 2 
۰ :110-132 .00 و1947 وه0اع»هز:۳ بل ,۷۵۱ 
-غناتا186 ععل عتنقنطهع۷۵ 1۶ رعادنمه۲معظ 
وکذ2۳( با ۲۵۱ رعصصه6عهتنه - 1840 عهمز 
۰ ۰ .293-319 .2۲ ,1969 





اندیشه‌های رستاخیز ۲۳۳ 


مهم‌ترین واحد اجتماعی در اين میان که درواقیع 
اساس_ تشکیلات جامصه مصوب می‌شود - ۷18 
پا خاندان » است (۱) که خانواده سحعطقصه 
بخثی کول از آن وقبیله *-ووع* 
واحد بزرك شده آن محسوب می‌شود. شالوده سازمانها و 
روابط اقتصادی و قضایی وسیاسی اجتماعی از قبیل شرکت 
در جنگها ,تعهدات مربوط به کینه کشی وانتقام جویی 
خانوادگی وقوانین مربوط به ازدواج وارثو غیره همه بر 
مبنای روابط جاری در خاندان ۲۷5-۳ نهاده شده‌است. 
خاندان مجموعه‌ای است از چندین خانواده‌خوشاوند با 
وابستگانی از قبیل خدم وحثم وموالی وبردگان که درراس 
همه آنها «رئیس خاندان» (-۷1۵۳9۷) قرار گرفته 
است ومجتمعی از چند خاندان تشکیل قبیله رامی‌دهد که 
در زبان اوستابی -28061 نامیده می‌شود (قس اسم 
خاص مادی ۰ 1۷۵-22010 که در پونانی بصورت 
نش و در ابلامی به صورت 1۵7712800115 
ضبطشه‌است. (۲) 
۱ - معادل این‌واژه در هندی‌باستان -۷18 «خانه‌وخاندان»دریونانی 
 )۱۷ ( 5‏ « خانه بزرکگ » و درلاتبنی ۷16108 درمعنی 
«سطه و برزن »است.این‌واژگان بااین کسعادل لفوی ۷18 
اوستایند ولی از لحاظ تقیم‌بندی تشکیلات جامعه هی ع کسدام 


معادل امطلاح_ ایرانی محسوب. نمی‌شوند. 
۲۳۳۵۲6۲9 عجمه ‏ م11۳6 6ادنمه360۲ .ظ 2 


:۴ :83 .2 ,1966 فتعظ رصعنعهه م1۴26 
-۹0۲۵ وعطهوعوتعم 40ص معطه5ت۷60 رتتتصطهگ 
7 ,117 ,21۷6 ,1160006 96 ]تاو 

۰ ۸ و137 ,5 








۴ منهوم ملیت ص_ 


اين واژه از ریشه -728 «زادنء مقتق است و مصادل 
آن در سانسکریت-89086[ در یونانی 8۹۳08 "و درلانینی 
8هع معنی «خویشاوند و مریم و نژاد؛ است . مراد 
از قبیله در جامعه ایران باستان اجتماع افرادی است که از 
لحاظ زاد و ولد یکسان و برابرند واز اجداد و نیاکان 
مشترك زاده شده‌اند . در درون «خاندان» نزدیکی در 
خویشاوندی و قرابت‌درنسبت (قس‌اوستابی‌022018)8 202 
-نزدیکتر ین‌خویشاوندان) عامل‌بگانگی افراداست,درحالیکه 
دز درون "22۳8 «قبیله» صرف قرابت و همخونی‌عامل 
واستگی است. (۱) همگامی که قبیله‌ای در محس‌دوده 
جغرافیایی معینی سکونت می‌گزیند به‌شیوه دیرین نام خود 
رابدان می‌بخشد و یا نام آن سرزمین را به‌عنوان اسم قومی 
خود برمی‌گزیند و با افزایش افراد قبیله وانبوهی جمعیت 
آن «قوم» یا «ایالت» "0 بهوجود می‌آید (۷) . 
در ساختمان‌جامعه‌ایران باستان‌واحدهای‌خانواده -۳۳08۳8 





۱ - عضویت درقبیله باامطلاح اوستایی - ۱2۵010 از 
1170-01 3 «هم قبیله » ابراز می‌شده, قی -8ظ 72ناظ 
«هم جگر»عمخون» رلك : 





222۰ 

۲- معنی اصلی واژء ایرانی-012ه ‏ سانسکریت -ا[825 
ازریشه -185)«مردم» است که‌دربعضی ازموارداوستابی‌معنی‌قدیمی 
خود را حفظکرده و درهمان‌معنی مردم به کاررفتهاست.درزبان 
ایرانی میانه سکایی - ختنی‌هم‌ریشه‌این‌واژه به‌مورت -88 
در معنی «انبان» باقی‌مانده است, همچنین نام‌قوم 02826 
که اشکانیان تیره‌ای ازآنان‌بودنده بااین‌کلمه هم‌ریثه‌است و 

مانند بسیاری‌از اسامی قبایل «مردم» معنی‌میدهد. 


اندیشههای رستاخیز ۳۲۳۵ 


خاندان -۷18 و قبیله -28100 سازمانهای‌سیارقدیمو 
دیرین هستند که از روز گاران باستان‌به‌یادگار مانده‌اند و 
ممادل لفوی اصطلاحاتی که برای نامگذاری این بنیادهای 
اجتماعی به کار رفته در دیگر زبانهای هند واروپایی نیز » 
البته در مفاهیمی تغییر یافته و دگ رگون شده یافت می‌شود. 
در حالیک "رطق در معنی «ایالت» یا «قوم و مردم» 
واحد اجتماعی تحول یافته‌و نوبنیادی است که‌ویژه جامعه 
کهن ایران است و از تحولو حرکت خاص جامعه ایرانی 
حکایت می‌کند . در کتیبه‌های فارسی باستان دهیوهمواره 
مفهوم سیاسی دارد و در معنی ایالت واستانی که‌بخثی از 
دولت هخامنشی را تشکیل می‌دهد به کار رفته است درحالیکه 
در جامهایران‌شرقی الق واحد اجتماعی مستقلی 
است و به سرزمینی‌بامرزهای مشخص و همچنین به‌مردمی که 
در آن سرزمین ساکنند اطلاق می‌شود. با ب‌وجود آمدن 
ومد نضتین ارتباط و پیوند میان‌مردم‌و مرز وبوم 
به وجود می‌آید و نضتین طرحهای ابتدایی از مفهوم میهن 
و مردم دراذهان افراد افکنده می‌شود و بعدها مجموع این 
ایا لات‌واقوام (7850 ۳ع1) مردم ایران و کشورابران 
را به وجود می‌آورد. 
در عصر اوستاهرایالتی امیر و شاهی دارد . تصدد 

عناوین و اصطلاحاتی که در زبان اوستایی در مفهوم «امیر» 
و «شاه» به کار رفته , از قبیل 

۵2487-۰ و -فافقه ۰ ساره وود 

168 7[- 

حاکیاز نوعی‌پرا کندگی‌و احدهای سیاسی و تعدد حکومتهای 


محلی و قبیله‌ای است(۱) . از سوی دیگر کاوشهای باستان 
شناسی سالهای اخیر در ماوراءاللهر و آسیای مررکزی ؛ 
بویژه در نواحی‌بلخ‌و سفد و خوارزم» که به کثف آفاری 
از قلاع و باره‌ها و کند - دژها و آبادیهای بزرك باسیستم 
پیشرفة 4 آبیاری قناتی در این نواحی منجر شده » تصورما 
را از اوضاع سیاسی اين سرزمینها در عهد باستان تغییر داده 
و امکان وجود يك دولت متحد و بزرگ در میان ایرانیان 
خاوری را پیثتر کرده است (۲). همچنین در آثار مورخین 
یونانی گواهیهایی‌بافت می‌شود که‌برمبنای آن‌می‌توان احتمال 
داد که پیش از تشکیل دولت هخامنشی ؛ همزمان با تاسیس 
دولت ماد در قرن هشتم پیش ازمیلاددر شرق ايران نیز 
دولتی‌بزرگگ و یا کنفدراسیونی از حکومتهای محلی که 
بنیان گذارانش بلخیان و یا به احتمال زیاد خوارزمیان بودند 
به‌وجود آمده است (۳) که تیره های مختلف ایرانی‌راتحت 
يك نظام واحسیاسی و ملیتی یگانه متحد کرده بود. بهر 
رت نصد رم هصنا جع نص‌مصهط۸ ر[ع)۲16۶ .[ سل[ 
٩.۰ 6,‏ ,1924 ,1.6028 
«حوما رفن۳ اه عععا1۱6 1۳6 ,۳۳۲۵ ٩.‏ سس 
-1۳6۵6 رممو۷]2۵ ۸6۰ ۷۰ :60-62 .22 ,1966 
, «صهنع/۷۵ هیانک دررمامعطم1ع2۵160ع2 
0 122-135 ,28 ,1959 0960۷ 
0095 مو۲۵مووفل1 عتصعطم2م61 ربمممدر 
درمایع50۲ 19 رتتتاهدظ زمعتعع56۷ ۲۷ 69۸۷۵ 
,1954 درنومامعطامم 
منم روجوع۸ 4ص ۱۷۵۵۲۵۲ راع۷2۲۳۳۵ .[ 3 
و 20۳0۵506۲ ,نت136 .ظ .81:17 .۶ 1938 
.6 .۲ ,1951 01070 











اندیشه‌های رستاخیز ۲۳۷ 


صوت گواهیهای اوستایی حاکی از آنستکه پیش ازآن که 
در اثر فتوحات کوروش بزرگ در مشرق ایران » ایالات‌این 
نواحی به صورت‌استانهایی ازشاهناهی هخامنشی‌در آیند 
اقوام ایران شرقی باآ گاهی از پیوستگی نژادی وخویشاوندی 
زبانی و میراث فرهنگی‌و آیینی مشترکی که آنهارا بایکدیگر 
یگانه و متحد می‌کرد بامفهوم وحدت ملی آشنا بودندوخود 
را از يك نژاد وملیت می‌شمردند و برای ابراز تشخص ملی 
خود در برابر دیگران وبیگانگان » خویشتن را -۸778 
بعنی «ایرانی» می‌نامیدند. 

واژه آرباریثه هندوایرانی دارد. ودر زبان اوستایی 
به صورت -21772 »در فارسی باستان -2112 
و در سانسکریت به گونه ۰ -۵73978 به کار رفته‌است . در 
دوران هند و ایرانی یعنی به هنگام ز ندگی‌مشترك نیاکان 
هندوان وایرانیان » واژه «آربا» از یکسو تنها اصطلاح و 
عنوانی بودکه وابنتگی اقوا مآریایی را به صورت مردمانی 
خویشاوند و یگانه می‌رساندوازسوی دیگر برای نامگذاری 
همه افرادی که از حقوق کامل اجتماعی برخوردار بودند 
یعنی برای تمایز «آزادان» در برابر «بردگان» به کار 
می‌رفت . مطابق اتیمولوژی پیشنهادی محققانی جون 
گونترت و دومزیل وبنونیست - که نظربه آنان در این موره 
از آن دیگران پذیرفتنی‌تر می‌نماید - معنی اصلی این کلمه 


۸ مفهوم ملیت تٍِِ 


«خودی و یگانه و خویشاوند» بوده است (۱) که سپس‌در 
آثر تحولات سمانتيك مفاهیمی نظیر «سرور وشریف وآزاده» 
پیدا کرده‌وبه‌عنوان يك اسم‌نژادی عتعطاتً در معنی 
۱آزادگان» به کار رفته‌است و جالب‌این که پس ازهزاران 
سال » ایرانیان معنی دیرین اين کلمه رافراموش نکرده‌اند. 
در حماسه ملی ایران و نیز در نوشته‌هایمورخین‌اسلامی » 
گاه در برابر ایرانی و ایرانیان . «آزاده». «آزادگان» 
ویا «احرار» به کار رفته است (۲): 





عنعقتله ۱۷ عصعنتظ عظ راتعاصنا0 ,1-13 
٩. 794: ۰‏ و 1923 معللق ,صعلنه1 من 
ععمنونلع1 معل ۲6مناون11 1 06 16۲۲6 رانم‌صدظ 
۰ :1086 ۳۰ :3684 .2 م1941 124 ۰ 62 
-)اتاوع1 حعل ععنعلدطه۷۵ ع1 رعاونمی"62ظ 
۰ 1969 ,27 با رفعصععگناهتنه -1200 وهوز 
عصنلهه»۳۳ ۲عظ1 معتععنط1 .۳ 1 ,370-373 
-)606ظ عذل ععطنا عندن٩‏ عصنظ رد12۷ مدز 
هن حفصورظ به۸ بات ۷۵۳6 46۲ قمط 
9 ۰ 1021 رد277 
۲ - در شاهنامه : 
سیاوش نیم نر پری زادگان 
از ایرانم از شهر آزادگان 


به گیتی ترا نیست کس‌هم‌نبرد 


زرومی‌و توری و آزادگان 

















اندیثه‌های رستاخیز ۲۳۹ 


شتقای و معنی . *اث2دراصل‌هرچه‌بوده پس از 
جدایی هند و ایرانیان از یکدیگر » اقوام ایرانی آن را به 
عنوان‌اسم خاص نژادی خودبر گزیده و هر کجا کساکن 
بوده‌اند خود رابدین نام یعنی ۰ ۸۲1۷2 با-۲7۵ن۸ 
«ایرانی» نامیده‌اند. چنانکه در اوستانام مشترك همه نیره‌های 
ایرانی نژاد ۰ -972تفماست و در غرب ابران نیز پارسها 


خون, زا 8 می‌نامیدند ,همچنین اقوام دبگر 
ایرانی از جمله مادها ونیز سکاهای ابرانی نژاد که‌امروزه 
قوم آسی‌با 5 خوانده می‌شوند ام سنتی‌الانی 


1 داشته‌اند که از حصولویش ماخوذ است . 
دراوستاتمامی‌سرزمین‌هایی که ایرانیان به عنگام 
مهاجرت خود آنهارا گشوده و میهن خود کرده بودند 
سهصارطمل صصمصه217 ایالتهای ایرانی» نامیده شده‌است. 


در بند چهارم بشت دهم ایزدمهر را چنین ستوده‌اند : 
4 10 ۷6 


۱ 





یکی مردم ای شاه بازارگان 
پدر تركك ومادرز آزادگان 

در فارسامه ابن‌بلخی : «همیثه مردم‌فارس را احرارالفارس 
نوشتندی یعنی آزاداگن فاس». برای‌آگاهی ازموارداستعمال 
«اخرار» به‌جای‌ایرانیان دراثعارعربی شعرای ایرانی تژادما نند 
بثارین برد طخارستانی »ابونواس»اسحق‌ین‌ابراهیم‌بن ماهان‌بن 
موصلی ومهیاردیلمی و نیز در شعرشعرای عرب چون لقیطبن 
معمر ‏ »ابوالصلت ثقفی» سیف‌بن‌ذی بزن‌وعدی‌بن‌زیدمیسریو 
همچنین در آثارنویسندگان اسامی رك. کتاب « آریامهر»تالیف 
عادقکیا» تهران ۰۱۳6٩‏ ص۳۰- 


۰ نهوم ملیت 0 


حصوصه ترجه روخ فصو۳ 
وطبطفنعه وطوورنه 
«مهردارنده چراگاههای فراخ را می‌ستائيم که بخشنده 
آشیان پرراهش و آشیان نیکوبه سرزمینهای ایرانی است» 
در بند ۵٩‏ يشت هشتم برای حراست ابالات ایرانی در مقابل 


پتیارگی و آفتهای اهریمنی چنین نیایش کرده‌اند: 
6 ۰ 
6 قوتنه عتها غنو 
نمد نهد قعععط قرط موع؟ 
غذق کنامهمه نهد مصور 
هو هه ۳2۵0 ۵68۲6 
۵۵ 
«بدین‌جا ء به کشورهای ایرانی » نه سپاه دشمن‌بياید. 
نسیل, نه‌بیماری‌جرب» ن‌آفت؛ نه‌گردونه دشمن ونه‌درفش 
برافراشته (دشمن) .» 
نیز در بند ۳٩‏ همان پشت مردمان در حالیکه چشم براء 
طلوع تیشتر, اختر - ایزدباران, هستند بابرگزاری مرا 
قربانی از خود می‌پرسند : 
دندید 5قطونمه چوننه معک 
۱2 
«آیاایالات ایرانی از سال نيك و پر بر کت‌برخوردار 
خواهند بود ؟» ۳ 
همچنین‌در بند۱6۳ بشت‌سيزدهم ۰ بند ۵۸ و ۱۱۷ بشت 
پنجم و بند ۳۹ فرگردنوزدهم وندیدادونیز جاهای‌دیگر , از 
«ممالك ایرانی 0810۳8۱ 91۳۲818190 سخن‌رفته‌اس" 
و چنان می‌نماید که در اوستاتمامی‌این ایالات و سرزمینهایی 


اندیثه‌های رستاخیز ۳۴۱ 


که‌بو م وسکن اقوام ایرانی بود یکجا «میهن و آثیان 
ایرانیان -998 59 ۵1۲76۰ 
۱۳-6 يشت دهم از کشور ایران که ایزه مهر از فراز 
قله رخشان‌البرز آنرا می‌نگرد و می‌پاید :توصیفی بس زیبا 
کرده‌اند »: 
«مهردارنده چراگاهای فراخ را می‌ستاييم . 
که بسان نخستین ایزد مینوی پیشاپیش‌خورشید تز 
اسب نامیرا از فراژ کوه‌هرا (البرز) می‌گذرد و 
ستیغهای زیباو زرنگار رامی‌گیردواز آنجا » آن‌ایزد 
بسیار توانا , همه‌میهن ایرانیان را می‌نگرد » آنجاکه 
شهریاران دلاورسی لشکرها برای حمله می‌آراینده 
آنجا که کوهساران‌بلندپرچرا گاه‌برای چهار پایان علوفه 
فراهم آورند » آنجا که دریاهای رف گسترده‌اندکه 
امواجشان خروشانست» آنجاکه رودهای قابل کشتیرانی 
7 
با شتاب و طفیان بهسوب مرو , هرات و سغد وخوارزم 
شتابانست.» 


نامیده می‌شد. در بند 


توصیفی‌این چنین زیبا از میهن و مرزو بوم در ادبیات 
باستانی مردمان جهان بی‌نظیر است .و خود نشان‌می‌دهد که 
ایرانیان » در روزگاری که هنوز میهن وملت برای بسیاری 
از ملل و اقوام دیگر مفاهیمی غریب و ناآشنا بوده چگونته 
همه سرزمینهای مسکونی خود را به عنوان يك میهن‌می - 
نگربستند و می‌ستودند . 

چنانکه پیش از اين یادآوری کردیم واژب-لا ده 
علاوه بر این که «کشور واستان» معنی دازد؛ در بعضی 
از موارد اوستایی در مفهوم «مردم»نیز به کار رفته است. 


در بتدهای ۵۸-64 یشت پنجم » پسران دلیر خاندان ویسه 
برای ناهید ایزد, صداسب ؛ هزارکاو و ده‌هزار گوسفند 
قربانی کرده از او می‌خواهند : 
«این آینت.ما را ارزانی‌دار :ای نیسنکو ای 
تواناترین ۰ ای اردوسوراناهید , که مابر طوس تهم 
جنگجو پیروز شویم . که مااز مردمان ایرانی 
صوصه رطع صوصه دنه بمجای پنجاء‌تن صدتن 
به‌جای صدتن هزارتن » به‌جای هزار تن ده هزار تن و 
به‌جای ده هزار تن هزاران هزارتن بيوژنيم . آنان 
را کامروا نکردارد وسوراناهید». 
نیژدربندهای ۱۱۷ - ۱۱3همان يشت بردارارجاسب 
تورانی از برای اناهید قربانیها آورده واز او می‌خواهدکه 
این کامیابی او را بخشد که برکی‌گشتاسب وزریر سوار 
پیروز شده واز مردمان ایرانی صدها . هزاران» » .ده‌هزاران 
و هزاران هزار بکشد . بدیهی است که تس رکیب 
صچصت وم صوصه رنه 
در این موارد یاد شده ونیز در جاهای‌دیگری در اوستاء که 
بدانها اشاره خواهيم کرد» در معنی «مرنمان ایرانی» کار 
رفته است والا آرزوی کثتی واوژدن صدها وهزاران وده 
هزاران و هزاران هزار «ایالات ایرانی» پنداری نامفهومو 
بی‌معنی خواهد بود . 
مراد از اصطلام ‏ دودتوداه0 موه ورن 
در زبان اوستایی «مردم ایران» ویا به عبارت امروزین«ملت 
ایران» است که بهنوان يك گروه نژادی مشخص از اقوام 
دیگر وعلل بیگانه چون «تور هنهک صوصدونت] 


اندیثه‌های رستاخیز ۰ ۲۴۳ 
و « اقوام دامی ومد وطعه صومنطد۲ » 

وغیره متمایز شده ودر مقابل آنها قرار گرفته است. آنچه 
اهمیت این گواهی فقه اللفوی را از لحاظ بحث ما افزون‌تر 
می‌کند اپن است که برداشت ذهنی ابرانیان باستان ازمنهوم 
ملیت از طریق این اصطلاح رسا واين نامگذاری به صراحت 
ووضوح بیان شده است ووجود این قرینه لغفوی ودیگسر 
گواهیهای اوستایی حاکی از آن است که در يك مرحله 
معین تاریخی ودر اثر ضرورتهای سیاسی وروابط اقتصادی 
خاصی : .که: کیفیت آنها برزای.ما بعطور دقیق شناخته نیست. 
اقوام ایران شرقی از تشخص نژادی خود به عنوان‌يك‌واقعیت 
عینی شعور ذهنی پیدا کرده‌اند وخودرا به‌عنوان يك قوم 
مستقل یگانه ازدیگران واز غیر ایرانیان متمایز ومتفاوت 
دانسته‌اند واین نخستین مرحله است از جریان پیچیده‌پیدایش 
وتکوین احصاس ملی در ذهن گروهی‌وروان‌تا] گاء‌سته‌جمعی 
يك ملت » که در مراحل بعدی تحول خود این تجربه روانی 
از مرحله نا گاه عاطفی درآمده پس از پالوده شدن ووالا 
شدن به مرحله آ گاه شعور منطقی می‌رسد واین چنین ب‌كث 
مفهوم مجرد ذهنی به صورت يك واقعیت عینی درمی‌آید و 
تظاهر وبازتاب آن در جهان برون وزندگی اجتماعی بسه 
صورت تقوا وارزشهابی نظیر میهن‌برستی و شجاعت جنگی 
و غرور ملی وفدا کاری واز خود گذشتگی بروز می‌کند . 
این که چنین جریان عاطفی وروانی واجتماعی در جاهعه 
ایران باستان در عصر اوستا تجربه شده بود اژاين جا روشن 
می‌شود که ایرانیان این احساس ملی را به حیطه تجربیات 
مذهبی برده ودر من آیین واسطوره و حماسه آن را تقویت 


ونیز تقدیس کرده‌اند. چنانکه درپانتلون ایرانی ودرانجمن 
ایزدان و بغان آیین ایران باستان از برای ملیت و میمن 
ایرانی ایزدی‌خاص‌درنظر گرفته‌شده است‌که 8 وداه(1 
نامیده می‌شودو می‌توان آنرا «میهن یزد» ویا «مردم بغ » 
ترجمه کرد که مو کل بر کت وباروری سرزمین ایران‌وشادی 
ورامش مردم ایران است و همچنانکه پرفسور گری‌یادآوری 
کرده نوعی « ایزد طلی 78100800-۰ 
محبوب می‌شود(۱) . علاوه براين ؛ در پندار اساطیری 
ایرانیان بوم و مسکن اولیه آنان‌که «ايران‌ويج 
امزعه ۷ مصه‌ون۸ 

نام دارد به صورت يك سرزمین افسانه‌ای . يك ارض عقدس 
وباك ناکجاآباد انگاشته شده است که یادش در خاطرایرانیان 
همواره با نوعی احساس بیم و حرمت همراء است. ایران‌ويج 
در «خونیرث» در مر کزجهان‌واقع است‌ودرمیان همه‌جابهای 
نزه وسرزمینهای زیباء نخستین کثور بسیار بهی است که 
آهورا مزدا آفریده است و همه مردمان هوای آن دارند که 
به‌ایران ویج سرازیر شوند ودر آنجا وطن کنند(۲) . در 
ایراج ویج اسث که اهورامزد و بغان الجمن می‌کنسد » در 
آنجاست که زردشت زاده شده ودر آنجا است که در پایان 
هزارء , سوشیانت زاده خواهد شدوجهان وهستی را دوباره 





مصمن)۳۵۵۳0۵ ۲36 رودج .1.۲1 - 1 
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اندیشههای رستاخیز ‏ ۳۴۵ 


نوآیین خواهد کرد. نیژ در پی‌تقویت وتقدیس احساس‌ملی 
است که مطابق برداشت مذهبی واساطیری ایرانیان» نیروی 
جادویی وورژ مینوی که «فره -افصه ۲ 
نامیده شده دو گونه تصور شده است: یکی فرء کیانی که از 
آن شاهان است ودیگر فره‌ای که به «مردم ایران 
صوصوطع صمصه نش » 
تعلق دارد . اين آینت ملکوتی و موهبت ایزدی که هدیه‌ای 
از جانب اهورامزدااست وبخشنده‌فراوانی وبر کت وآشتی‌و 
ر ایران وافزاینده‌فیروزی‌وسرافرازی‌وفرهمندی 
مردهان ایرانی محسوب می‌شود در زبان اوستایی فره‌ایرانی 
فصو صحموورنش 





نامیده شده است ودر بشت‌هیجدهم 

آن‌رابخشنده «شیرورمه‌وخواسته وخرد ودارایی بهایرانیان 
وبرندازنده » «مردمان انیرانی» توصیف کرده‌اند. دربندهای 
۵٩ - 6‏ يشت نوزدهم تصریح شده است که این فرمزدا 
آفریده دست نیافتنی وستوده ونیرومند بعداز زردشت» فقط 
به«ایرانیان حال وآینده ۲ص وطه صچصدونه) 

(69صوصماد و ماو 

متعلق است و حکایت شده که چگونه افراسیاب تور برای 
دست‌یافتن به فر ایرانی سه‌بار به دربای فراخکرد فرو رفته‌و 
برای گرفتن آن کوثش می‌کند. ولی فر که‌ازآن‌مردم‌ایران 
است از او رمیده وازآن اونمی‌شود . قراینی ,هست که‌نشان 
می‌دهد که بجز ایرانیان شرقی » پارسها ودیگر اقوام‌ایرانی 
نیز . علاوه براین که در معتقدات دینی خود با مفهوم فر 
(فارسی باستان ‏ -93889؟ ) آشنا بودنده از جنبه 


۶ منهوم ملیت موه 


ملی این اعتقاد مذهبی نیز آگاهی داشته‌اند . چنانکه اساعی 
خاص پارسی و مادی مانند 
« مدوودجمنوژ "سطفصوو؟ دون 9 
آریافر که در نوشته های مورخین یونانی خبط شد» (۱) و 
« وطیووم0ه]صطمجنه] _.02و16 فح مادفر > 
که در کنیبه های ایلامی تخت جمشید آمله (۲) و قشم 
چنین گزینش نماد فربه صورت مرخ شاهین به عنوان ندان 
پرچم ایران در دوره هخامنشی (گزنفون ؛ بند 6 بخش ۷ 
فصل اول «کوروش نامه» »بند ۱۲ بخش ۱ فعتل دهم 
«آنابایس») گواء این مدعایند و محتیل است که کنر. قورء 
هخامنشی معادل تر کیب اوستایی «فره‌ایزانی 
طومو قمهچتن 4 
در زبان فارسی باستان نیز رایج بوده وپلوتارك آنرا شنیده و 
۷۰۳ 6 ((/۲1 فرپارسی (- ایرانی) 

ترجمه کرده است . 

یکی از مهم‌ترین عواملی که در استوار کردن‌مبانی 
ملیت ایرانی و تحريك عرق ملی وتقویت احساسات قومی و 
میهنی ایرانیان نقش اساسی داشته » پیدایش سنتهای حماسی 
در ایران باستان است. دیانت زردشتی برخلاف کیثهای رایچ 
روزگار باستان , که آغلب جنبه محلی و قومی داشتند» يك 
آیین‌جهانی محسوب می‌شد که فارخ از عصبیتهای‌ملی ونژادی 





6 5۰ مط6تطهمصول عطم‌عتمی1 رثامتد[ ۳۰ -1 
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اندبشه‌های رستاخیز ۲۴۷ 


وفراتر ازمحدودیتهای جغرافیایی‌و سیاسی درپی رستگاری 
جهانیان بود ودر دعوت خود مردمان واقوام‌رایکسان مسی 
نگریست وایرانی وتورانی نمی‌شناخت بلکه تنها عامل‌یگانگی 
در این آیین تقوی مذهبی‌و گروش به مزدیسنابودکه درمقابل 
دیویسنا قرار می‌گرفت ومردم جهان ازاین دیدگاه‌ب‌دو گروه 
عظیم ومتخاضم «پیروان راستی» < 252۲۵0 
و «پیروان دروخ < -۳68678۸> تیم می‌شدند. 
آٍبین زردشتی باچنین برداشتی‌بیش ازهزارسال‌وقتلازم‌داشت 
که پس از حبله اسکندر به ایران وپس‌ازحکومت‌سل کیان و 
پادشاهی اشکانیان » در آغاز عهد ساسانی جنبه‌ملی به خود 
بگیرد و دین رسمی ایرانشهر گردد. درمقابل حماسه ایران 
که پیدایش وتکوین آن به دوران اوستایی می‌رسد وباستانی 
ترین بازتابهای آن رادر روابات پراکنده یشتهاباز می‌بينيم 
از همان ابتدا جنبه ملی داشت 

باالهام از برداشت ثنوی آیین زردشتی که کل جهان را 
ساخته وپرداخته تضاد وتقابل دون قدیم ود اصل ازلی‌خیز 
وشر می‌انگاشت وسرتاسر گیتی وعرصه هستی را به‌مورت 
میدان ستیزه و کارزار همیشگی روشنی وتاربکی‌واهرمزدو 
اهریمن می‌نگریست » ایرانیان در میان همه نمود های‌جهان 
در میان اشیاء و کیفیتها و اندبثه ها نیز معتقد به تقابل و 
تضاد ودو گانگی شدند واین تقابل وتضاد گیهانی است که‌در 
زمینه‌افکار سیاسی به‌صورت ‏ -81۳78 و ۲۵خدصه 
یعنی «ایرانی و انیرانی» تظاهر پیدا می‌کند. رویا رویی 
«ایرانی» و «انیرانی» در فرهنگ‌باستانی ایران با برداشت 
یونانی که‌میان «هلنها»و «بربرهاء»تنهابرمبنای‌تفاوت‌زبائی؛ 





فرق می‌گذاشت تفاوت اساسی دارد .. در پرداخت‌ذهنی‌ایرانیان 
باستان این تقابل وتمایز که دروهله اول جنبه ملی وحماسی 
دارد با اعتقاد مذهبی مردم به خیروشر آمیخته می‌گردد ودر 
نهایت؛ به‌پردازش مذاهیمی نظیر «یگانه» و «ییگانه»‌ودوست 
ودشمن منجر می‌شود ودر سنتهای حماسی همچنانکه همه‌اقوام 
ایرانی در درون مرزهای ایران زمین ودر چهار چوب ناد 
وخوی و منش ایرانی یگانه می‌شوند همه انیرانیان ودشمنان 
نیز به صورت يك قوم بیگانه که اغلب توران‌وتورانیان‌نامیده 
می‌شوند تصور شده است که میان آنها خصومت دیرین و 

موروثی و دشمنانگی و ستیزه مداوم‌وجود دارد واین درواقع 
زمینه اصلی حماسه ملی اپران است. سرتاسر این حماسه 
با زگوپی داستان رویاروبی ابرانیان وانیرانیان است باتکیه 
برروی فخر وشکوه وفرهمندی تبار ایرافی ومقاومت و 
ایستادگی ایرانیان در برابر بیگانگان و غلبه وفیروزی آنان 
بردشمنان . در حماسه ملی !بران ضمن عم کاهانبرای 
تحريك احساسات ملی و افزون کردن مهر میهن, هر چه 
نیکووسزاوار وستودنی ووالااست به ایرانیان نسبت داده‌شده 
و در مقابل دشمنان ایران بیدادگر ونامرد پیمان شکن و 
دژمنش وخوار قلمداد شده‌اند وتحت تاثیر این برداشت ملی 
است که تسلط بیگانگان به عنوان یکی از تباعیها وآفتی‌ای 
اهریمنی , شوم ومصیبت‌بار وتحمل ناکردنی تلقی‌شده‌است. 
در بند ۱۸ فد اول وندیداد یکی از سرزمینهایی که‌اهورا 
مزدا آفریده ۷۹۳98۱ نام دارد که شاد ناحیه 
منخهوا نکر مت قدر سابل تاد کب فا هر ین بزای ادن 
سرزمین می‌آفریند تسلط «فرمانروایان انیرانی 


اندیهای رستاخیز ۳۴۹ 
ناه کاطنم0 متفه » است . 
چنانکه اشاره کردیم قدیمی‌ترین روایات حماسی‌ایران 
در بخشی از کتاب اوستاکه يشتهانام داردپراکنده‌اند.بیشترین 
اين گونه اشارات حماسی محشون از اساسات ملی است وضمن 
آنها اغلب‌از ایران و ایرانيان به عنوان مرزوبوم نيا ک‌ان‌و 
مردمی متحدویگانه سخن‌می‌شنوبم.برای تاکیدتمایز ایرانیان 
در مقابل‌اغیار به عنوان افراد يك نژاد مشخص , همه‌اقوام 
ایرانی را در بند ۸۷ يشت سیزدهم ازيك تبار یعنی‌ازتخسه 
کیومرث دانسته‌اند : 
« فروه رکیومرث پارسا را می‌ستاييم که نخضتین 
بار به اندیشه وفرمان اهورا مزدا گوش فرا داد وازاو 
بود که (اهورامزدا) ناف (خاندان) ایرانيان وچهر 
(نژاد) ابرانیان را آفرید». 
در بند ٩‏ یشت هشتم از آرش پهلوان » که در روز گار 
منوچهر برای تعیین مرز ایران وتوران از فراز کوه دماوند 
بسوی‌جیحون تیریآ نچنان انداخت که ازبامداد تانیمروژ 
در پرواز بود ؛ به عنوان «آرش شیواتیر چايك‌ترین‌تیرانداز 
ایرانیان» یاد شده است ودر بند ٩‏ بشت پنجم آمده هنگامی 
که جاماسب ایرانی می‌بیند که از دورسپاه دشمنانه دیوستان 
باصفهای آراسته پیش میآیند» از اردوسوراناهیدمیخواهد: 
«اين آینت مرا ارزانی دار » ای نیکو ؛ ای 
تواناترین , ای اردوسوراناهید , که من آنجنان 
فیروزمند شوم که همه ایرانیان دیگر » 


وجالب است که در بند 44 همان یشت به صراحت از 
یگانگی واتحاد ایالات ایرانی به صورت‌يك کشور وشهریاری 


واحد سخن رفته است و کیضرو دلیر راچنین‌ستوده‌اند: 
:262 صعصه وطفنمه صوصد رنه م۳5ه 
56 ق6د 9۲ عمط 
«کیضرو پهلوان » هماهنگ کننده کشور های 
ایرانی در يك شهریاری». 
واین همان شهریاری یگانه ودر بر گیرنده همه سرزمین 
های ایرانی است‌که در دوران عخامنشی و بصد از آن 
«ایرانشهر» نامیده می‌شود . 
در کتیبه‌های فارسی باستان‌شواهدی هست که تصور 
وبرداشت شاهان هخامنشی وپارسها ودیگر اقوام ایران غربی 
را از وحدت ملی و ملیت منعکس‌می کندوای نگواهیها آشکارا 
نشان می‌دهد که در دوران شاهنشاهی خامنشی فراتسراز 
وابستگیهای خاندانی و قبیله‌ای وقومی مفهوم‌برترووالاتری 
در آذهان عمومی جایگزین بوده که مطابق آن همه مردمان 
ایرانی به صورت يك ملت یگانه ومتحدانگاشته‌می‌شد.داریوش 
وخشایارشا در سنگگ نبشته‌هایشان خود را نخضت هخامنشی و 
سپس پارسی و پارسی زاده وآنگاه «ایرانی» و «ایراتی - 
تژاد» می‌نامند . 
کتیبه داریوش ودر نقش رستم : 
8-5 98 
همه موزقه ومد دروم0 صدقد 
22 صوصدونوه ۳8 موز۵ه م1 
وه صوصهصهعموع صقصه وطمة 
توعتت عوحطعمعه۲ ووتصدط دودرد 
رتعتصمصعم مودم ووطمموهاهز ۷ 
عون دونش دونعش مودم رطهوتهن دعقم 


اندیثه‌های رستاخیز ۲۵۱ 


«منم‌داریوش شاه بزرگ , شاه‌شاهان » شاه کشور 
های پرتژاد » شاه در این بوم بزرگ ودور » پس 
گشتاسب » هخامنشی » پارسی » پسر پارسی , ایبرانی و 
ایرائی نژاد» (۱) 
گزارش هردوت که مادها نیز خود را «ایرانی می‌نامیدند» 
(62 ۰ ۷۲1 «متم۳0ع1) وئیز گواهی موسی 
خورنی مور ارمنی که ازمادها علاوه براسم رایج‌آنان 
۴ ۰ باعنوان «ایرانی از 
یاد کرده» همچنین نام‌سنتیاقوام ایرانی‌نژاد آسی که خود را 
نصوا۸ ع هجو و ایرانی) می‌نامیدند ونیز 
اسامی‌خاص سغدی وسکایی چون (-۵1060هذ:۸) 
,۸016۲4۵۵ مها حقنعش) وحطنع۲قنم۸ 
۶ رهام ۸ ( و6 کصمزش) 
وغیره که از تر کیب لزع ساخته شده‌اند همه 
شواهدی هستند که نان می‌دهد اقوام ایرانی» که ازمرزهای 
ج رکنم وضو ما دعر مد با مس راطق و( سا ج ای اس 
۱ - دراین‌جا یادآوری این‌نکنه لازم‌است که‌شیوه‌بیشترمحققان‌ایران 
ناس وبه‌پیروی ازآنان اغلب محققان ایرانی‌ین‌است که‌واژب 
8 در اوستا و 97178 در فارسی باستان را«آربایی» 
ترجه کنند. این‌ترجمه‌نارسا وناپذیرفتتی است. بدیهی استکه 
پس‌از جدایی اقوام هندوایرانی ازیکدیگر» ایرانیان‌خودرابا 
هبان‌نام و عنوانی که‌نیا کانشان‌برای‌خود بر گزیده‌بودند یعنی مس 
8 می‌نامیدند ولی منظور آنان‌از این لفظبه‌عنوان‌اس 
قومی‌و نژادیشان بی‌شبهه «ایرانی» بوده‌ونه‌آریایی درمفهسوم 
هند. و ایرانی‌که‌خویثاوندی تژادی میان ایرانیان و هندوان 
پس ازجدایی اقدام‌هندوایرانی از یکدیگر ازیادرفته بوده ازاین‌جا 
روشن‌می‌شود که هممد رکتیبه‌های فارسی, باستان‌و همدراوستا 
از هند و هندوان همواره باتام 311110113 یادشده‌است‌ونه‌آریا 
و آربایی نیزنباید فرامو ش‌کرد که واژه آریاست که‌بسده‌ادر 
صیقه جمع مضاف‌الیه خود درفارسی «ایران» می‌شود. 


آمو دریاگرفته تا کرانه‌های خلیج فارس وازآراخوزی گرفته 
تا کوههای قفقاز در سرزمینهای پهناور اين مرز وبسوم 
پراکنده بودند , خود را از يك نژاد وازيك ملیت می‌شمردند 
و ایرانی می‌نامیدند واز وحدتی که آنان رادر نژاد وزبانو 
احتمالا مذهب و آیین یگانه می‌کرد آ گاه بودند. 
مساله وحدت زبانی که از مبانی ملیت ایرانی است در 
دوران باستان مورد توجه بوده است . دراوستادشمنان‌دین‌و 
بیگانگان را 000-08681 بدز ان و هرزه‌درای» 
نامیده‌اند وبرای تحقیر وریشخند زبان انیرانی وتورانی که 
برایشان‌نامفهوم بوده در زامیاد ,بشت‌مخلوطی باوه‌ازواژگان 
دژآهنگ پی‌معنی رادر دهن افراسیاب تور نهاده‌انده که او 
هنگامی که خشمگین از ثاتوانی خود برای دست یافتن به 
فرایرانی است چنین دشنام می‌دهد : 
2۷۵۵6 نقصاه مصوعو دوز موز 
0 «1 ۵2 خقساه قصمعد 
تقصطه 
داریوش اول در کتیبه بیستون زبان فارسی باستان‌را 
«ایرانی نامیده» می‌گوید که کتیبه خود را که بزبان 
«ایرانی -8 8217 »بود برروی طومارهاپوست‌ولوحه‌های 
گلی لویسانده است + 
توجه به مصالح ملی در برگزاری مراسم‌مذهبی‌درایران 
باستان » از گزارش هرودت بخوبی مشهوداست که چگونه 
هرفرد ایرانی بهنگام برگزاری آیینهای دینی علاوه بردعا و 
نیایش جهت برآورد شدن نیازهای شخصی خود ؛ برای مردم 
ایران وشاء‌ایران نیز نیایش می‌کرده‌است ( 


اندیثه‌های رستاخیز ۲۵۳۲ 
(132 را رعت)م۳6200): 


«رسم‌ایرانیان به هنگام‌پرستش خدایان‌چنین است: 
آنان برای خدایان‌محرابی نمی‌سازند, آتشی‌نمی‌افروزند 
و به گاه پرستش نه‌زور (فدیه‌نوشابه‌ای) به کار برند» 
نه‌نی‌نوازند» نه‌تاج گل‌آرندونه میزد (فدیمخوراکی) 
نثار کنند » بلکه کسی که می‌خواهد هر يك ازبفان را 
پزشن کند قربانی خود رابه‌جایگاهی پاك می‌بردودر 
حالیکه پوشاك سر او با تاج گلها , معمولا گل مورد » 
تزیین شده است خدایان را نیایش‌می‌کند. هردی که 
قربانی می‌گذارد مجاز نیست که چیززهای‌نیکوراتنهابرای 
کاربرد شخصی خود بخواهد بلکه از خدایان می‌طلبد 
که تکوبی و آسانی برای همه مردم ایران ؛ که او خود 
نیز در شمار آنهاست » ونیز برای شاه ایران ارزانی 
دارند » (۱) 
عامل دیگری کهدر تحکیم مبانی ملیت ایرانی وتبلور 
آن در اذهان مردم به صورت يك تصور عمومی وان‌گاره 
همگانی دخالت موثر داشته . تحولات اجتماعی وسیاسی 
جامعه ایران در دوران هخامنشی است. در بررسی ساختمان 
جامعه وتشکیلات اجتماعی ایران عهد هخامنشی علاوه بر 
سازمانهای چهار گانه «خانواده ». «خاندان» «قبیله» و 
«ایالت» که دراوستا نیز از آنها یادشده .از وجوديك نهاد 
اجتماعی وواحد سیاسی بزرگتر ومهم‌تری آ گاه می‌شویم که 
در فارسی باستان 888810 (اوستایی ۲91۲1 589 





۱ -- دین‌ایرانی برپایه متنهای مهم‌یونانی نوشته امیل‌بنونیست + 
ترجمه بهمن‌سرکاراتی» چاپدوم؛ تهران ۱۳۵۶ +ص۱5. 


نامیده شده است . اصطلاح 986817 
در کتیبه‌های شاهان هخامنشی از یکسو معضی «سلطنت و 
شهریاری» دارد که موهبتی‌است مینوی واز جانب اهورامزدا 
به‌شاهان ایران بخشنده شده است‌واز سوی دیگر در مفهوم 
«مملکت و شاهنشاهی» کل ابران به کار رفته که کشورهاو 
سرزمینهای بی‌شماری‌را دربرمیگیرد . قراین تاریخی وزبان 
شناسی حاکی از آن است که در درون‌این شاهنثاهی‌وسیع 
وامپراطوری گنترده برای نامگذاری کشور و مكك‌ایران 
اسطلاح و38 ۲138۳850 ۵یا به صورت اوستایی 
8۵۳9۲ ۸۱۳۲۸۲۵۲۲ بوده است که بمدها به صورت 
«ایران شهر» و «ایران» درآمده است (۱) با توجه بسه 
گواهنهای مورغان یوفانی لو قبیل اراتو8ظ> )و۳۳۵0 
و 110080 
(قرن اول ق. ع.) که نام میهن ما را به مورت ۸12۲۵ 
- ایران» ضبط کرده‌اند وروایات آنان » هم چنانکه‌تحقهقات 
مار کوارت وهرتسفلدنشان داده (۲) » خود از گزارش 
نویسندگان قدیمی تری چون‌مگاس‌تنی1۷]66201:6868 


-صفصه موه رصحقسطههت .7 - 1 
۰ ,1۷ .0 ,صفوصنطه۲۵۲ مهو 
ولاز 1۵۲6۵۵۲ ۰ -2 
۰ ۲۵2 و5 8ص عاداه‌نطهوعع6 

7,01۲6« 21۰ 1895: ٩. 628. ۰ 
16۲22618۱ 70۳08946۲ ۵۵ ۱۱ ۵۰ 
1: ۳۰ ۰ 





اندیشه‌های رستاخیز ۲۵۵ 


(قرن چهارم ق .م.) واودموس ماصه ۳0 
(سده پنجم ق. م.) ماخوذاست ‏ می‌توان نتیجه گیری کرد 
که تر کیب ۵۲۵10قذ قص از اصطلاحات رای و 
دوره هخامنشی بوده است که برای نامگنناری کشور ایران‌به 
کار می‌رفت وبعدها گونه تحول یافته آن تناها ص۳2 
«ایرانشهر» و «ایران» نام تاریخی وسنتی این مرز وبوم‌شده 
است » این که اين نام در دوره اشکانی‌وعصر ساسانی نیس 
همچنان رايج بوده از سکه گودرز دوم که خود را «شاهنشاء 
ایران ج6صوعع ع66(زهع1 موملزهع1۳ 
نامیده (۱) ونیز ازلقب‌شاهان ساسانی که از زمان‌شاپسور 
اول به بعد خود را «شاهنشاه ایران وانیران» نامیده اندمعلوم 
می‌شود . دوام نام ایران وپایداری مردم ایبران و گسترش 
فرهنگ ایران در طول دوهزار و پانصد سال تاریخ پرنئیب 
وفرازاین مرزوبوم » خود رمزی‌است. از اصالت‌احساس ملی 
واستواری مبانی ملیت ایرانی وتوجیه چگونگی این دیرپایی 
وتداوم حیات, فرهنگی وملی‌وبررسی علل تاریخی آن,خود 
موضوع مقاله دیگری تواند بود . 


1- «جوفت‌عطمز0‎ 6۳1. ٩۳8۰ ۰ 
٩. 7 


حسین کاظم‌زاده 





اند یشه‌ای‌در بارة 
اند شه‌های رستاخیز 

رحس 

شماره اول «اندیشه‌های رستاخیز» روشنی و جلوه 
فوق‌العاده دارد و نوبد يك حرکت فکری ی‌سابقه رامیدهد. 
هدف‌گیری استراتزيك آن » فراگیرنده و جامع » و اتکاء 
آن بر ویژگیهای تاریخی قوم ایرانی » تازه و بدیع است. 

تعهدی بزرگی منظورنظرقرار داده و خود را جان‌پناهی 
برای اندیشمندان ایرانی که برای بزرگداشت و تعظیم‌شعاثر 
ملی می کوشند می‌شناساند . آینده را بدلیل تحولات فرهنگی» 
سیاسی و اقتصادی مشحون اژ موفقیت‌ها و مسائل دانسته » 
نظر آزمائی علمی و تحقیقی دانشمندان را کلید راه‌یابی 
وراه گشائی مسائل توسعه تثخیص میدهد. دراین هنگام که 
کثور از تحولات سریع سیاسی و اقتصادی برخوردار است 
حضور و وجود اين وسیله ارتباط فکری مفتنم و ارجمند 
است » سپاس این نعمت را باید نگهداشت و در راه اعتلای 
آن باید کوشید . 

آنچه میتواند . درهمین‌سرآغاز راه موفقیت «اندیشه 
های رستاخیز» را ناهموار و توان مسئولان را ضعیف کند 
پراکندگی و بی‌ارتباطی موضوعاتی است‌که در هر شماره 
اتتار خواهد یافت .۰ اندیشیدن در تمام عون جامعه »و 
راء‌گثائی نسبت به مسائل هر بخش و هرشاخه از اجتماع» 


اندیشه‌های رستاخیز ‏ ۲۵۷ 


نیازی معلوم و محسوس است . مایه و کوشش علمی وتحقیقی 
دانشمندان‌ها برای شرکت در نظر آزمائی و راء نشان دادن, 






نیز امری است محقق .بنابراین مقالات‌علمی و تحقیتی‌فراوانی 
از طرف اندیشمندان ایرانی درباره مسائل و راه حلهای] نها 





تهیه خواهد شد که چون هر يك از مقالات ارزش علصی 
خود را به تفه دارد» بیم آنستکه هر يك از آنهاء بسدون 
ط منطقی یا دیگر عقالات » صرفا بدلیل داشتن ارزش 
اتتشاراتی ۰ در مجله چاپ گردد و در نتیجمخواننده در 
جهت‌های مختلف‌فکری کشانده‌شود و با آنکه اطلاعاتش‌افزون 
می‌گردد » درجهت خاصی از تفکر و ایمان هدایت نشود. 





در حقیقت شماره‌اول «اندیشه‌های رستاخیز» از این 
«حرکت در جهات اریمه» مصون نیست و با اينکه مقالات 
شماره اول هر يك در نوع خود با ارزش ومحتقانه‌است ولی 
از مجموع مقالات خواننده ؛ برداشت مشخص و جامم و 
یکلستی نداره. مثلا مقاله «نگاهی به قلمسرو سیاستهای 
کشاورزی» بسیار ارجمند و مشحون از تکته سنجی بوده, 
از زوایای گوناگون برمسئله کشاورزی ایران پرتوافکنی 
کرد ءاست ولی این مقاله چنان پربار و سنگین است که 
هره گیری خواننده از آنهمه نکته‌ها و نظرها . مستلزم 
آستکه نکته سنجان و اندیشمندان دیگر ایرانی در همین 
زمینه از زاویه‌های دیگر به موضوع نگریسته و ارائه نظر 
کرده باشند . همینطور مقالات‌دیگراولین شماره «اندیشه‌های 
رستاخیز» که هر يك در عين داشتن ارزش علمی و تحقیقی؛ 
مستقل از دیگر متالات و پیوند ناگرفته با یکدیگر می‌بودند. 
حر حقوت مقاله «ملاحظاتی در قلمرو تثبیت قیت‌ها » و 








۲۵۸ اندیشه‌ای درباره اندیشه‌های رستاخیز 


متاله «پیرامون اختلاف نظر احزاب کمونیست بر سر 
دیکذاتوری پرولتاریا» با مقاله « انتقال تکنولوژی» آنچنان 


پیوندی که خواننده را به اعتقاد وایمانی‌رستاخیزی پرساند 





ندار ند . 

فراموش‌نباید کرد که «اندیشه‌های رستاخیز» خود 
عکتبی آموزنده خواهد بود و هر شماره باید نکته‌ای را از 
رستاخیزنمایان کند و نظری را بپروراند و بسورت : 
گاههای اعتقاد و ایمان در آورد. اگر «اندیشه‌های‌رستاخیز» 
خود کلاسی برای تدریس باريك‌اندیشی و پرورش ایمان 





اد نشود » رستاخیز ملت ایران نخواهد توانست در 
دریای مواج و طوفانی جهان آینده لنگرگاهها و جان 
پناههای فکری بوجود آوردو اقکار مشوش و متشتت و 





پراکنده را در زیر چتر واحدی قرار دهد. 

بنابر این راه آینده هموارتر خواهد بود اگر هر شماره 
«اندیثه‌های رستاخیز» به پروراندن فکری يا تاکید بر 
نکته‌ای اختصاص یابد و اندیشمندان و محققان کوشش و 
کثش علمی خود را در بازشناساندن آن فکر و آن نکته 
اختصاص دهند و از زوایای گوناگون ؛ برآن فکر یا نکته 
نور دانش ء ژرف‌اندیثی بتاپانند . 

اگر این نظر متبول طبع اقتد » آنگاه پيشنهاد میکنم 
که یکی از چند زمینه فکری و تثوريك باید موضوع يك 
یا چند شماره از نشریه قرار گیرد. 

اولویت هر زمینه فکری نسبت به زمینه دیگز خود 
موضوع بحت مئولان مجله میتواندقرار گیرد و نسبت بههر 
زمینه فکری باید اندیشمندان صمیمی و معتقد را جویا شد تا 


اندیشه‌های رستاخیز ۲۵٩‏ 


با فرصت کافی و باتوجه به‌روحیه علمی و سطح دانش 
خوانندگان «اندیشه‌های رستاخیز» به تفکر در همان‌زمینه 
مشخص و اراه‌طریق پردازند. 

اطناب کلام نازیباست . همین قدر بس است که گفته 
شود ۰ اندیشه‌های رستاخیز برای آنکه اثر نفوذی در جامعه 
رستاخیز داشته‌باشد باید به «برنام‌ریزی» بپردازد هدف‌گیری 
مشخصی کئذ و ستاورد و کوشش خود را گاه به گاه‌ارزیابی 
کند و براساس این ارزیابی سیر خود راتصحح‌نماید. 

رستاخیز مات ابران نیاز به کوشش‌های برنامه‌ای در 
همه زمینه‌ها دارد. 


نهیه‌و ننظیم شکوهمیرزاد کی 


نو شته‌ها و امدها 

سح 

اولین شماره «اندپشه‌های رستاخیز» با اقبالی دور از 
تصور ماروبرو شد, در اینمدت اندیشمندان » اساتید » و 
بسیاری از چوانانی که تشنه سیردر وسعت اندبثه‌های فازه 
هستند » برای ما نامه‌نوشته‌اند و با فرستادن نظریات ومطالبی 
بسیار جالب » برتوان‌ما در ابتدای راهی که‌آغاز کرده‌ايم 
افز وده‌اند. 

وا کنش امیساز این دوستان » نشان‌دهنده اين واقعیت 
است که انسان اجتماعی آگاه » در هرزمانی نیازمند است که 
هویت خود را در برابر دیگران » در برابراجتماعوسرانجام 
در برابر زندگی روشن سازد . 

در اين میان برخی از خوانندگان از ماپرسیده‌اند.: آیا 
تنها کسانی می‌توانند بااین مجله همکاری‌داشته باشند که عضو 
فعال حزب رستاخیز باشند ؟ دوست دانشمندی که در یکی 
از دانشکده‌های تهران تدریس میکند ؛ مینوبسد : 

« پاتوجه به اینکه مجله تعهدی سیاسی دارد و يك مجله 
سددر صد حزبی‌است آبا امکان همکاری به کسانیکه ون 
من عضو فعال حزب‌نیستند و هیچ نوع فعالیت سیاسی ندارند, 
میدهد پانه واصولا شماتنها آنچه را که‌تائیدی برسائل 
حزبی باشد چاپ می‌کنیدیابهسائل‌مختلف هم میپردازید» 
مسائلی که ممکن است جنبه‌های تاریخی ؛ اجتماعی »اقتصادی 
با جنبه‌ای انتقادی داشته باشد » 

جواب ما به‌اين سته‌از دوستان و دوست دانشمندمان 
مشت است . درست است که‌مجله ما يك مجله حزبی‌است‌اما 


اندیثه‌های رستاخیز ۰ ۲۶۱ 


نعهد ما » همچنانکه در اولین شماره اين مجله گفتیم » يك 
تعهد اجتماعی‌است » تعهدی که صرفا در سیر جرباناتی‌است 
کهبسودانسان‌جانعههااست: 

مجله ما يك مجله حزبیاست و موضع‌سیاسی ما ک‌املا 
روشن‌است» ولی این بدان معنی‌نیست که ما ازدیدن وبررسی 
تغییرات و تحولات اجتماعی کشورمان پرهیز کنیم. مابدلیل 
این عضویتحوب زستاعیر زا پذیرافتام. که ودرا یر 
قبال همه حوادث سیاسی و اجتماعی جامعه خود متعهدمی‌بينيم 
هرنوع نظریه‌ای که نسبت به‌این حوادث ابراز بشود - از 





طر و 


برانی - می‌تواند به‌اين تعهد ارزش‌یثتنری 


وشش مجله ما برآ نست که‌ارزش‌های سیاسی واجتماعی؛ 
بشناسانيم واز آنجاکه شناختن و 
شناساندن هیچ ارزشی کورکورانه وتنهالز يك دید امکان 


پذبر نیست ۰ ت۳۳ عطرح کردن هر انتتاد سازنده‌ای نیز 





آماده‌ايم . 





نیازانسان ۰ وشاید بهتر است بگوئيم نیاز انسان 
زءان ما است » مجله‌ما ,همانطو رکه در اولین شماره هم گفتیم. 
قبل از هرچیز جایگاهی است برای بررسی ؛ گفت‌وشنود و 
کاوش 

در اینجا خلاصه چند مطلب و نظریه جالب را که از 
هیان مطالب مختلف انتخاب کرده‌ايم » مطرح‌می کنيم و به 
قضاوت وسنجش خوانندکان اندیشمند خود می‌سپاريم. باشد 
تااین شیوه. راهی شودبرای گفت وشنودها و کاوش‌های 





۳ نوشته‌ها و امه‌ها 


دکتر «پرویز شهبازی» متاله‌ای فرستادهاند زیرعنوان 
«فرهنگ پذیرا برپایه روانشناسی روابط انسانی» نوبسنده 
درايٍ ن‌مقالهمسائلی‌چون خطرجنگ و حس‌مشترلك فردگرایی 
ورفتار اجتماعی » انگیزه‌های انسانی‌واجتماع انسانی‌واثرات 
آن رابرفرهنگ جامعه مورد بررسی قرار میدهد. 

نکته جالبی که دکتر شهبازی به‌آن اشاره می‌کند» مسئله 
سیستم اجتماعی ایران در دوره ساسانیان است و بدعتی که از 
این دوره گذاشته شد. دکتر شهبازی در اینموردمینویسد: 

« اجتماع ابران هبچوقت اجتماع غیرقابل انعط‌اف 
طبتاتی لبوده‌وتنها طبته‌ای که از صوفبان و عباران تشکیل 
مبشده برای خود حتوققوم زابایی قائل بودند که آنهم‌ربثه‌ای 
معنوی داشت». 

نویسنده‌همچنین به احترامی که ایرانهان برای روا.ظ 
اسالی و دعکراسی قائل بوده‌اند ۰ اشاره‌می‌کند 
و در خانمه نتیجه‌گیری می‌کند که: «تمدن‌ودمکراسی 
و فرهنگ به آسمان‌خراش و صنابع و علوم نیست. تمدن 
و دمکراسی و فرهنگ پذیرا در کشوری وجود دارد ک؛ 
شان فرد بشر وروابط انسانی را محترم‌بشمارد و روابسط 
انسانی برپایه احترام متتابل وهمکاری وتعاون قر ارداده‌شود» 

و نیز «فرهنگ پذیرای ایران در موقعیتی است ک؛ 
می‌تواند این نوع روابط انسانی را در جامعه خود بک‌اربرد 
و برای سایر جهاثیان در این موردسرمشتی باشد» 

دجاو کل 
دکتر «محمد ستاری» استاد دانشگاه تهران بهچوانان 


پرداخته‌اند و در مطلبی که برای ما فرستاده‌اند » بررسی 


اندیثه‌های رسناخیز ۰ ۲۶۳ 


و مشکلات و نیازمندیهای جواذان را از مهمترین وظایف 
راهگشایان‌اجتماعی شمرده‌اند ۰ استاد ستاری مینوسد : 
را نباید ادیده گرفت که جوانان 
بن حله زنجبر ارتباط نسل‌های گذشته و نسل ه‌ای 
آینده بشمارمبروند و هر کوئش که در تحکیم این‌پیوندهای 
ارتباطی بعیل آید و باعواعل و عناصری که دست‌اند ر کار 
سبت کردن و پاره ساختن ابن حانه‌ای زنجیر باشند مبارزه 
شود, را مرسدن به ءتصود بهتر و آسانتر پیموده خواهدشد. 
ضرورت ابنکار » بویژه‌بر ای ملت‌هابی چون جامعه‌ابران که 
وارث فرهنگ وتمدنی غنی‌وسرشار از اندبشهای بلند ملی» 
ادبی وفلسفیاست اهمیت حباتی داردواین سئله‌ای است که 
حزب رستاخیز و فراگیرنده ملت ايران نیز سخت بدان 
اندیشیده و در مر امنامه‌خود بر آن تا کیدداشتهاست » 
اه ۱۳ 

«گسترش مالکیت راه تکامل انقلاب ایران» عنوان 
مقاله‌ای است از آقای « کریم‌علیدوستی» که‌پس از مروری 
درپیدایش مالکیت‌های بزرك وانحصاری به بررسی شکل 


ءالکیت د رایران میپردازد. 





بررسی » نویسنده شکل‌مالکیت در ابران رانوعی 
دمکراسی اقتصادی‌میشمارد : 

«اين شکل ازمالکبت ۰ يك شیوه ابتکاری‌است که 
نظبرش تاکنون در هیچ کشوری وجودنداشنه‌است . این‌شیوه 
ابتکاری بیش از هر سیستم اقتصادی‌مشار کت افراد رادرسائل 
اقتصادی‌امکان‌پذبر مبسازد واز آنجاکه سا زگارترین شکل 
را با روحیات مردم جوامع کنوئی دارد؛ ميشود آن‌راعامل 
نوعی دم و کراسی اقتصادی وسیاسی بحساب آورد.» 








لت 
مایا 





۱ 


امیتایمستانز 





این نشریه هرسه‌ماه یکبارمنتشرمیشود 
از انتشارات : 
روابط عمومی‌حزب‌رستاخیز ملت‌ایران 
تال اول - شماره دوم 


آبان ماه ۳۵۳۵ شاهناهی 





مقالاتی که در نشریه آمده نظر و 
رای نویسندگان آنیا است و متالاتی 
که به مجله میرسد بازپس فرستاده 
نخواهد شد. 





